
1 فـاطـمـۀ عـاشــورا



فـاطـمـۀ عـاشــورا2

السلام علیک یا اباعبدالله

بسم الله الرحمن الرحیم



3 فـاطـمـۀ عـاشــورا

دکتر محمدرضا سنگری

پیش درآمدی بر بيست و نهمين 
شب شـعر عاشـورا - شيراز

1393



فـاطـمـۀ عـاشــورا4

فاطمۀ عاشورا
دکتر محمدرضا سنگری

طراحی گرافیک و کتاب‌‌آرایی: موسسۀ فرهنگی هنری »سطرهای آفتابی فردا« )کرمان(
لیتوگرافی و چاپ: فرهنگ      چاپ اول: 1393     حق چاپ محفوظ      شمارگان: 2000 جلد

ناشر: انتشارات نوید شیراز
دفتر شیراز- تلفن: 62-2226661    نمابر: 2229676       ص.پ: 71365/666

دفتر تهران- تلفن: 88905945    نمابر: 88921522
www.navideshiraz.com  :وب سایت

info@navideshiraz.com  :پست الکترونیکی
شابک:

۱۳۳3سرشناسه                             :     سنگری، محمدرضا، ‏‫ -‬
عنوان و نام پديدآور              :     فاطمۀ عاشورا /  محمدرضا سنگری.

مشخصات نشر                      :     شیراز: نوید شیراز‏‫، ۱۳۹۳.‬
مشخصات ظاهري                :     128 ص.

شابک:
وضعيت فهرست‌نويسي        :     فيپا

موضوع                                 : 
رده‌بندي كنگره                   : ‬
رده‌بندي ديويي                   : 
شماره كتاب‌شناسي ملي      : 

......... تومان



5 فـاطـمـۀ عـاشــورا

6 / شش
شنیدن کربلا!

9 / نه
فاطمۀ عاشورا

فهرست



فـاطـمـۀ عـاشــورا6

شنیدن کربلا!

به محرم، قلمرو امام حسین )علیه‌السلام( نزدیک که می‌شوم خاطراتی گاه و بی‌گاه 
در جانم مضمون‌ ساز می‌کنند و در خفایای ذهنم ناگهان شعر می‌شوند. در آن سال‌های 
نوجوانی همیشه سراغ آدم‌هایی می‌رفتم تا حدیث کربلا بگویند برایم، و می‌‌گفتند، اما 
همه‌ی آدم‌ها مثل هم شنیده می‌شدند، کمتر پیش می‌آمد نکته و روایت تازه‌ای دلم را 

شکار کند.
و  پهلوانان  معرکه‌گیران،  که  شد  و  پرآمد  گذرگاه‌های  و  بازار  سر  سال‌ها  همان 
شمایل‌گردان‌ها بساط می‌کردند، من به تماشای پاره کردن زنجیر و مار شاخ‌دار و افعی 
رغبتی نداشتم، می‌رفتم در نزدیک‌ترین نقطه به پرده‌ی درویش می‌نشستم و مبهوت 
تصاویر می‌شدم! زل می‌زدم به نقاشی خیمه‌های سوخته، به صحرای کربلا و معصومین 
)علیهم‌السلام( به طفلان مسلم، و تا می‌رسیدم به مختار و دیگ‌های جوشان، جگرم 
خنک می‌شد. هنوز هم با شنیدن کربلا زندگی می‌کنم، هرچه می‌شنوم نامکرر است، 

تکرارش را دوست دارم و راویانش را دوست‌تر!
و اما بعد...

سال‌ها گذشت تا آن شب سرد زمستانی که اجاق شعر عاشورا جرقه زد و برقی در دلم 
درخشید و رعدی در جانم پیچید و همین رعد و برق تکلیفم را با شنیدن روشن کرد!

از آن پس، ماه‌های قمری در سال‌های خورشیدی گردش کرد و چهار فصل شعر، 
رنگی از »مارأیت الا جمیلا« گرفت و شب شعر عاشورا شد فراخوان دوباره زیبا شدن!

دیگر چه عقده‌ها که از دل شعر گشوده نشد و لب به چه حقیقت‌ها که باز نکرد شعر، 
دیگر مجالی برای سکوت شعر نماند، پیوسته در هوای کربلا نفس تازه کرد و برنا شد 

این شعر بالنده‌ی روزگار ما!
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از سال 1365 هر نوبت یکی از منظومه‌های آسمانی رصد شد و در قالب نظم تکریم 
شد، شاعران آیینی پیامبران عصر خویش گشتند، دیگر شب‌های شعر عاشورا شد کانون 
جوشان وخروشان شاعران اهل‌بیت )علیهم‌السلام(، شعرا هرچه بیشتر به سرچشمه‌های 
برای پوییدن واژه‌های  معرفت و شناخت آن واقعه‌ی عظیم نزدیک‌تر شدند میدان 

خوش‌مشرب گسترده‌تر شد. 
حالا بعد از بیست و هشت سال برکت و حرکت شب‌های شعر، نوبت به کوثری از 
قلب بهشت رسیده تا راوی عاشورا باشد و جان‌های تشنه را زلال و سیراب کند. فاطمه 
صغری )سلام‌الله‌علیها( از بی‌وفایی‌های زمینی به نام کوفه می‌گوید، از پرستوهای زخمی 
مهاجر و خاطرات  تلخ »شام و مصر«، از خرابه‌نشینی رقیه )سلام‌الله‌علیها( و از رسالتی 

که تن به اسارت نداد می‌گوید.
از معامله‌ای می‌گوید که به سود انسان منعقد شد، فراز نیزه‌ها و تلاوت قرآن و 
جلوه‌هایی از صبر زینب )سلام‌الله‌علیها( را توصیف می‌کند. از غروب عاشورا و صدای 
بانگ جرس حکایت‌ها دارد و از گودال قتلگاهی می‌گوید که قلب زمین شد و شگفتا 

آن‌روز همچنان زمین بر مدار منظومه‌ی شمسی می‌گشت!
امسال شاعران عاشورایی سراسر کشور با روایات این بانوی عاشورایی مسافر سفینه‌ی 
نجات می‌شوند تا دیدار خاتون صبر و استقامت می‌روند تا قدقامت عشق، تا وداع آخر 
علی‌اکبر)علیه‌السلام( با حسین)علیه‌السلام( تا لحظه‌ی جدایی زینب )سلام‌الله‌علیها( با برادر!
این‌بار شنیدن کربلا از زبان دختری که در  ماجرای عاشورا کمتر شنیده شده، مضمون 
غریبی است، آن‌قدر غریب که زبان بیان می‌ماند، فاطمه صغری )سلام‌الله‌علیها( چنان 
از متن حادثه می‌گوید که گویی ققنوسی سر از خاکستر خیمه‌ها برآورده و شعله‌ها را 
تفسیر می‌کند، شعله‌هایی به داغی تاریخ رنج همیشه‌ی زمین. اینک در آستانه‌ی مجلس 
بیست‌ونهم دختری از عاشورا دیباچه‌ی دیوان آن حماسه‌ی سترگ را گشوده و سهم 

خویش را از کربلا به شیوایی و روشنی نقل می‌کند و شاعر را الهام می‌بخشد.
بسم‌الله، خیر مقدم!

عبدالرضا لطف‌اللهی
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فاطمۀ عاشورا

دخترِ حسين است؛ دختر عاشورا و كربلا.
دخترِ دردهاي متواتر، زخم‌هاي مكرر، داغ‌هاي مستمر.

مسافري مهاجر كه از مدينه تا مكّه، از مكّه تا كربلا و از كربلا تا كوفه و شام، 
شيكب و شوريدگي و عشق و معرفت را تجسم و معنا بخشيده است.
دختر تازيانه و طعنه و شماتت و زنجير و تمسخر و قهقهه و تاول.

دختر تشنگي و غارت و حريق و شرارت و دشنام.
و با اين همه اندوه، بشكوه چون كوه، راست‌تر از سرو، روشن‌تر از چشمه، 

سبكبال‌تر از نسيم و بلندتر از آسمان.
ايستاده در شب بيداد با ستاره ستاره سخن، شرنگ ريز كام ستمگران شام، 
رسواگر تزويرگراني كه پشت نقاب دين، به شيوه‌ي شيطاني، به محو حقيقت و 

خاموشي شريعت و سد طريقت مي‌انديشيدند.
دختري راويِ روزي كه مثل هيچ روز نيست.

راويِ راست‌ترين قصّه، احسن القصصِ معرفت و محبت.
راوي گوشواره‌هاي به يغما رفته، آسمان شعله ريز و غبارآلود، دشت شيهه‌خيز و 
شيون‌ريز، راوي قساوت شمشيرها، راوي چشم‌هايي شيفته‌ي شقاوت و شرارت.

بي‌شرم و بي‌آزرم‌ترين چشم‌هايي كه مي‌توان ديد، مي‌توان شنيد.
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راوي زيباترين چشم‌ها كه از سفر اشك و زمزمه و تهجد و نياز و ناز باز 
مي‌گشتند. چشم‌هايي غسل كرده در اشك، خدا ديده و خدا خريده. زيباترين 

چشم‌هايي كه مي‌توان ديد، مي‌توان شنيد.
راوي قصه‌اي كه بود و كيي بود. كي قصّه كه هنوز ناگفته است و ناشنيده، 

قصه‌اي كه نمي‌توان ديد و نمي‌توان شنيد.
راوي »كي سال« نيم روز عاشورا در بقيع!

بر خاك نشسته، روي مزار همسر، با سه فرزندش عبدالله، حسن و ابراهيم. زير 
خيمه‌اي كه كي سال بر مزار همسر شهيدش حسن مثنّي برپا كرده بود.

هر روز با بدرقه اش‌كها مي‌گفت و مي‌گفت از آينه‌هاي شكسته كربلا، از 
آيه‌هاي نازل شده درخون، از حروف مقطعه‌ي قرآن پدر: حا، سين، يا ، نون...

هر روز صبح همراه سه فرزند، به بقيع مي‌آمد. چند ساعتي از عاشورا مي‌گفت 
و بازمي‌گشت.

از عاشورا مي‌گفت از قامت‌هاي كشيده در گردباد شمشير و نيزه و تير، از 
سينه‌هاي فراخ‌تر از آسمان در باران كي ريز خوف و خطر، از قلب‌هايي كه مرگ 
را به سُخره گرفته بود و جان‌هايي كه تشنگي حقيرتر از آن بود كه در آن‌ها تزلزل 

بيافريند.
از عاشورا و پس از آن مي‌گفت از مردان شهادت و شهود، از زنان شيكب و 
شعور، از ايماني كه بود، از هراسي كه نبود. از هرچه بود و نبود. از حقيقتي كه 

نمي‌توان ديد و نمي‌توان شنيد.
بايد ديد و بايد شنيد! بايد با آن بود، با آن رفت، با آن زيست.

و اين كتاب، روايتِ آن راوي است.
روايت دختر كبراي عاشورا، فاطمه صغري.

روايت مظلومه‌اي كه در غبار غفلت، از او نگفته‌ايم، از او نشنيده‌ايم.
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و بايد از او گفت، از او شنيد، با او ديد، با او رفت.
و پاي قصّه‌هاي روشن او نشست و عاشوراي حسين را از زبان صادق او شنيد. 
صديقه‌ي عاشورا. كسي كه همپاي زينب است، همتاي زينب و هم صداي 

زينب در خطبه‌خواني كوفه و شام و مدينه.
خطبه‌خوان بليغي كه نهج‌البلاغه در صدايش پژواك و طنين گرفت.

اين كتاب، راويِ روايتگرِ عاشوراست. 
دختري كه پيوندگاه عاشورا و بقيع است.

دختر حسين
	       دختر عاشورا.

			 
آفتابي  در مشرق  نخستين دختري كه  است؛  بزرگ حسين  فاطمه، دختر 
حسين طلوع كرده است. محبوبه و زيبا و گرمي‌بخش، شبيه‌ترين در صورت و 
سيرت به فاطمه )س(. آيينه‌اي كه پدر در او تجلي كرده و عاشورا در او بازتاب 

يافته است.
جايگاه فاطمه در منظومه‌ي خانواده‌ي حسين كجاست؟

چندمين فرزند اين خانواده است؟
مولود پيش از او، كدام فرزند پسر است؟

سايه‌ي كدام تحريف‌ها زندگي او را به ابهام سپرده است؟
كدام روايات از اين راوي بزرگ به ما رسيده است و او چگونه كربلا و پس از 

آن را توصيف و تفسير و روايت كرده است؟
اين همه در پي خواهد آمد، اما نخست براي ابهام‌زدايي و روشن‌گري، فرزندان 

امام عاشورا، شناسانده خواهند شد تا شناخت دقيق‌تر فاطمه صغري ميسّر شود.
فاطمه  الحسين، شناخت درست و شفاف  ابا عبدالله  فرزندان  بي‌بازشناسي 
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صغري ممكن نيست و بي‌شناخت فرزندان حسين)ع( نيز تصويري روشن از 
كربلا و عاشورا و تداوم نهضت عاشورا به دست نخواهد بود.

فرزندان حسين هم درخشان‌ترين ستارگان افلاك كربلايند و هم پژواك‌بخش 
صداي ماناي عاشورا؛ اين دفتر به همين سبب، با اين شناسايي و شناساندن آغاز 

مي‌شود.
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فرزندان امام حسين بن علي
سيدالشهداء علیه السلام

الف. فرزندان پسر
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تعداد فرزندان امام حسين )ع( را به اختلاف 6، 9 تا 10 تن نوشته‌اند. براي 
شناخت جايگاه فاطمه دختر بزرگ امام حسين)ع(، به اجمال به معرفي فرزندان 

آن بزرگوار مي‌پردازيم.
فرزندان پسر

ابوالحسن و  را  او  اكبر(، كنيه‌ي  حضرت علي بن الحسين )علي   -1
ابوالحسين نگاشته‌اند. نام مادر او را منابعي چون ارشاد شيخ مفيد، تاريخ طبري، 
اعلام الوري طبري، تاريخ يعقوبي، كامل ابن اثير »ليلي« نوشته‌اند. خوارزمي 
در مقتل خود او را »آمنه« و ابن شهرآشوب در مناقب »برّه« به معنای نكيوكار 

نگاشته است. ليلي، دختر ابومره بن عروه بن مسعود ثقفي است.
در زيارت منقول از ابوحمزه‌ي ثمالي از امام صادق)ع( در شأن زيارت علي اكبر 
آمده است كه صورت بر قبر او بگذار )در گذشته مزار علي اكبر مستقل بوده است( 

و بگو: صليّ الله علكي يا اباالحسن.
براساس روايت كليني از امام رضا )ع(، علي اكبر ازدواج كرده و فرزند داشته 
است اما گويا اين نسل استمرار نيافته است. در زيارت امام صادق)ع( به فرزندان 

علي اكبر سلام داده شده است.)1(
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او در هنگام  از شهداي بني‌هاشم دركربلاست.  اكبر، نخستين شهيد  علي 
شهادت 27-28 ساله بود و در خَلق و خُلق و منطق )سخن گفتن( -همان‌گونه 
كه پدرش در توصيف او فرمود- شبيه‌ترين شخصيت به پيامبر بود. ولادت او را 

11 شعبان سال 33 در عصر عثمان دانسته‌اند.)2(
2- حضرت علي ‌بن الحسين علیه السلام )سيدالساجدين، زين‌العابدين(؛ 
در مورد اين كه علي اكبر اوست يا علي اوسط، اختلاف فراوان است. نيز درباره‌ي 
مادرش نظرگاه‌هاي گوناگون است. ولادت او را در سال 38 هجري دانسته‌اند. 
مادرش را دختر يزدگرد پادشاه ساساني و به نام شهربانو، شاه زنان، غزّاله، حرار، 

سُلافه و... شناسانده‌اند.)3(
براساس روايت الرّسان )فضيل بن زبير بن عمربن درهم كوفي اسدي( در 
تسميه من قتل مع الحسين، امام سجاد)ع( در كربلا به ميدان رفت و زخمي شد 

و به خيمه‌گاه بازگردانده شد.)4(
سن امام سجاد )ع( را در كربلا 23 سال نوشته‌اند شهادت او 34 يا 35 سال 

بعداز كربلا در سال 95 هجري بوده است.
نسل ائمه از طريق فرزند وي، امام محمدباقر)ع( استمرار يافت.

جايگاه و نقش امام سجاد)ع(، پس از كربلا، به ويژه در خطبه‌خواني مسجد 
جامع دمشق و سپس در تربيت نسل‌ها و هدايت پنهان حركت‌ها و به ويژه در 

ادعيه‌ي صحيفه‌ي سجاديه آشكار مي‌شود.
درگذشت مادر امام سجاد)ع( را در مدينه گزارش كرده‌اند. محل دفن وي را 
علامه‌ي مجلسي در بحارالانوار، ج 46 ص 7 در خاك مدينه – بقيع دانسته 

است.)5(
3- حضرت عبدالله بن الحسين علیه السلام )علي اصغر( مادرش 
رباب دختر امرؤالقيس است. سن او را شش ماه، نه ماه، سه سال و حتي شش 
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سال و تولد او را در مدينه نوشته‌اند.
كودكي به نام عبدالله )رضيع( را كه در كربلا متولد شد نيز نگاشته‌اند.

علي اصغر در آغوش امام به شهادت رسيد. قاتل او حرملة بن كاهل اسدي 
كوفي است.)6(

كودكي به نام ابوبكر بن حسين را كه مادرش امُ ولد بوده نيز به امام حسين 
نسبت داده‌اند كه يكفيت شهادت او همچون علي اصغر بوده، قاتل او را عبدالله 

بن عقبه غنوي و برخي همان حرملة بن كاهل اسدي دانسته‌اند.)7(
نيز  را  الحسين شهادت جعفربن حسين  در  ابن سعد  آن است كه  شگفت‌ 
همزمان با همين ابوبكر و به دست همان قاتل – عبدالله بن عقبه غنوي مطرح 

ميك‌ند!)8(
4- جعفر بن الحسين كه مادرش را از قبيله‌ي عمروبن حرث قضايي 
)قضاعه( دانسته‌اند. )به امّ قضاعه مشهور است(، در همان كودكي )حدود هفت 
سالگي( در مدينه درگذشت. محدّث قمي و شبلنجي در نورالابصار به وي اشاره 

كرده‌اند.)9(
كودكي به نام محمّد از »رباب« را نيز ذكر كرده‌اند كه در مدينه در گذشته 

است.
ابن شهرآشوب فرزندي به نام قاسم بن الحسين را به امام حسين)ع( نسبت 
داده است كه در كربلا رجز خواند و جنگيد كه با اندكي دقت معلوم مي‌شود قاسم 
بن الحسن را قاسم بن الحسين نگاشته )تصحيف نام( و رجز حضرت قاسم بن 

الحسن را به او نسبت داده است.)10(
5- عمرو بن الحسين )عمربن الحسين(؛ در حبيب السير خواند مير، لهوف 
سيدبن طاووس و نورالابصار شبلنجي و معجم‌البلدان ياقوت حموي به وي اشاره 
شده است. در حبيب السّير اين كودك چهار ساله و در منابع ديگر يازده ساله 
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معرفي شده است كه در جريان اسارت در شام، يزيد از او خواست تا با فرزندش 
خالد كشتي بگيرد امّا عمروگفت: حاضر به كشتي نيستم مگر در دست او خنجري 
و در دست من نيز خنجري بسپاري تا با هم بجنگيم و يزيد ترسيد و پرهيز كرد. 
ياقوت حموي مزار عمروبن حسين را در شهر بلَطَ )بلَدَ( همان جاييك‌ه يونس 
پيامبر در كام نهنگ قرار گرفت )بالاتر از موصل در كنار دجله و در 23 فرسنگي 

نصيبين( مي‌داند.)11(
نام  به  است  زيارت‌گاهي  حلب  نزدكيي  در  الحسين،  بن  محسن   -6
مشهدالسّقط در دامنه‌ي كوه جوشن كه آن را مشهدالدكه هم مي‌گويند. مشهور 
آن است كه كيي از همسران امام حسين)ع(، درحين اسارت بر اثر تشنگي و رنج 

در پاي اين كوه، كودك خود را كه محسن ناميده بودند سقط كرد.)12(
جز اين فرزندان پسر، حضرت اباعبدالله الحسين)ع(، دختراني نيز داشته‌اند كه 
اختلاف در تعداد دختران به همان اندازه‌ي اختلاف در تعداد پسران است. اين 

دختران در جريان اسارت همراه كاروان بوده‌اند.
7- جز محمّد بن الحسين كه پيش از اين اشاره شده و در كتاب عقدالفريد،)13( 
جزء كاروان اسرا محسوب شده، كودك ديگري به نام عمران بن الحسين)14( 
در روضه الصفا ذكر شده است كه اين دو به احتمال قوي يا ضبط و خطاي در 

نگارش و يا تصحيف در نام هستند.

منابع و پي‌نوشت‌ها:
1- الحسين: محمدبن سعدبن سعد، تحقيق عبدالعزيز طباطبايي، مؤسسه آل البيت لاحياء 
التّراث، قم، 1415 ق، ص17، قرب الاسناد: ابوالعّباس عبدالله بن جعفر حميري، مؤسسه آل 
البيت لاحياء التّراث، بيروت، 1413ق، ص 163 و الفروع من الكافي: ابوجعفر محمدبن يعقوب 
كليني دارالكتاب الاسلاميه، تهران، 1391ق، ج5، ص361 و مقاتل الطالبين: ابوالفرج اصفهاني: 
المطبعه الحیدريه، نجف، 1385 ق، ص 52، ذخيره الدارين: سيدعبدالمجيد حائري، المطبعه 
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المرتضويه، نجف، 1345 ق، ج1، ص 137.
2- شرح الاخبار: القاضي النعمان، تحقيق سيدمحمدحسيني جلالي، مؤسسه نشر اسلامي، 
قم، 1412، ج3، ص265. مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوب، المطبعه العلميه، قم، بي‌تا، ج4، 

ص109. العيون العبري: سيدابراهيم ميانجي، مكتبه المرتضويه، ص153.
3- وفيات الاعيان: ابن خلكان، دارصادر، بيروت، ج3، ص267، اعيان الشيعه: سيدمحسن 

امين، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1406، ج1، ص629
الاصول من الكافي: ابوجعفر محمدبن يعقوب كليني، دارالكتب الاسلاميه، ج1، ص 468

4- تسميه من قتل مع الحسين من وُلده و اخوته و اهل بيته و شيعته، مؤسسه آل البيت 
حياء التراث، قم )اين متن كوتاه و معتبر متعلق به قرن دوم، جز نام شهدا و قاتلان شهدا،  ِال

سندي ارزشمند و قديمي در كسب اطلاعات مناسب درباره‌ي عاشوراست(
آيه الله  العنبريه: محمدكاظم موسوي، تحقيق سيدمهدي رجائي، كتابخانه  النفحه   -5

مرعشي، قم، 1419ق، ص 45.
6- الكامل في التاريخ: ابن الاثير الج‍رُزُي، دارالكتاب العربيه، بيروت، چاپ دوم، 1387ق، ج2، 

ص 371، الرمان: تسميه من قتل، ص 150، مقاتل الطالبين، ص 59.
7- الحسين: ابن سعد، ص 76-73 و تاريخ طبري: ج5، ص 448 و كامل في التاريخ: ابن 

اثير، ج 3، ص 294 و الفصول المهمه: ابن الصّباغ، مؤسسه الاعلمي، تهران، ص197.
8- الحسين: ابن سعد، ص 76

9- نورالابصار في مناقب آل نبي المختار: مؤمن بن حسن مؤمن شبلنجي، دارالجبل، بيروت، 
1409 ق، ص 277 و منتهي الآمال: شيخ عباس قمي، كتابفروشي اسلامي، قم، ج1، ص464.
10- المناقب: ابن شهر آشوب،‌ ج4، صص 108-109 )به تبع اشتباه ابن شهر آشوب، كساني 
ديگر چون بهبهاني در الدمعه الساكبه، ج4، ص327 و بحراني در عوالم ج17، ص285 ذكر 

كرده‌اند.(
11- حبيب السّير: خواندمير، كتاب فروشي خيّام، تهران، چاپ دوّم، 1353، ج2، ص57، 
معجم‌البلدان: ياقوت حموي، منشورات مكتبه اسلاميه، تهران، 1965 م، ج1، ص 715 و 

نورالابصار: شبلنجي، صص 265 – 266
محمدمهدي  شيخ  السبطين:  معالي  و  ج3، ص197  نعمان،  قاضي  الاخبار:  شرح   -12

مازندراني، منشورات الشريف الرضي، قم، چاپ دوم، 1363 ش، ج2، ص134.
13- العقد الفريد: ابن عبدربه، مطبعه لجنه التأليف و الترجمه و النشر، 1365ق، ج4، ص382.

14- روضه الصّفا: ميرمحمدبن سيدبرهان الدين ميرخواند، خيام، بي‌تا، ج3، ص169.
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فرزندان امام حسين بن علي
سيدالشهداء علیه السلام

ب. فرزندان دختر )1(
)جز فاطمه صغری(
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اختلاف درباب نام‌ها و تعداد دختران امام حسين)ع( بيش از فرزندان پسر است. 
جز حضرت فاطمه‌ي صغري كه موضوع بحث اين اثر است و بزرگ‌ترين دختر 

حضرت اباعبدالله)ع( است، دختران ديگر به اين ترتيب ذكر شده‌اند:
1- حضرت سكينه )سُيكنه( نام مادرش رباب و نام‌هاي ديگر وي آمنه، 
امينه و اميمه بوده است. سيكنه لقب اين دختر است و امام به پاس‌داشت نام 
حضرت آمنه -مادر پيامبر- او را آمنه و مادرش رباب او را امينه و سيكنه ناميد.)1(

هم رباب و هم سيكنه بسيار نزد امام محبوب بودند و امام اين دو بيت را 
درباره‌ي آن‌ها سرود: 

ً لعمرك انِنَي لاحُبُّ دارا
تحَُل فيها سكينة والرُباب
احبهّما و ابذلُ جُلَّ مالي

وليس للائمي فيها عتابُ)2(  
به جان تو، خانه‌اي را كه سيكنه و رباب در آن باشند، دوست مي‌دارم. هر دوي 
آنان را دوست دارم و بيش‌تر دارايي‌ام را به آن‌ها مي‌بخشم و هيچ سرزنش‌گري 
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را حق سرزنش من به سبب اين بخشش نيست.
امام حسين)ع( درباره‌ي سيكنه، وقتي حسن مثّني فرزند امام مجتبي)ع( براي 
خواستگاري كيي از دو دختر عمويش فاطمه و سيكنه آمده بود، فرمود: وامَّا 
سيكنه فغالب عليها الاستغراق مع الله فلا تصلحُ لرِجُلِ.)3( سيكنه چنان غرق در 
عبادت الهي است كه سزاوار ازدواج با كسي نيست. ولادت حضرت سيكنه را در 
مدينه و بين سال‌هاي 47 تا 50 هجري دانسته‌اند، در نتيجه در كربلا دختري 

حدود سيزده ساله بوده است.)4(
اين دختر روشن‌انديش، دانشمند، اديب، شاعر و سخنور، روايات و سخناني از 

پيامبر، از امير مومنان و از پدروعمه‌هايش نقل كرده است.
كيي از مسائل مهم درباره‌ي سيكنه ازدواج‌هاي اوست نوشته‌اند: »نخستين 
همسر او عبدالله بن الحسن – عبدالله اكبر فرزند امام مجتبي)ع(– بود كه قبل 
از ازدواج در كربلا به شهادت رسيد. پس از آن در نارضايتي و بنابر مصالحي با 
مصعب بن زبير ازدواج كرد كه حاصل آن دختري بود كه به ياد مادرش نام او را 
رباب گذاشت. پس از قتل مصعب، عبدالملك مروان از او خواستگاري كرد كه 
نپذيرفت و در شرايطي كه در اين سال‌ها – پس از قتل مصعب هنوز بيست و 
چند سال بيش‌تر نداشت با عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حيكم بن حزام بن 
خويلد ازدواج كرد كه از او فرزندي به نام قُرين )عثمان( آورد. از دو فرزند سيكنه 
– رباب و عثمان – نسلي باقي نماند.)5( )توضيحات درباره رباب بنت انيف در پي 

مي‌آيد كه تمام اين ازدواج‌ها را رد خواهد كرد( 
نوشته‌اند زندگاني كوتاه همسران، زمينه‌ساز چند ازدواج سيكنه شد. اصبغ بن 

عبدالعزيز سومين همسري است كه براي حضرت سيكنه نوشته‌‌اند.)6(
عبدالرزاق مقرّم در كتاب خود با عنوان السيده سيكنه اين ازدواج‌ها را ساخته و 
پرداخته ابوالفرج اصفهاني در كتاب اغاني مي‌داند و از خيالات و اوهامات ابن قتيبه 
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در عيون الاخبار، نيز اين قول را كه سيكنه همسر يا نامزد قاسم بن الحسن بوده 
مردود دانسته است.)7(

نسبت‌هايي مانند حضور در مجالس غنا به حضرت سيكنه داده‌اند كه از دروغ‌ها 
و افتراهاي بني‌اميّه به اين بانوي عابده‌ي زاهده‌ي انديشه‌ور و عفيفه است و به 
قول عبدالرزاق مقرم آن سيكنه كه با عمر بن ابي ربيعه در مجالس غنا بود دختر 

خالدبن مصعب بن زبيراست.)8(
سيكنه به حجاب و عفاف و طمانينه و وقار و شأن و عظمت روح اتصّاف داشت 
و به سبب جايگاهش، بني‌اميّه كوشيدند با دروغ و تهمت و افترا، مقام و منزلت 

او را بشكنند.
تشتت و آشفتگي و نقل‌هاي متضاد و متكثر در فاصله‌هاي زماني و مكاني در 
كوفه و مدينه و بصره و مصر! و شام! و سال‌هاي 71 )قتل مصعب بن زبير( و زيد 
عثماني )96 تا 99( و طلاق‌هاي مكرّر و راويان دشمن اهل بيت مانند ابن شهاب 
زهري كه شيخ طوسي او را »عَدُوّ« معرفي كرده است،)9( همه‌ي اين ازدواج‌ها 

را مورد ترديد قرار مي‌دهد.
با اندكي درنگ معلوم مي‌شود سيكنه‌اي كه با مصعب بن زبير ازدواج كرده، 
خواهرزاده يا برادرزاده رباب بنت انيف كلبي است نه سيكنه دختر امام حسين)ع( 
كه مادرش رباب دختر امروالقيس است، در نتيجه ازدواج‌هاي بعدي نيز به همان 

سيكنه برمي‌گردد.
از سيكنه در جريان كربلا و پس از آن اشعار و سخنان روشن‌گرانه‌اي باقي 
است كه جايگاه و پايگاه او را روشن مي‌سازد. سخنان، خطبه‌ها و گزارش‌هاي 

وي از كربلا، از مستندترين و بهترين گزارش‌هاست.
وفات حضرت سيكنه در پنجشنبه پنجم ربيع‌الاول در سال 117 هجري در 
مدينه بوده است.)10( مزاري در باب الصغير شام به نام حضرت سيكنه است 
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كه بايد از آن سيكنه‌اي ديگر باشد از نسل اهل بيت)11(. همزمان با سيكنه، 
خواهرش فاطمه نيز در همان سال در گذشت.

شعراني، مزار حضرت سيكنه را در مصر نزدكي مزار نفيسه خاتون، ياقوت در 
اهالي طبريه )بندري در فلسطين( و شبلنجي در مكّه مي‌داند. كه درست همان 

مدينه است.)12(
سن حضرت سيكنه را 77 سال و تا هشتاد سال نوشته‌اند. او عصر چهار امام؛ 
سيدالشهداء)ع(، امام سجاد)ع(، امام محمدباقر)ع( و امام صادق)ع( را درك كرد.

)13(
بسيار سروده‌ها به حضرت سيكنه نسبت داده‌اند كه جنبه‌ي تغزّلي دارد كه 
همگي از سنخ همان نسبت‌هاي دروغي است كه در باب ازدواج‌هاي متعدد 
به سيكنه داده‌اند. اين سروده‌ها از اشعار سيكنه دختر رباب بنت انيف است يا از 
آنِ ديگران كه براي شخصيت شكني به سيكنه نسبت داده‌اند. به اختلاف،‌ سن 
سيكنه را در كربلا ده سال، يازده سال، بيست سال و حتي حدود بيست و پنج 
سال در كتاب الاعلام زركلي)14( ذكر كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد حدود سیزده 

سال دقيق‌تر باشد.
 در شناخت شخصيت حضرت سيكنه، بايد مراقب بود تا برخي نسبت‌هاي 
دروغ كه گاه لابه‌لاي سخناني فريبنده مانند قدرت نقادي، شعرشناسي، موسيقي 
شناسي و اديب‌پروري پنهان شده است، شخصيت بزرگ او را مخدوش نكند. 
اوّلين دروغ پرداز در باب شخصيت وي كسي جز مصعب زبيري )متوفي 236 
هـ.ق( نیست كه سيكنه دختر خالدبن مصعب بن زبير را كه در مجالس لهو و 
لعب و شعر و بزم با ابن ربيعه‌ حاضر مي‌شد به جاي سيكنه بانوي بزرگوار عاشورا 
جاانداخته است. سيكنه دختر خالد كه مادرش اتفاقاً هم نام مادر حضرت سيكنه 
–رباب – است با ابن ربيعه )متوفي 225( همراه با آوازه‌خوانان در مجالس شركت 
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ميك‌رد و به عيش و خوش‌گذراني مي‌پرداخت.
زبير بن بكّار بعدها عين سخنان مصعب زبيري را نقل كرد و در جاي‌جاي 
نيز، چيزي بر آن‌ها افزود و سپس مبرد )متوفي 285ق( يعني حدود 60 سال 
پس از زبيربن بكّار با افزايش و گسترش بيش‌تر به شاگردش زجاجي و زجاجي 
به شاگردش ابوعلي قالي منتقل كرد.)15( و ابوعلي قالي در امالي خويش اين 

دروغ‌ها را پرورد و متأسفانه به تاريخ‌نگاران بعدي رسيد تا آن‌ها نيز طرح كنند.
آن‌چه ابوالفرج اصفهاني در اغاني )ج1، ص149( و بلاذري در جمل من اسناب 
الاشراف )ج6، ص251( و ابن سعد در طبقات )ج5، صص135-136( مطرح 

ميك‌نند برگرفته از همين مأخذ است.
امتداد اين دروغ‌ها و تحريفات به شخصيت حضرت فاطمه صغري نيز رسيده 

است كه بعدها بدان خواهيم پرداخت.

منابع و پي‌نوشت‌ها:
1- الطبقات: ابن سعد، ج8، صص 348-349 و ص18، مقاتل الطالبين: ابوالفرج اصفهاني، 
ص59، تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج 73، صص153-154 و ج2، صص36-37 و اعيان الشيعه: 

سيدمحسن امين، ج3، ص491.
2- مقتل الحسين: خوارزمي، ج1، ص143- شرح الاخبار: قاضي نعمان، ج3، ص177.

3- اعلام النساء: علي محمّدعلي دُخيّل، مؤسسه اهل البيت، بيروت، 1401، صص71-13.
4- السيّده السيكنه ابنه الامام الشهيد ابي عبدالله الحسين: عبدالرزاق الموسوي المقرم، 

انتشارات الشريف الرضي، قم، 1413ق، ص140.
5- الاغاني: ابوالفرج اصفهاني، دارالثقافه بيروت، بي‌تا، ج16، ص93، بلاغات النساء: ابوالفضل 
احمدبن ابي طاهر ابن طيفور، دارالاضواء بيروت، 1420ق، ص 146، تاريخ دمشق: ابن عساكر، 
ج73، صص95-96، اعلام الوري: ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي، مكتبه الحيدريه، نجف، 

چاپ سوم، 1390 ق، ص213.
6- تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج9، صص127-128، الاغاني: ابوالفرج اصفهاني، ج11، 

ص123.
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7- السيّده سيكنه: عبدالرزاق مقرّم صص 129-109.
8- ترجمه‌ي حضرت سيكنه: عبدالرزاق مقرم، ترجمه‌ي طارمي، ص 246.

نجف،  الحيدريه،  المطبعه  الطوسي،  الحسن  ابوجعفرمحمدبن  الطائفه  شيخ  الرّجال:   -9
1381ق، ص101.

10- وفيات الاعيان و انَباء ابناء الزمان: ابوالعباس احمدبن محمّد بن ابي‌بكر، دارصادر، بيروت، 
ج2، صص 396-397 و السيّده سيكنه: عبدالرزاق مقرم، ص 140 و اعيان الشيعه: سيدمحسن 
امين، ج7، ص274 و سيراعلام النبلاء: شمس‌الدين محمدبن احمد الذهبي، موسسه الرساله، 

بيروت، 1404 ق، ج5، ص263.
11- سفرنامه ابن جبير )ترجمه(: ترجمه اتابكي، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، 

1370 ش، صص343-342.
12- حضرت سيكنه )ترجمه سيده سيكنه مقرّم(: طارمي، صص 264-263.

13- رياحين الشريعه: ذبيح الله محلاتي، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج3، صص257-256.
14- الاعلام: زركلي، چاپ چهارم، ج3، ص106.

15- پيرامون شناخت فرزندان و اصحاب امام حسين)ع(، مسلم بن عقيل،‌ سيكنه خاتون، 
علي اكبر: ترجمه طارمي، بنياد فرهنگي كليني، چاپ اول، 1406 ق، ص 184.
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2- فاطمه صغري )دختر بيمار حسين)ع( در مدينه(
كيي از دختراني كه به امام حسين)ع( نسبت داده‌اند دختري است به نام فاطمه 
صغري كه براساس آن‌چه در منابع – عمدتاً متأخر – آمده، به سبب بيماري 
نتوانست كاروان اباعبدالله الحسين)ع( را همراهي كند و در مدينه ماند و اين دختر 
هر روز از خانه بيرون مي‌آمد و كنار خانه‌ي ام سلمه – همسر پيامبر – مي‌رفت 
تا از پدر خبري بگيرد. سرانجام پس از شهادت اباعبدالله، كلاغي كه پروبال خود 
را به خون امام آغشته بود از كربلا به مدينه آمد!! و در حاليك‌ه از پروبالش خون 
مي‌چكید! بر ديوار خانه‌ي فاطمه دختر امام حسين)ع( نشست. همين كه نگاه 
فاطمه بر اين كلاغ افتاد، به شدت گريست و گفت: اي كلاغ خبر مرگ چه 
كسي را آورده‌اي؟ گفت: امام. فاطمه پرسيد: كدام امام؟ گفت: حسين در كربلا 
بين پكيان‌ها و شمشيرهاست. براي او گريه كن و از خداوند به پاس اين گريه 

ثواب و پاداش طلب كن.
اين چند بيت را نيز به فاطمه صغري پس از خبر آوردن كلاغ ذكر كرده‌اند:

		                تنعاهُ ويلك من غراب نعب الغراب فقلتُ مَنْ
			       قال الموفق للصواب  قال الامام فقلتُ: من؟
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		              بين المواضي و الحراب انِّ الحسين بكربلا
		                ترُضي الاله مَعَ الثوَاب فابكي الحسين بعبرةً
			     مُلقي علي وجه التراب  قلتُ الحسين فقال لي
			        و لم يطق ردّ الجواب  ثمُ استقل به الجناح
		                       ترضي الاله مَعَ الثوَاب )1( فبكيتُ منهُ بعبرةًٍ

امام  به  را  كلاغ  آمدن  و  مدينه  در  ماندن  و  بيماري  و  دختر  اين  روايت 
زين‌العابدين)ع( نسبت داده‌اند.)2( 

اما همين نسبت‌دهندگان در مورد وقوع چنين رخدادي – كلاغي با پرهاي 
خون‌آلود و حتي بودن فاطمه صغري در مدينه – تشكيك كرده‌اند. حتي سپهر در 
ناسخ التواريخ )ص 248( مي‌گويد: اين خبر منِ بنده را استوار نيفتاد؛ العلم عندالله!

در ناسخ التواريخ آمده است: وقتي قافله اسرا به مدينه برگشت و بشير بن جذلم 
خبر شهادت امام حسين)ع( را به امر امام سجاد)ع( در كنار مزار پيامبر اعلام كرد، 
ام سلمه دست فاطمه دختر حسين)ع( را در دست گرفت و همراه ام‌البنين به ديدار 

امام سجاد)ع( و حضرت زينب شتافت.)3(
در همين كتاب آمده است كه هيچك‌س در طرح خبر شهادت امام حسين به 
مدينه بر اين كلاغ پيشي نگرفت و برخي از منافقين گفتند: اين سحر است كه از 

بني‌عبدالمطلب ديدار مي‌شود.)4(
ماجراي فاطمه صغري بدين‌گونه كه در برخي منابع آمده رنگ و بوي افسانه 
دارد و به همين سبب بسياري درباره‌ي آن ترديد كرده‌اند كه از آن جمله علامه‌ي 
مجلسي در جلاءالعيون است و محمدتقي سپهر در ناسخ‌التواريخ. علامه مجلسي 
مي‌گويد: »اين حديث خالي از غرابتي نيست به جهت مخالفت با اخبار ديگر.«)5(

امّا دلايلي چند نادرستي و افسانه بودن اين داستان را معلوم مي‌دارد:
1- اگر اين دختر بيمار بود و در مدينه ماند و او غير از فاطمه صغرايي باشد كه 
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در كربلاست بايد بعدها در كتب، گزارش‌هايي از وي مبني بر فوت يا زندگي و 
ازدواج و... داده شده باشد. كه در هيچ كتابي اطلاعات بعدي از وي موجود نيست.
2- جز همين مقدار اطلاع، هيچ اطلاع ديگري پيش از حادثه‌ي كربلا درباره‌ي 

چنين دختري گزارش نشده است. 
3- آمدن كلاغ و طي كردن مسافتي از كربلا تا مدينه كه حتي در شكل پرواز 
بيش از هزار يكلومتر است. از نظر عقلي در فاصله‌ي زماني كوتاه ميسر نيست. 
چه وجهي دارد كلاغي پيام‌رسان باشد و شگفت‌تر آن كه خوني كه در كربلا 
بر بال سياه كلاغ نشسته بعد از اين مسافت همچنان تروتازه باشد. اين موضوع 
به تعبير علامه مجلسي خالي از غرابتي نيست و معلوم است كه از جانب عقل 

حمايت نمي‌شود.
4- براساس آن‌چه كه درباره‌ي حضرت ام سلمه و دريافت وصاياي اباعبدالله 
و امانت از جانب رسول خدا گفته شده، نخستين كسي كه در مدينه رويداد كربلا 
را دريافت حضرت امّ سلمه بود كه خاك نگهداري شده در شيشه، خون‌آلود شد و 
او دريافت اباعبدالله به شهادت رسيده است. در اين زمينه ده‌ها روايت هست كه 

افسانه‌ي پيشين را مخدوش ميك‌ند.)6(
5- اشعاري كه از زبان فاطمه صغري در اين داستان آمده است كاملًا گواه 
است كه بر ساخته‌ي شاعري فارسي زبان است. بافت و ساخت اشعار نيز گواه 

ساختگي بودن حادثه است.
6- بافت قصّه معلوم مي‌دارد كه از ساخت و پرداخت‌هاي كساني است كه به 
نيت گرياندن آن را ساخته‌اند و به ابتدايي‌ترين مسايل ساخت داستان نيز تسلطي 

نداشته‌آند. 
7- ترديد شخصيت‌هاي بزرگ در باب اين قصه در حتي كسانيك‌ه از طرح 

برخي قصه‌ها نيز پروايي نداشته‌اند نشان از ساختگي بودن اين داستان است.
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3- رقيه دختر كوچك امام حسين
امام  او به فرزندي حضرت  انتساب  نام رقيه در كربلا و  درباب دختري به 
حسين)ع(، مناقشه و اختلاف نظر و آراي گوناگوني به ويژه در چند دهه‌ي اخير 

مطرح شده است.
اين دختر كه او را سه ساله يا چهار ساله دانسته‌اند، نخستين بار در كتاب  كامل 
بهايي از عمادالدين حسين بن علي طبري كه او نيز از كتابي به نام »حاويه در 
مثالب معاويه« تأليف قاسم بن محمدبن احمد مأموني از علماي اهل تسنن نقل 

كرده است.)7(
»برخي بزرگان ديگر كه ماجراي رقيه را مطرح كرده‌اند و مرجع آن‌ها كامل 

بهايي – به احتمال قوي – بوده است يا از منابع تحت تاثير آن، عبارتند از:
1- فخرالدين طريحي در مجمع‌البحرين )متوفاي 1085( در كتاب المنتخب 

صص 141-140
2- شيخ عباس قمي در منتهي الآمال )ج1، ص437(

3- علامه مجلسي در بحارالانوار
4- شيخ محمدباقر بهبهاني در الدمعه الساكبه، ج5، ص141.



فـاطـمـۀ عـاشــورا30

5- ملاآقا فاضل دربندي در اسرار الشهاده، صص515-514
6- شيخ محمدمهدي مازندراني در معالي السبطين، ج2، صص171-170

7- علامه بحرالعلوم در مقتل الحسين، صص295-294
8- علامه سيدمحسن امين در اعيان الشيعه، ج7، ص34 )8(

دلايل كساني همچون استاد شهيد مرتضي مطهري كه به وجود چنين دختري 
در ماجراي كربلا ترديد كرده‌اند يا منكر آن شده‌اند چنين است:

1- در كتب و متون قديم مانند ارشاد شيخ مفيد، كشف الغُمه و دلايل الامامه 
طبري ذكر نشده است.

2- ذكر متفاوت و گونه‌گون ماجرا مثلًا سيدبن طاووس مشابه ماجرا را در 
خرابه‌ي شام و به نام سيكنه بنت الحسين گزارش داده است و به جاي سر مقدس 

اباعبدالله از پيراهن وي ياد كرده است )شبيه ماجراي پيراهن يوسف)ع((
3- در ميان نام فرزندان اباعبدالله الحسين دختري به نام رقيه نيست.

4- رقيه‌اي كه در كربلا بوده رقيه دختر اميرالمومنين علي)ع( يا رقيه دختر 
عقيل و... است.

اما پاسخ:
1- عدم ذكر كي نام در برخي كتب معتبر دليلي بر نبودن نيست. ارشاد شيخ 
مفيد حاوي بسياري از مطالب نيست. همچنان كشف الغمه، حتي برخي مقاتل 

معتبر معاصر از ذكر جزئيات يا بخش‌هايي از حوادث پرهيز كرده‌اند.
2- برخي منابع به روزگار ما نرسيده و از بين رفته است كه اگر بود بسياري گم 

گوشه‌ها روشن مي‌شد. مقتل ابي مخنف از آن جمله است.
3- ذكر متفاوت كي موضوع دليل نفي اصل موضوع نيست، حتي دليلي است 

بر وجود اصل حادثه.
4- تعداد فرزندان امام حسين)ع( را تا ده فرزند نوشته‌اند. شش پسر و چهار 
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دختر ولي هنگام شمارش به نام‌هاي زينب، سيكنه و فاطمه اشاره كرده و چهارمي 
را ذكر نكرده‌اند. شايد چهارمي رقيه باشد. 

5- اگر رقيه كربلا را رقيه دختر اميرالمومنين علي)ع( بدانيم دچار چند مشكل 
خواهيم شد نخست آن كه برخي مرگ رقيه را در دوران كودكي نوشته‌اند كه 
سبط بن جوزي از آن جمله است )و بايد در مدينه دفن باشد( دوم آنك‌ه اگر رقيه 
دختر علي )ع( در كربلا باشد ديگر كودك نيست چون از زمان شهادت علي)ع( 
در زمان كربلا، بيست و كي سال گذشته است و اين با گزارشي كه از شهادت 
رقيه كوچك داده‌اند سازگار نيست. سوم آنك‌ه گزارشي روشن، دال بر حضور 
رقيه – دختر اميرمومنان علي )ع( و همسر مسلم بن عقيل – در كربلا نيست. 
برخي تواريخ از ازدواج رقيه با مسلم بن عقيل سخن گفته‌اند و نيز نوشته‌اند كه 
عبدالله بن مسلم بن عقيل كه در كربلا به شهادت رسيد فرزند همين رقيه است 
اما هيچ نشاني از حضور اين رقيه در كربلا و حتي در كوفه – و این که همراه 

مسلم به كوفه رفته باشد – در دست نيست.
چهارم آنك‌ه در برخي مآخذ، امام حسين در كربلا از جمله كساني را كه 
مخاطب قرار داد و گفت: مواظب باشيد پس از كشته شدن من گريبان چاك 

مدهيد، صورت مخراشيد و سخن ناروا بر زبان مياوريد، رقيه بود.)9(
قندوزي نيز در توصيف لحظه‌ي وداع اباعبدالله الحسين)ع( مي‌نويسد: امام ندا 
داد اي ام كلثوم، اي سيكنه، اي رقيه، اي عاتكه، اي زينب و اي اهل بيت من 
درودتان باد. در لهوف سيدبن طاووس نام رقيه در وداع امام حسين)ع( آمده است. 
پنجمين دليل آن است كه مزار رقيه دختر اميرالمومنين علي)ع( در مصر است كه 

ياقوت حموي بدان اشاره كرده است.)10(
ششمين دليل ذكر نام رقيه در شعر سيف‌بن عمير نخعي كوفي از ياران امام 
صادق)ع( و امام موسي كاظم)ع( )در كنار هم نام سيكنه و رقيه ذكر شده است( 
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است كه نام او در رجال نجاشي و فهرست شيخ طوسي آمده است.
شعر سيف بن عميره درباره عاشوراست:

و سكينة عنها السكينه فارقَتْ	              لمّا ابتديت بفُرقهٍ و تغََيُّر
		         وعذاً ليعذّرها الذي لم يعَْذِر ورقيه رَقَّ الحسود لضَِغْها
رٍ و تزفر)11( 			   يبكينه بتحَسُّ  لمَْ انَهْا و سكينة و رقيه

در معالي السّبطين آمده است: رقيه دختر امام حسين)ع(، در بارگاه نزدكي 
جامع دارالخليفه‌ي يزيد، به همراه جماعتي ديگر از اهل بيت مدفون است. اين 
مسجد، امروز به جامع شجرة الدَر مشهور است. در سمت چپ سيده نفيسه است 
و جاييك‌ه حضرت رقيه در آن مدفون است، در سمت راستش قرار دارد. بر سنگ 

نصب شده در اين خانه چنين نوشته شده است:
		          و بنت الحسينِ الشَهيد رقيهّ فَتْ بآل النبي بقعهً شُرِّ

مادر حضرت رقيّه را ام اسحاق نوشته‌اند كه امّ اسحاق قبلًا همسر امام حسن)ع( 
بود و به توصيه خود امام مجتبي)ع(، پس از شهادت وي، اباعبدالله با وي ازدواج 
كرد. برخي مادر او را امّ جعفر قضائيه و برخي شاه زنان، مادر امام سجاد)ع( را 

مادر رقيه دانسته‌‌اند.
سن او را هنگام شهادت 3، 4، 5، 7 سال نگاشته‌اند كه درست‌تر 4 سال است. 
زمان شهادت حضرت رقيه را پنجم ماه صفر سال 61 يعني چهارروز پس از ورود 

كاروان اسرا به شام نوشته‌اند.)12(
شايد كيي از دلايل خطاهايي كه درباره‌ي دختران امام حسين)ع( است، اين 
است كه همه‌ي آن‌ها فاطمه ناميده مي‌شدند و فاطمه صغري و فاطمه صغيره – 
برخي فاطمه صغيره را همان رقيه دانسته‌اند و فاطمه كبري را براي تفكيك به 

كار برده‌اند همان‌گونه كه نام پسران همگي »علي« بوده است.

ُ
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4- زينب دختر امام حسين)ع(
اين دختر را هم به امام حسن و هم به امام حسين منتسب كرده‌اند. در تاريخ 
دمشق از ابن عساكر و بعضي منابع ديگر از حميدبن مسلم ازدي – گزارشگر سپاه 
عمر سعد – آمده است كه پس از شهادت علي اكبر)ع(، زني كه از زيبايي چون 
خورشيد مي‌درخشيد صدا مي‌زد: برادرم! كه معلوم شد زينب دختر امام حسين بوده 

است. امام دست او را گرفت و به خيمه بازگرداند.
اين زينب را زينب كبري – خواهر امام، زينب دختر امام حسن و برخي ليلا 

مادر علي اكبر دانسته‌اند و به جاي برادرم، فرزندم، ميوه دلم و... نوشته‌اند.)13(
زبيدي در تاج العروس، به زينب دختر امام حسين كه در مصر در گذشته و در 

آن‌جا دفن شده اشاره دارد.)14(
چنين دختري در هيچ كي از منابع ديگر به امام حسين نسبت داده نشد و 

شباهت نام گواه تصحيف و يا خطاي نويسندگان منابع پيش گفته است.
5- صفيه دختر امام حسين)ع(

ناسخ‌التواريخ  در  و  مخنف )ص84(  ابي  به  منسوب  مقتل  در  دختر  اين  از 
سپهر)15( ياد شده است كه امام هنگام وداع او را نيز به شيكبايي دعوت كرد. 
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دلايل پيش گفته، مانند عدم گزارشي از وي در اسارت و پس از آن و در مجموع 
سفر از مدينه تا كربلا و كوفه و شام و مدينه، نشان تصحيف احتمالي نام »رقيه« 

يا خطاي نويسندگان باشد.
در منتخب طريحي، داستاني از اخنس بن زيد )يزيد( مطرح شده است كه 
صفيه، لباسش آتش گرفته بود و هرچه كوشيد كه با غلتيدن در خاك شعله را فرو 
بنشاند نشد. از من كمك خواست، من آب بر او ريختم شد و آتش شعله‌ورتر شد. 
من به او گفتم خودت را در نهر بينداز! و چون خود را در آب انداخت، تمام بدنش 

شعله‌ور شد! و سوخت و چون زغال شد! و بر سطح آب قرار گرفت.)16(
با اندكي درنگ و دانستن فاصله خيمه‌ها تا آب و صورت واقعه، دروغ و ساختگي 

بودن آن معلوم مي‌شود.
6 و 7 و 8 و9و10- ام انيس، خديجه، ملیكه، ام كلثوم و ام عبدالله، 
پنج دختر ديگر هستند كه در كتاب‌هايي چون ينابيع الموده )ج3، ص152(، جمل 
من انساب الاشراف )ج9، ص448(، لباب الانساب ابن فندق )ج1، ص350( و 
كنزالعمال متقي هندي )ج2،‌صص35-36( مطرح شده‌اند كه نه تنها ديگران در 
كتب متاخر و معاصر تاييد نكرده‌اند كه خود اين نويسندگان نيز با ترديد آورده‌اند.

11- خوله دختر امام حسين)ع(
در بعلبك لبنان بارگاهي مجلل منتسب به خوله دختر امام حسين)ع( است كه 
بسيار مورد توجه مردم لبنان است. در هيچ كي از منابع، چنين دختري به امام 
حسين)ع( نسبت داده نشده است. محتمل آن است كه از نوادگان ائمه و يا از نسل 

و نوادگان امام حسين)ع( باشد.
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منابع و پي‌نوشت‌ها:
1- تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج74، ص19، مقتل‌الحسين خوارزمي، ج2، صص92-
93، فرائد السمطين: الحموئي، موسسه محمودي، بيروت،‌1400ق، ج2، صص164-163، 
بن  محمدباقر  الساكبه:  الدمعه  صص172-171،  ج45،  مجلسي،  علامه  بحارالانوار: 
عبدالكريم بهبهاني، موسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 1409 ق، ج4، صص380-

381، اسرارالشهاده: ملاآقا دربندي، منشورات الاعلمي، تهران، ص445.
2- مقتل الحسين خوارزمي: ج2، ص92، جلاءالعيون: علامه مجلسي، ص691، ناسخ 
التواريخ: ميرزا محمدتقي سپهر، كتاب‌فروشي اسلاميه، تهران، چاپ سوم، 1368، ج3، 

ص85 و ج2، ص144، رياحين الشريعه: ذبيح‌الله محلاتي، ج3، ص216.
3- ناسخ‌التواريخ: محمدتقي سپهر،‌ ج3، ص184.

4- همان، ص 248
5- جلاءالعيون: علامه مجلسي، ص692

شهادت  از  مطلع  نخستين  عنوان  به   – سلمه  ام  خبردارشدن  و  زمينه  اين  در   -6
حسين)ع( در مدينه مراجعه شود به الامالي: شيخ صدوق، ص 139، الارشاد: شيخ مفيد، 
ج2، صص133-134، بحارالانوار: علامه مجلسي، ج44، صص 239-240، اعلام الوري: 
شيخ طبرسي،‌ص219 العوالم: بحراني، ج 17،‌ص509، مقتل الحسين: بحرالعلوم، ص46، 
الكتب،  عالم  الشجري،  الجرجاني  اسماعيل  بن  الحسين  بن  يحيي  الخميسيه:  الامالي 

بيروت، ج2، ص82.
7- كامل بهايي: عمادالدين طبري، مكتبه مصطفوي و مكتب مرتضوي، جزء دوم، 

ص 179.
8- ر.ك آينه در كربلاست: محمدرضا سنگري، انتشارات قدياني، تهران، ص685.

9- همان، ص686 و اللهوف: سيدبن طاووس، ص141.
10- آينه در كربلاست: ص 686 و معجم‌البلدان، ج5، ص167.

11- ادب الطف: جواد شُبّر، ج1، ص196.
12- معالي السبطين، ج2، ص171 )ر.ك آينه در كربلاست: ص171( و حضرت رقيه: 

شيخ علي فلسفي، صص5-4.
13- تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج73،‌ص126، مختصر: ابن منظور، ج9، ص174.

14- تاج العروس: محمدمرتضي الحسيني الواسطي الزبيدي، المطبعه الخيريه المنشاه 
بجماليه، مصر، 1306ق. ج1، ص290
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15- ناسخ‌التواريخ: محمدتقي سپهر، )زندگاني حضرت زينب(، ‌صص213-212.
16- المنتخب: طريحي صص 180-181، اسرار الشهاده: دربندي، صص 577-566، 

بحارالانوار: مجلسي، ج45، صص 322-321.
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فرزندان امام حسين بن علي
سيدالشهداء علیه السلام

ب. فرزندان دختر )2(
فاطمه صغری )امّ عبدالله(
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فاطمه صغري
دختر بزرگ حسين بن علي بن ابي‌طالب )ع(، سومين فرزند بعد از علي اكبر و 
علي بن الحسين )سيدالساجدين)ع((، نام مادر: امُ اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله 

بن عثمان بن عمروبن كعب بن سعد ابن تيم. 
امُّ اسحاق نخست با امام حسن ازدواج كرد و از او صاحب فرزندي به نام طلحه 
شد كه در كودكي در گذشت و پس از شهادت امام مجتبي)ع(، با امام حسين)ع( 

ازدواج كرد.)1(
القاب: انسيه حوراء )اين عنوان را امام حسين )ع( به او داده بود(، چون مادر امُّ 
اسحاق جرباء دختر قسامه بن رومان – بسيار زيبا بود او را »جرباء« مي‌ناميدند و 
همين ويژگي زيبايي در فاطمه نيز بود و او را »جرباء« مي‌ناميدند. جرباء به زيبايي 
مي‌گويند كه حتي زيبايان دركنارش زشت بنمايند! ويژگي ديگر »جرباء« اين 

است كه زيبايي افول نكند و كاسته نشود.)2(
انساب و خويشاوندان: جده‌اش فاطمه زهرا)س(، عمويش امام حسن مجتبي)ع(، 
ام كلثوم،  العباس، عبدالله، عثمان و جعفر و عون، عمه‌هايش زينب و  ابوالفضل 
برادرانش امام زين‌العابدين)ع(، علي اكبر، علي اصغر و خواهرانش سيكنه و رقيه هستند.
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ويژگي‌ها:
- اشبه الناس به فاطمه )س( )شبيه‌ترين زن از صورت و سيرت به فاطمه(، 

حورالعين )از القاب او به سبب زيبايي(
- فَتَقوم الليل كُلهّ و تصوم النهار )شب‌ها به تهجد می پرداخت و روزها روزه‌دار 

بود.()3(
- در تقوا و كمال و فضايل نظير و همانند نداشت.)4(

- نگاهبان ودايع امامت و برخي وصاياي امام بود و در تبليغ‌ دين همت تمام 
داشت؛ او را كيي از سه بانوي بزرگ نهضت حسيني دانسته‌اند.)5(

- او را از انديشه‌وران )عقايل( قريش دانسته‌اند كه در زهد و ورع و عبادت 
و پاكي و پارسايي و در بخشش و عطاو كريمه بودن جايگاهي رفيع داشت.)6(

در بلاغت، خطبه‌خواني، فصاحت،  بود كه  روزگار خود  دانشمند  زنان  از   -
شجاعت، روايت‌داني و روايت‌خواني ممتاز بود.)7(

- يادگارهاي عزيز پيامبر را كه در نزدش بود مانند برخي وسايل زندگي پيامبر 
و روايات و احاديث نبوي به جان نگهداري ميك‌رد.)8(

- مجالس سوگواري برگزار ميك‌رد و با اندوه و سوگ و درد از شهادت پدرش 
و برادرانش و صحابه‌ي عاشورا سخن مي‌گفت.)9(

- تابعيه و راويه )نسل بي‌واسطه كه از اصحاب روايت كرده است، فاطمه 
صغري رواياتي را از پدر، جدّ، جده و ديگران نقل كرده است.( چندين روايت از 

او باقي است.
 در عبادت، تسبيحي داشت با گره‌هاي نخي كه پيوسته مشغول ذكر بود.)11(

- ادب و حيا و وقار او را همگان ستوده‌اند. آن‌سان كه او را با آزرم‌ترين و با 
حياترين زن روزگار خود دانسته‌اند. )فما كانَ فيهنَّ اخَْفَر ولااحيا مِنْ فاطمه بنت 

الحسين()12(
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- به سبب اعتبار و موقعيت و جايگاه رفيع وي نزد امام حسين)ع(، امام سجاد)ع( 
و امام محمدباقر)ع( روايات و سخنان وي مورد وثوق و اعتماد تام و تمام بوده 
و هست و در كتب شيعه و اهل تسنن روايات وي با سند و با اجلال و احترام و 

وثاقت مطرح شده است.
- احترام ويژه براي امام سجاد)ع( و امام محمدباقر)ع( قائل بود. در رفتار ويژه‌ي 
وي از زباني شخصي به نام ابومِقْدام )ثابت بن هرمز حدّاد( نوشته‌اند كه: از سفر 
حج به مدينه باز مي‌گشتم. فرزندم عمرو نيز همراه من بود. همسرم در راه جان 
سپرد و من و فرزندم، در هنگام ورود به مدينه، تصميم گرفتيم به ديدار امام 
محمدباقر)ع( برويم. زماني كه به منزل امام رسيدم، ديدم اسب خود را زين كرده 
و قصد رفتن به جايي دارد. همين كه مرا ديد حالم را پرسيد، گفتم: قربانت شوم، 
خوبم. بعد فرمود: آمده‌اي برای ديدار با عمه‌ام اجازه بگيري؟ گفتم: بله، فرمود: 
شتاب مكن تا بيايم. پس از آن به همراه امام به منزل عمه‌اش فاطمه صغري 
رفتيم. وقتي وارد منزل شديم، فاطمه خوش آمد گفت و براي اينك‌ه راحت باشم 
متكايي براي من گذاشت. بعد حال مرا پرسيد، گفتم جانم فداي شما باد، آيا 

يادگاري از رسول خدا نزدتان هست تا آن را مشاهده كنم؟
فاطمه صغري فرزندانش را صدا زد پنج نفر به حضورش رسيدند. فرمود: اي 
ابا مِقدام اينان گوشت و خون پيامبرند. سپس ظرفي را كه در آن خمير ميك‌ردند 
)ظرفي فلزي و آهني( نشانم داد و گفت: اين ظرفي است )ديگي است( كه پر از 
گوشت و تريد به پيامبر هديه داده بودند. من ظرف را گرفتم و به تيمن و تبرك 

به آن دست كشيدم.)13(
در اين گزارش احترام ويژه‌ي امام به عمّه‌اش فاطمه صغري و احترام متقابل 

وي طرح شده است.
- مجلس او، مجلس تذّكر و تنبه و عبرت و آموزش بود. خود نيز به فرزندانش 
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توصيه ميك‌رد كه در مجلس حضرت سيد‌الساجدين – علي بن الحسين)ع( – 
حضور يابند. فرزند فاطمه مي‌گويد: »مادر من فاطمه دختر حسين)ع( به من 
دستور مي‌داد كه من با دايي خود حضرت علي بن الحسين)ع( همنشين شوم. 
پس هرگز نشد كه من با او همنشين شوم جز اينك‌ه بهره‌مند از نزدش برخاستم، 
يا ترسي از خدا در من پيدا شده بود كه از ترس او از خدا ديده بودم، يا دانشي كه 

از او استفاده كرده بودم.«)14(
نيز فرزندش روايت كرده است كه مادرمان فاطمه بنت الحسين ما را جمع كرد 
و فرمود: فرزندانم هيچ نادان و سفيه، با ناداني به چيزي و جايي نرسيده است و 
هيچ كس به لذاتي كه اهل مروت به سبب جوانمردي و مروت رسيده‌اند نرسيده 

است، خود را با زيبايي‌هايي كه خداوند بر شما پوشانده است بپوشانيد.)15(
- از تعدد راويان و روايات و ديدارها و گفت‌وگوها مشخص مي‌شود كه فاطمه 
صغري، مرجع، ملجأ و نقطه اميد و اتكا و اعتماد مردم بوده است و علي‌رغم فضاي 
مسموم تبليغاتي عليه اهل بيت، مردم به ديدارش مي‌شتافتند و از محضر وي 

كه سرشار از آموزه‌ها و هدايت‌هاي قرآني و نبوي و علوي بود بهره مي‌گرفتند.
منش و سرگذشت فرزندان او نيز گوياي اين ويژگي فاطمه صغري است.

منابع و پي‌ نوشت‌ها:
1-  تاريخ مدينه‌ي دمشق: ابن عساكر، دارالفكر، بيروت، 1417، ج74، ص14، و اعيان 

الشيعه: سيدمحسن امين، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1406ق، ج8، ص388.
2- مقاتل الطالبين ابوالفرج اصفهاني، ترجمه‌ي رسولي محلاتي، كتاب فروشي صدوق، بي‌تا 

)چاپ مطبعه الحيدريه، نجف، 1385ق(، ص122
3- اسعاف الراغبين: شيخ محمدبن علي الصّبّان، دارالفكر للطباعه و النشر و التوزيع، بي‌تا، 

ص229.
4- منتهي الآمال: شيخ عباس قمي، كتابفروشي اسلاميه، قم، بي‌تا، ص 548

5- رياحين الشريعه: ذبيح‌الله محلاتي، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج3، صص282-281.
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6- معالي السبطين: شيخ محمد مهدي مازندراني، منشورات شريف رضي، قم، چاپ دوم، 
1363، ج2، ص219.

7- العيون العبري: سيدابراهيم ميانجي، مكتبه المرتضويه، ص309، زينب الكبري، شيخ 
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روايات فاطمه دختر حسين)ع(

فاطمه، راوي صادق بسيار روايت‌هاست كه از زبان پدرش اباعبدالله الحسين)ع(، 
برادرش سيدالساجدين)ع(، عمه‌اش زينب)س( و با واسطه از فاطمه زهرا)س(، 
اسماء بنت عميس، عايشه بنت عبدالله، بلال مؤذّن پيامبر و عبدالله بن عباس 

بيان كرده است.
روايات فاطمه صغري را به چند دسته مي‌توان تقسيم كرد:

1- رواياتي كه به مسائل اعتقادي، اخلاقي و احكام و مناسك ديني تعلق دارد.
2- رواياتي كه در شأن و منزلت اهل بيت به ويژه امير مؤمنان علي)ع( و فاطمه 

زهرا)س( است. 
3- رواياتي كه ويژه‌ي رخدادها و حوادث نهضت حسيني از مدينه تا كربلا 
و عاشورا و كوفه و شام و بازگشت كاروان به مدينه است. بخش عمده‌ي اين 
روايات، مشاهدات و رخدادهايي است كه فاطمه صغري خود در آن‌ها حاضر و 

ناظر و شاهد و گاه نقش آفرين بوده است.
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روايات دسته‌ي نخست، در زنجيره‌ي روايي )سلسله‌ي رواة( به پيامبر مي‌رسند. 
كه اين روايات يا مستقيماً توسط فاطمه صغري مطرح شده‌اند و يا فرزندان فاطمه 

صغري از مادر خويش نقل كرده‌اند. برخي از اين روايات عبارتند از:

دسته اول: روايت اخلاقي، اعتقادي و اجتماعي )تربيتي(
1- ما منِْ مُسلْم يصُابُ بمُصيبهٍ فيذكرها و انِْ قَدمِ مَشهدُها فيحدثُ لهَُ 

الاسترجاع الِا كتب اللهُ منَِ الاجَْر مثل يوم اصُيب.)1(
هر مسلماني به رنج و مصيبتي دچار شود و هرچند وقت آن گذشته باشد آن 
را به ياد آورد و بگويد: انِاّلله وانا اليه راجعون، خداوند پاداش نخستين باري را كه 

بدان مصيبت دچار شده، به حساب او مي‌نويسد.
نكته: اين روايت را فاطمه صغري از پدرش امام حسين)ع( و وي از رسول 
خدا)ص( نقل ميك‌ند. گفتن »اناّ لله و اناّ اليه راجعون« يادآوري اين نكته به 
خويش است كه فرجام و سرانجام خداست و چيزي در عالم گم نمي‌شود و روزي 

آن »از دست رفته« را ميي‌ابيم. اين يادآوري غم‌زدا و آرامش آفرين است. 
در مسند ابن حنبل اين روايت با اندكي تفاوت به نقل از فاطمه صغري اين‌گونه 

آمده است:
ما من مُسلم و لامسلمةٍ يصُابُ بمصيبةً فيذكرها و انِْ طال عهدها – قال 
الِا جدد الله لهَُ عند ذالك  عباد )راوي حديث( فيحدثُ لذلك استرجاعاً 

فاعطاهُ مثل اجرها يوم اصُيب بها.)2(
2- للسائل حقٌ و انِْ جاءَ علي فَرسٍ.)3(

نيازمند و سائل هرچند بر اسب باشد، حقي بر گردن ديگران دارد.
اين روايت مي‌آموزاند كه دست رد بر سينه‌ي سائل و پرسشگر و حاجتمند 

نگذاريم.
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اين روايت را فاطمه صغري از پدرش و از قول رسول خدا )ص( آورده است.
3- لاتدُيموا النظر الي المجذومين وَاذا كلّمتموهُم فليكن بينكم و بينهم 

قَيدُْ رُمحٍ)4(
خيره و پيوسته به جذاميان )بيماري خوره( نگاه نكنيد و هرگاه با آنان هم سخن 
شديد به اندازه‌ي درازاي كي نيزه )حدود 1/5 مترتا دومتر( با آنان فاصله بگيريد.

خيره نگاه نكردن هم در مفهوم آزار ندادن با نگاه )نگاه رحمت و رأفت يا نفرت( 
و يا پرهيز از گرفتاري به اين بيماري است.

از  روايت شده  و  حسين)ع(  امام  پدرش  از  نيز  صغري  فاطمه  روايت  اين 
پيامبر)ص( است.

4- ]اذا دخل المسجد[ اللهمَ اغفرلي ذنوبي و افتح لي ابواب رحمتك 
]و اذِا خَرَج صلّي علي محمد و سلّم، ثم قال[ اللهم آغفرلي ذنوبي و افتح 

لي ابوابَ فَضْلكِ.)5(
پيامبر وقتي قدم به مسجد مي‌گذاشت مي‌گفت: پروردگارا گناهانم را ببخش 
و درهاي رحمتت را به رويم بگشا و چون از مسجد خارج مي‌شد مي‌گفت: خدايا 

گناهانم را ببخش و درهاي فضل خود را به رويم بگشا.
در برخي از منابع افزون بر اين دعا »و سهل لي ابوابَ رزقك«)6( نيز آمده 

است.
منابع اين روايت عبدالله بن حسن ]فرزند فاطمه صغري[ است كه از مادرش و 

او با واسطه از دختر پيامبر نقل كرده است.
5- الَا، لايلومَنَّ امرؤ الِانَفَْسَه يبَيتُ و في يده ريحُ غَمْر.)7(

هيچك‌س جز خود را سرزنش نكند اگر به بيماري و رنج دچار شود و شب با 
دست چرب و بویناك و آلوده بخوابد.

اين روايت را فاطمه صغري از پدرش امام حسين)ع( نقل كرده است كه وي 
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نيز از پيامبر )ص( نقل كرده است. 
6- لاتطَْرقُوا الطير في اوكارها فَانِّ الليلَ لهَُ امانً. شبانگاه به آشيانه‌ي 

پرندگان نزدكي نشويد، زيرا شب هنگام آرامش و آسايش آن‌هاست.
اين روايت را عايشه دختر طلحه از فاطمه صغري نقل كرده است كه او نيز 

روايت را از رسول خدا نقل كرده است.
7- انَِّ الله يحُبُ معالي الاخلاق و اشرافَها وَ يكَْرَهُ سَفْسافَها)9(. خداوند 
را  اخلاقي  و پست  و صفات زشت  دارد  بسيار دوست  را  اخلاق شرافتمندانه 

نكوهيده و ناپسند مي‌داند.
اين روايت را فاطمه صغري از امام حسين )ع( و وي نيز از پيامبر )ص( نقل 

كرده است.
8- اذِا مَرضَ العبدُ اوَْحي اللهُ الي ملائكته انَْ ارِْفَعوا عن عبدي القلم 

مادام في و ثاقي فاني انَاَ حَبسَْتهُ حتي اقبضتهُ اوَْاخَْلي سَبيلهُ.)10(
وقتي بنده‌ي پروردگار بيمار مي‌شود، خداوند به فرشتگان مي‌فرمايد: از او قلم 
تكليف را برداريد تا آن‌گاه كه رشته‌ي بندگي من برگردن دارد و بر او گناهي 
ننويسید چون من او را محبوس و در تنگنا قرار داده‌ام تا آن‌گاه كه يا او را قبض 
روح كنم يا پس از پاك شدن گناهان سلامتي به او برگردد. اين روايت را عبدالله 
حسن از مادرش فاطمه صغري و وي از امام حسين)ع( نقل كرده است. روايت 

از رسول خدا )ص( است.
9- كل مَعروفٍ صدقه:)11( هر كار خوب و نكي، صدقه است.

اين روايت را فاطمه صغري، از مؤذن پيامبر، بلال حبشي و وي از زبان رسول 
خدا )ص( نقل كرده است.

10- انَِّ صلاح اوَل هذه الُامه بالزهد و اليقين و هلاك آخرها بالشُّحَ 
والامل.)12(
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نخستين عامل سازندگي اين امت با زهد ورزي و يقين داري و آخرين عامل 
تباهي آن آزمندي و آرزوهاي دور و دراز است.

اين حديث نبوي را فاطمه صغري از پدرش امام حسين)ع( ذكر كرده است.
11- الرّغبه في الدنيا تكثرّ الهمّ و الحُزن و الزَهد في الدنيا يريح القلب و 
البدن.)13( دنيا خواهي و شيفتگي به دنيا اندوه و غم همراه مي‌آورد و زهدورزي 

نسبت به دنيا آرامش و راحت قلب و بدن را در پي دارد.
12- النسَاءُ عیٌّ و عورات، فاستروا عليهنَّ بالسكوت و عورتهنّ بالبيوت.

)14( زنان وجودي ظريف دارند و بهتر است مستور و در پرده باشند و بهترين 
راه در حفظ و مصونيت آنان كم‌تر سخن گفتن و حضور و استقرار در خانه است.

اين روايت نبوي نيز از فاطمه صغري، وي از پدرش و پدرش از علي بن 
ابي‌طالب)ع( روايت كرده است.

13- ثلاثَ حضالٍ مَن كُنَّ فيه، استكمل خصالَ الايمان: الذي اذا رَضَي 
لم يدُْخْلهُ رضاهُ في باطِل و اذِا غَضَبِ لمَْ يخُْرجْهُ الغضبُ من الحق و اذا 

قَدَرَ لم يتعاط ما ليَسَْ لهَْ.)15(
در هركس سه ويژگي باشد ايمان او به كمال رسيده است. نخست آنك‌ه وقتي 
در حال رضا و خوشي است به باطل كشيده نشود و در هنگام خشم و غضب از 
اعتدال و حق فاصله نگيرد و هنگاميك‌ه به قدرت و موقعيت رسيد حق ديگران 

را پايمال و از آنِ خود نكند.
اين روايت نبوي را فاطمه صغري از پدرش امام حسين)ع( نقل كرده است.

14- مَنْ اعطي اربع خصالٍ في الدنيا فقد اعُْطِيَ خيرالدنيا و آلاخره و 
فازَ بحظه منِهْما، وَرَعٌ يعصُمُه عَنْ محارمِ الله و حُسنُ خلقٍ يعيشَ بهِِ في 
الناس و حِلْمٌ يدَْفَعَ بهِِ جهل الجاهِلِ و زوجهٌ صالحَِهً تعُينُهُ علي امرالدنيا 

والآخره.)16(
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هركس در دنيا چهار ويژگي بيابد به او خير دنيا و آخرت بخشيده شده است 
و كاميابي دنيا و آخرت يافته است نخست پرهيزگاري و خويشتن‌داري كه او را 
از ارتكاب به گناهان بازدارد، دوم خوش اخلاقي كه با آن ميان مردم به خوبي 
زندگي كند و سوم بردباري كه به مدد آن رفتار ناسنجيده نادانان را تاب آورد و 

چهارم همسري درستكار و شايسته كه ياريگر او در امر دنيا و آخرت باشد.
اين روايت نبوي نيز از فاطمه صغري از طريق فرزندانش نقل شده كه راوي 

آن اميرمؤمنان علي)ع( است. 
15- انََّ عبدالله بن عمروجاءَ الي النبي فقال يا رسولَ الله، امَنَِ الكبر انَْ 
الَبْسََ الحلة الحَسَنهَ؟ قال: لا، قال: فَمِنَ الكبر انَْ ارَكَبَ الناقه النجيبه؟ قال 
لا. قال: افََمِنَ الكبر انَْ اصنع طعاماً فادعوا قوماً يا كلونَ عندي و يمشونَ 
خلف عقبي؟ قال لا، قال: فماالكبر؟ قال: »انَْ تسَفهَ الحَق وَ تغَْمِصَ الناس.

)17(
عبدالله بن عمرو نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول خدا آيا اگر لباس زيبا بپوشم 
نشانه‌ي كبر و خودبزرگ‌بيني است؟ رسول خدا فرمود: نه، گفت: اگر بر مركب 
راهوار )شتر نجيب( سوار شوم كاري متكبرانه است؟ فرمود: نه. گفت: اگر غذايي 
درست كنم و گروهي را دعوت كنم تا استفاده كنند و سپس در پشت سرگام بزنند 
كاري خودپسندانه است؟ فرمود: نه. عبدالله بن عمروپرسيد: پس كبر چيست؟ 
فرمود: كبر آن است كه حق را كم ارج و غير مهم جلوه دهيم و مردم را تحقير و 

خوار كنم )شخصيت‌شكني كنيم.(
اين حديث نبوي را شخصي به نام عمارة بن غزبه از فاطمه صغري نقل كرده 

است.
16- كان رسول‌الله اذا عزّي قال: آجركم الله و رحمكم و اذا هنأ قالَ: 
بارك اللهُ لكم و بارك عليكم.)18( هرگاه رسول خدا با سوگ و عزايي مواجه 

ُّ

ا
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مي‌شد مي‌فرمود: خداوند پاداش و رحمت دهد شما را و هرگاه با شادي و سروري 
مواجه مي‌شد مي‌فرمود: خداوند بركت و فراواني به شما عنايت فرمايد.

اين روايت نبوي را فاطمه صغري از پدرش امام حسين)ع( نقل كرده است.

دسته دوم: روايات فضيلت و منزلت و ستايش اهل بيت علیهم السلام
اين روايات كه در مجموع، روشن‌گرِ فعاليت سياسي، ستم‌ستيزانه، حق‌جويانه و 
افشاگرانه‌ي فاطمه صغري در سال‌هاي پس از وقوع كربلاست، حول محور شأن 

و شوكت اهل بيت است و بيان مظلوميت اين خانواده و پيروان آنان.
فراواني اين روايات و تعدّد راويان، گواه آن است كه فاطمه صغري، اين سفير 
فرهنگ نبوي و علوي و ناشر معارف انسان‌ساز الهي، در هر فرصت و موقعيتي 
در پي آگاهي بخشي و طرح جايگاه و پايگاه رفيع اهل بيت و شيعيان و رهپويان 

راه آن‌هاست.
برخي از اين روايات عبارتند از:

1- قال رسولُ الله )ص( لمّا دخلتُ الجنهّ رأيتُ فيها شجرهً تحملُ 
اعَْلاها  في  و  ابلق و وسطها حورالعين  اسَْفَلَها خيلٌ  الحلل،  و  الحليّ 
الرّضوان. قيل يا جبرئيل لمَِنْ هذهِ الشَجره؟ قال لابن عَمّكَ اميرالمومنين 
اذا امََرَاللهَ ]الخليفه[ بالدخول الي الجنهّ يؤُتي بشيعةِ علي حتي ينتهي بهم 
الي هذه الشجره فيلبسون الحُليّ و يركبون الخيل البلق و ينُادي مُنادٍ: 

هؤلاءِ شيعه عليٍّ صبروا في الدّنيا علي الاذي فاكرموهم اليوم.)19(
پيامبر)ص( فرمود: هنگاميك‌ه در ]معراج[ وارد بهشت شدم در آن درختي 
آراسته به زيورها و حلهَ‌هاي فراوان يافتم كه در زير آن درخت اسبان آماده سياه و 
سپيد و در ميانه زنان زيباروي بهشتي و در فراز آن رضوان بود. از جبرئيل پرسيدم: 
اين درخت از آن يكست، گفت: از پسر عمويت علي)ع(. وقتي وارد بهشت شود، 
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شيعيانش زير اين درخت قرار مي‌گيرند و حله‌هاي بهشتي مي‌پوشند و بر اسبان 
سوار مي‌شوند. آن‌گاه منادي ندا مي‌دهد: اينان شيعيان علي)ع( هستند كه در دنيا 
بر آزارها و رنج‌ها صبوري ورزيدند و اينك به پاس تحمل دشواري‌ها و تلخي‌ها، 

تكريم و تجليل مي‌شوند. 
2- يا فاطمه! انِّ اللهَ ليغضب لغضبك و يرضي لرضاكَ)20( اي فاطمه! 
بي‌ترديد خداوند از خشم و غضب تو خشمگين و از خشنودي و رضاي تو خشنود 

مي‌شود.
اين روايت نبوي را فاطمه صغري از پدرش نقل كرده است.

3- مَنْ سَبَّ اهل بيتي فَانَاَ بريً منه والاسلام)21(. هركس اهل بيت مرا 
دشنام و ناسزا گويد، هم من و هم اسلام )اهل اسلام( از او بيزار و متنفرند.

اين روايت نبوي را فاطمه صغري از پدرش امام حسين)ع( نقل كرده است.
4- نحنُ المستضعفونَ و نحَْنُ المتهورون وَ نحَْنُ عترهُ رسول اللهَ فَمَنْ 
نصرنا فرسولَ الله نصََرَ وَ مَنْ خَذَلنا فرسولُ اللهُ خَذَل وَ نحَْنُ و اعداءنا 

نجتمعُ يوم تجدُ كَل نفس مٍا عَمَلتِْ منِْ خيرٍ مَحضراً.)22(
فاطمه صغري از پدرش امام حسين)ع( نقل ميك‌ند كه فرمود: ما مستضعفان 
و مقهوران )رنج‌ديدگان و تبه‌شدگانيم( و عترت پيامبر خداييم. هركس ياريمان 
كند رسول خدا را ياري كرده است و هركس خوار و تحقيرمان كند رسول خدا را 
خوار كرده است و ما و دشمنانمان روزي گرد خواهيم آمد )در قيامت( و هركس 

عملكرد خويش را در آن روز حاضر خواهد يافت.
5- الَا من ماتَ علي حُبَ الَ محمدٍ ماتَ شهيداً.)23( هركس با محبت و 

دوست ورزي نسبت به خاندان پيامبر بميرد، شهيد از دنيا رفته است.
وَجلَّ باهي بكم  6- خَرَجَ علينا رسولُ اللهِ عشية عرفه فقالَ انِّ اللهَ عَزَّ
]الملائكه[ وَغفَرَ لكُم عامةّ و لعليٍ خاصّه و انيّ رسول الله اليكم غير 
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مُجابٍ لقرابتي. ]هذا جبريل يخبرني[، انِّ السّعيد كُلُّ السَعيد و حق السَعيد 
مَنْ احََبَ علياًّ في حياته و بعد موته ]انِّ الشقي كل الشقي حق الشقي مَنْ 

ابَغَْضَ علياًّ في حياته و بعدَ مَوته[.)24(
رسول خدا شب عرفه نزد ما آمد و فرمود: به راستي خداي تبارك و تعالي به 
شما مباهات دارد همه‌ي شما را عموماً و به خصوص علي را آمرزيده و من رسول 
خدايم به سوي شما و از راه دوستي و خويشاوندي نيست، اين جبرئيل است كه 
به من خبر مي‌دهد سعادتمند كامل كسي است كه علي را دوست دارد در زندگي 
او و پس از مرگش و شقي تمام كسي است كه علي را در زندگي و پس از مرگ 

دشمن دارد.
اين روايت از حضرت زهرا )س( نقل شده است و فاطمه صغري نيز راوي 

اصلي روايت را فاطمه )س( دختر پيامبر )ص( معرفي كرده است.
7- كانَ رسول الله اذا نزََلَ عليه الوحي يكادُ يغطّ عليه، قالت، فانزل عليه 
يوَْماً و رَاسه في حجر عليٍ، فقال لهَُ رسولُ الله: صّليتْ العصر يا علي؟ 
فقال: لا يا رسول الله. قالت: فدعاالله فَ‍رُدتْ عليه الشمس حتي صَلَي 
العصر. قالتَْ فرأيتُ الشمس بعد ما غابتَْ حينُ رُدّت عليه حتي صّلي 

العصر.)25(
اين روايت كه به ردّ الشمس شهرت دارد از فاطمه زهرا)س( نقل شده است. 
فاطمه صغري نيز روايت را به دختر گرامي پيامبر مي‌رساند. متن روايت چنين 
است: »گاه وقتي بر رسول خدا وحي نازل مي‌شد حالتي شبيه خواب ]و گاه 
بي‌هوشی[ به او دست مي‌داد. كي بار فرشته وحي بر او نازل شد و پيامبر سر 
بردامان علي)ع( داشت. وقتي چشم گشود به علي)ع( فرمود: نماز عصرت را 
خوانده‌اي؟ علي)ع( پاسخ داد: نه،  خير اي پيامبر خدا. پيامبر دعا كرد و خورشيد 
برگشت ]تا علي)ع( نماز عصر بخواند[. فاطمه)س( مي‌گويد: من خورشيد را پس 
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از آنك‌ه غروب كرده بود ديدم كه بازگشت تا علي)ع( نماز بگزارد.
***

جز اين روايات، روايات ديگري كه به موضوع غدير، شهادت حضرت اباعبدالله 
الحسين )ع(، شهادت هفت تن از خاندان پيامبر در ساحل فرات )نزدكي به فرات(، 
مقام و منزلت فاطمه زهرا)س( و ستايش و تكريم اهل بيت است از فاطمه 
صغري آمده است كه راوي همه‌ي اين روايات، رسول خدا )س( ذكر شده است.
مجموعه‌ي اين روايات نشان مي‌دهد كه فاطمه صغري درهر موقعيتي و در 
هرجا )منزل، مسجد، سفر و در بقيع و...( براي آموزش معارف نبوي ميك‌وشيد 
و از هيچ تلاشي دريغ نمي‌ورزيد. بخش قابل توجهي از روايات از طريق فرزند 
فاطمه صغري، عبدالله، نقل شده است كه نشان دهنده »تربيت نبوي و روايي« 

فرزندان اين بانوي بزرگوار است.
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ازدواج و فرزندان فاطمه صغری

1- ازدواج
همان‌گونه كه زندگي حضرت سيكنه و ازدواج‌هاي وي در غبار تحريف و دروغ 
مصعب زبيري و ديگر دروغ‌پردازان اموي قرارگرفته بود، ازدواج و تعداد فرزندان 
فاطمه صغري نيز از اين بر ساخته‌ها و تحريف‌ها مصون نمانده است و آن‌چه 
مصعب زبيري در »نسب قريش« مطرح كرده، دست‌مايه‌ي روايتگراني شده كه 
بدون ژرفك‌اوي و تأمل‌هاي عميق تاريخي، نقل و ثبت و تحريفات وي را عيناً 

نقل كرده‌اند.
زبير بن بكار، راوي ديگر اخبار دروغ است كه او نيز از عمويش مصعب زبيري 
روايت‌هاي برساخته فراوان دارد. همين روايات به منابع ديگري چون اغاني 
ابوالفرج اصفهاني راه يافته است. مصعب زبيري در كتاب خود با نام »نسب 
قريش« با بهره‌گيري از هم نام‌ها - مانند سيكنه و فاطمه- آن‌چه را كه درباره‌ي 
سيكنه دختر خالدبن مصعب بن زبير است به سيكنه دختر اباعبدالله نسبت مي‌دهد 
و آن‌چه را مربوط به فاطمه نامي است كه با عبدالله بن عمروبن عثمان ازدواج 
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كرده به فاطمه صغري منسوب كرده است.)1(
ازدواج فاطمه صغري با حسن مثني )حسن بن حسن بن علي بن ابي‌طالب( 
در همه‌ي كتب گزارش شده است. حسن مثني در كربلا جنگيد، زخمي شد و 
بي‌هوش بر زمين افتاد. روز بعد وقتي به دستور عمر سعد قرار شد سرهاي اجساد 
باقي مانده در ميدان را جدا كنند، هنوز اندك رمقي در حسن مثني باقي بود كه 
كيي از سپاهيان عمر سعد كه با مادر حسن مثني – خوله – نسبتي داشت به او 
رسيد و از قتل او جلوگيري كرد و گفت: او را نزد امير – عبیدالله زياد – مي‌برم اگر 
دستور قتل داد كه كشته خواهد شد و گر به من بخشيد از قتل نجات ميي‌ابد. پس 
از آن حسن مثني را به كوفه آوردند و عبيدالله زياد صرف‌نظر كرد و در بازگشت 
از اسارت، در مدينه فاطمه صغري و حسن مثني زندگي مشترك را آغاز كردند. به 
نظر مي‌رسد عقد يا ازدواج حسن و فاطمه پيش از كربلا صورت گرفته و در كربلا 

اين زوج به عنوان »همسر« شناخته مي‌شدند.
پس از آنك‌ه حسن مثني مسموم شد و به شهادت رسيد، فاطمه صغري كي 

سال بر مزار او خيمه بر پا كرد و براي فرزندانش حوادث كربلا را بازگفت.
آن  راوي  كه  كرده‌اند  ساز  افسانه‌اي  مثني  حسن  مرگ  لحظه‌ي  درباره‌ي 
همان مصعب زبيري است؛ افسانه‌اي ضعيف و سخيف كه با واقعيات تاريخي 
و شخصيتي حضرت فاطمه صغري و گزارش‌هايی كه پس از اين درباره‌ي وي 

آمده منافات دارد.
افسانه مصعب زبيري اين است كه حسن مثني درحال احتضار ناراحت بود و 
به همسرش گفت: مي‌بينم كه بعد از من تو با عبدالله بن عمر و بن عثمان بن 
عفان )از نسل خليفه‌ي سوم( ازدواج ميك‌ني؟! هركس كه مي‌خواهي به همسري 
برگزين ولي با اين فرد ازدواج نكن. فاطمه قسم خورد كه با او ازدواج نكند و حسن 
مثني آسوده خاطر دار فاني را وداع گفت. در حين تشييع جنازه، عبدالله سراغ 
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فاطمه آمد!! و با جملات شرم‌آور )اين‌قدر به صورتت سيلي نزن، من با صورتت 
كار دارم!!( از او خواستگاري كرد و فاطمه پاسخ رد داد و در بعضي از اخبار آمده 
است كه مادر فاطمه ام اسحاق او را وادار به اين ازدواج كرد. بالاخره قرار شد 
كه عبدالله كفاره‌ي قسم فاطمه را با آزاد كردن بردگان و مملوكان خود بپردازد 
و فاطمه پس از گذشت دوره‌ي عده، همسر عبدالله شد. مصعب زبيري با نسبت 

دادن مولودي به نام محمد ديباج اين امر را به نظر خودش تثبيت كرده است.
اين خبر مصعب زبيري با اخباري كه بخاري در الصحيح و شيخ مفيد در الارشاد 
و غزالي در احياء العلوم و صاحب المناقب و صاحب تهذيب الكمال و صاحب 
تهذيب التهذيب آورده‌اند مغاير است؛ زيرا آن‌ها گفته‌اند فاطمه بنت الحسين بعد از 
وفات حسن مثني بر مزار او خيمه‌اي زد و به مدت كي سال عزاداري كرد. پس 
چگونه خبر مصعب زبيري مي‌تواند درست باشد كه او بعد از اتمام عده به عقد 

ازدواج عبدالله درآمد؟!)2(
بافت و ساخت اين داستان با اندكي درنگ ساختگي بودن آن را روشن مي‌سازد. 

اما دلايلي چند براي مردود دانستن چنين داستاني مي‌توان طرح كرد:
1- حسن مثني به همان شيوه شهادت پدرش مسموم شده است و لحظه‌هاي 

شهادت، موقعيت و وقت طرح اين مسايل نيست.
2- در تشييع جنازه كه بي‌ترديد بني‌هاشم حضور دارند و جز فاطمه كه در حال 
سوگواري است، زنان ديگر در اطراف او هستند آمدن عبدالله و در اين موقعيت!! 

خواستگاري! كردن به هيچ وجه ممكن و معقول به نظر نمي‌رسد.
3- مجبور كردن مادر به ازدواج مجدد – پس از شهادت همسر و فقط با پشت 
سر گذاشتن ايام عده هيچ وجهي ندارد. هيچ سندي كه نشان‌دهنده حيات مادر 
فاطمه صغري – ام اسحاق – دراين زمان باشد در دست نيست. شباهت نامي 
فاطمه و ام اسحاق، همان‌گونه كه در شباهت نام سيكنه و مادرش رباب به رباب 
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بنت انيف كلبي و دخترش سيكنه كه با مصعب بن زبير ازدواج كرد گذشت، 
ممكن است چنين خطايي را براي مصعب زبيري سبب شده باشد. 

4- كي سال خيمه در بقيع زدن و سوگواري كردن با چنين ازدواجي كه عبدالله 
دشمن سرسخت حسن مثني بوده است سازگار نيست. گزارش‌ها نشان مي‌دهد 
كه فاطمه صغري عمده‌ي ايام پس از شهادت حسن مثني را در بقيع در خيمه‌اي 
كه بر مزار همسر بود مي‌گذراند تا پس از كي سال از مناديي ندايي شنيد كه 
مي‌گفت: آيا ندبهك‌نندگان و سوگواران آن‌چه را از دست داده بودند يافتند و از 
سويي ديگر صدايي به گوش رسيد كه پاسخ مي‌داد: نه، بلكه مأيوسانه به خانه و 

كاشانه‌ي خويش بازگشتند.)3(
5- در سوگ و ماتم و عزا، گفتن اين جمله‌ي عاشقانه شرم‌آور نه با فضاي 

سوگواري مي‌خواند و نه در آن جمعيت تشييعك‌ننده ممكن است.
6- تلاش مصعب زبيري، طرح ازدواج‌هاي دشمنان با اهل بيت است. درست 
مثل ازدواج دروغين و ساختگي سيكنه با مصعب براي مخدوش كردن و شكستن 

ارزش و پايگاه اهل بيت و شخصيت‌سازي براي دشمنان.
7- این که فاطمه صغري حداقل وفاداري را نسبت به همسرش حسن مثني 
كه پسر عموي وي، دارنده‌ي سه فرزند از وي، يادگار عاشورا و... نداشته باشد 
پذيرفتني نيست؛ فاطمه‌اي كه اين همه فضايل و كمالات به وي نسبت داده‌اند 

و مورد احترام ويژه امام سجاد)ع( و امام محمدباقر)ع( بوده است.
8- اختلاف روايات در شكل خواستگاري از فاطمه صغري پس از شهادت 
همسر نيز قابل توجه است. در مقاتل الطالبين آمده است كه وقتي فاطمه صغري 
در تشييع جنازه‌ي همسرش بر صورت خود سيلي مي‌زد، عبدالله بن عمرو كيي 
از غلامان خود را به نزد او فرستاد و او را از اين كار بازداشت و چون زمان عده‌ي 
فاطمه سررسيد كسي را به خواستگاري فرستاد. فاطمه گفت: با نذر و سوگندي 
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كه خورده‌ام چه كنم؟ عبدالله در پاسخ پيغام داد كه هرچه نذر كرده‌اي من دو برابر 
آن را به تو مي‌دهم و به عهدت وفا كن، به اين ترتيب فاطمه حاضر به ازدواج 

با او گرديد.)4(
جالب‌تر آن است كه در همين مقاتل الطالبين آمده است: چون هنگام وفات 
حسن بن حسن رسيد، بي‌تابي ميك‌رد و مي‌گفت: من اندوهي دارم كه براي 

مرگ نيست. 
بعضي از حاضران گفتند: چه اندوهي؟ مگر جز اين است كه تو اكنون بر جدّت 
رسول خدا)ص( و بر علي بن ابي‌طالب)ع( و حسن)ع( و حسين)ع( وارد مي‌شوي 

و آن‌ها پدران تو هستند!
حسن گفت: بي‌قراري من براي اين نيست؛ بلكه مثل اينك‌ه مي‌بينم چون از 
اين جهان بروم، عبدالله بن عمر و بن عثمان در دو جامه‌ي سرخ پررنگ يا دو 
جامه‌ي سرخ كم‌رنگ با گُلي زلف و موي شانه كرده به اين‌جا آيد و اظهار كند 
كه من از تيره‌ي فرزندان عبد مناف هستم، آمده‌ام تا در مراسم تشييع عموزاده‌ام 
حاضر باشم و شركت كنم ولي از اين كار مقصودي جز خواستگاري فاطمه بنت 

الحسين را ندارد، بنابراين چون من از دنيا رفتم، نگذاريد او به خانه‌ي من درآيد.
فاطمه كه اين سخن را شنيد )از پس پرده(! فرياد زد: گوش دار تا چه مي‌گويم.

گفت: بگو.
فاطمه گفت: سوگند مي‌خورم كه اگر پس از تو من با كسي ازدواج كنم هر 
بنده‌اي كه دارم آزاد كنم و هرچه دارم صدقه بدهم. حسن كه اين سخن را شنيد 
سكوت كرد و ديگر چيزي نگفت، تا از اين جهان رفت. آن‌چه اين صحنه‌سازي و 

افسانه‌پردازي را بيش‌تر مورد ترديد قرار مي‌دهد چند نكته است:
- در حضور چندين نفر خشم و نفرت حسن مثني مطرح شود و فاطمه صغري 
بي‌توجه به اين خشم و نفرت همسر، نسبت به عبدالله بن عمروبن عثمان – جز 
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سوابق دشمني با اهل بيت – به ازدواج تن دهد.
- همه كساني كه حضور داشته‌اند بعدها نسبت به اين اقدام فاطمه صغري 

بي‌عكس‌العمل باشند. 
- لحظه‌هاي مرگ همسر، فاطمه صغري در كنارش نباشد و پشت پرده باشد.
- نحوه سخن گفتن و اطمينان دادن و نذر كردن فاطمه صغري در هنگام 

شهادت حسن مثني.
همه‌ي اين قراين و شواهد و دلايل، چنين ازدواجي را مورد خدشه و ترديد 
قرار مي‌دهد. نكته‌ي قابل توجه ديگر آنك‌ه زبير بن بكار در طرح اين داستان 
ساختگي مي‌گويد كه حدثني عمي مصعب و لم يذكر احداً)6( از عمويم مصعب 
بن زبير شنيدم و كس ديگري نگفته است كه همين نكته، ترديد در درستي اين 

ازدواج را بيش‌تر ميك‌ند.
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2- فرزندان
حاصل ازدواج فاطمه صغري با حسن مثني سه فرزند پسر است كه عبارتنداز:

1- عبدالله بن حسن بن حسن )عبدالله محض(
عبدالله نخستين ميوه‌ي زندگي فاطمه صغري است كه كنيه‌ي او ابومحمد 
بوده است. علت اينك‌ه او را عبدالله محض مي‌گفتند اين بود كه خانواده پدري و 
مادري او به دو امام – امام حسن )ع( و امام حسين )ع( مي‌رسيد كه هر دو پاك 
و خالص ومعصوم بودند و عبدالله محض يعني عبدالله پاك و خالص و برجسته. 
عبدالله محض مورد توجه و ستايش امام صادق)ع( و از اصحاب وي بوده است. 
عبدالله، همراه با برادرش – پس از شهادت پدر – در بقيع گرد مي‌آمدند و پاي 
سخنان مادر بزرگوارشان مي‌نشستند و وقايع عاشورا و پس از عاشورا را گوش 

مي‌سپردند.
درباره‌ي عبدالله محض چند ويژگي ذكر شده است:

- امام صادق طي نامه‌اي او را عبدصالح خدا ناميده و در حق او دعا كرده است.)7(
- در صورت و سيرت، او را شبيه‌ترين افراد به رسول خدا دانسته‌اند.

- شخصيت كريمانه و سخّي و بزرگوارانه‌اي داشت كه نيازمندان به سراغش 
مي‌آمدند و او گره‌گشايي از كار مردم ميك‌رد.

- متولي صدقات اميرالمومنين علي)ع( و املاك كشاورزي پدرش حسن مثني 
بود.

- فضايل اخلاقي او ستودني بود. روايات فراوان از طريق مادر و پدرش نقل 
نزد مردم و  ميك‌رد. عبدالله محض به سبب روشن‌گري‌ها، محبوبيت شديد 
انتساب به خاندان وحي و نبوّت مورد خشم و غضب بني‌اميه و بني‌عباس بود و 
دروغ‌‌ها و نسبت‌هاي نادرست به وي مي‌دادند. سرانجام اين يادگار بزرگ فاطمه 
صغري و حسن مثني درسال 145 هجري پس از سه سال زندان و تحمل شكنجه 
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و رنج‌هاي فراوان در 75سالگي پس از مسموم شدن به شهادت رسيد.)8( بنابراين 
وي، پدر و جد او همگي شهيد زهر دشمن شدند.

ولادت عبدالله محض بايد حدود 9 سال پس از واقعه‌ي عاشورا باشد. يعني 
نخستين فرزند فاطمه صغري در زماني متولد شد كه سن وي حدود 27-29 

سال بود.
در تاريخ طبري از اختلافات ميان عبدالله بن حسن و زيدبن علي بن الحسين و 
كشاندن دعواهاي مالي و خانوادگي نزد هشام بن عبدالملك سخن به ميان آمده 
است. حتي از اهانت‌هاي زيد نسبت به عبدالله و مادرش فاطمه صغري سخن 
گفته است.)9( كه همگي بر ساخته دشمنان خاندان پيامبر مانند مصعب زبيري 

است.
همين موضوع درگيري و اختلاف را، ابن اثير در الكامل خود و البته با پسر 

حسن مثني، جعفر، مطرح كرده است.)10(
عبدالله محض داراي چند فرزند بوده است كه عبارتنداز:

الف: نفس زيكه )محمّد(، كه در سال 145، همان سال شهادت عبدالله محض، 
حميدبن قحطبه – سردار منصور دوانيقي- او را شهيد كرد و سر او را براي عيسي 
بن موسي فرمانده سپاه منصور دوانيقي در كوفه – فرستاد او سر را در شهرها 

گرداند و مدت‌ها دركوفه آويزان كرد.)11(
شانزده  در  باخَمْري  منطقه  در  نيز  كه وي  )ابراهيم(،  باخَمْري  مقتول  ب- 
فرسنگي كوفه در ذي حجه‌ي همان سال 145 در نبردي سنگين با سپاه منصور 
دوانيقي همراه با حدود پانصد تن از ياران و اصحابش به شهادت رسيد. دعبل 
خزاعي در قصيده‌ي مشهور مدارس آيات، از اين شهيد بزرگ يعني ابراهيم بن 

عبدالله بن حسن مثني با كُنيه‌اش »ابوالحسن« ياد كرده است.
ج- موسي: در مبارزه با حكومت عباسي به شهادت رسيد.
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از اسلام و  برادران شهيدش، شهيد راه دفاع  نيز مانند ديگر  او  د- يحيي: 
فرهنگ اهل بيت شد.

هـ- سليمان: سليمان بن عبدالله بن حسن مثني نيز در جواني، در مبارزه با 
حكومت عباسي به شهادت رسيد.

و- ادريس: اين برادر نيز همچون ديگر برادرانش با حكومت جور و ظلم مبارزه 
كرد.

2- حسن مثلث )فرزند دوم فاطمه بنت الحسين(
حسن مثلث به سبب اينك‌ه سومين نام حسن در اين خانواده بود حسن مثلث 
)حسن سومي( لقب گرفت. جدّ او امام حسن و پدرش حسن مثني، حسن اول و 
دوم محسوب مي‌شوند. حسن مثلث به شيوه اهل بيت، پاك و پارسا و مردم‌دار 
و بخشنده بود. در طرح بيداد و ستم حكّام جور و روشن‌گري و بيداري مردم 
ميك‌وشيد و همين سبب شد كه وليدبن عبدالملك مروان تصميم به قتل وي 
بگيرد. وليد با نوشتن نامه‌اي به عثمان بن حيّان مرّي، فرماندار خود، دستور داد 
حسن مثلث را دستگير و پس از زدن صد ضربه‌ي تازيانه، او را در آفتاب مقابل 
نگاه مردم قرار دهد و سپس او را به قتل برساند. حسن مثلث به محض شنيدن 
اين خبر، نزد امام سيدالساجدين)ع( شتافت و امام او را دعايي آموخت تا نگاهبان 
او باشد. پس از دستگيري، در حاليك‌ه او را براي تازيانه خوردن و شهادت مي‌بردند 
دعاي امام را زمزمه كرد و نجات يافت و پس از آن در خفا زندگي ميك‌رد.)12(

منصور دوانيقي، سرانجام حسن مثلث را دستگير و او را به زندان »بني‌هاشم« 
در كوفه منتقل كرد و حسن مثلث، در همين زندان، در ذي قعده‌ي سال 145 
هجري در 68 سالگي به شهادت رسيد. پس، سال 145 سال شهادت عبدالله بن 
حسن، حسن مثلث و همان‌گونه كه پس از اين خواهيم ديد سال شهادت فرزند 
سوم فاطمه صغري، ابراهيم غَمر است. همين سال، شهادت نفس زيكه پسر 
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عبدالله بن حسن، ابراهيم بن حسن و ديگر فرزندان حسن مثني نيز هست. از 
حسن مثلث شش فرزند پسر به نام‌هاي طلحه، عباس، حمزه، ابراهيم، عبدالله و 
علي متولد شد. تولدّ حسن مثلث حدود 16 سال پس از كربلا و عاشورا و 7 سال 

پس از ولادت برادرش عبدالله محض بوده است.
3- ابراهيم غَمْر فرزند سوم فاطمه صغري

غَمْر لقبي است كه به پاس زيبايي ظاهري و زيبايي‌هاي رفتاري و اخلاقي 
به ابراهيم سومين فرزند فاطمه صغري و حسن مثني داده شد. او را در سلوك و 

منش و نيز در صورت و ظاهر شبيه پيامبر دانسته‌اند.
از وي رواياتي ذكر شده است كه از طريق پدر، مادر و راويان ديگر به وي 
رسيده است.)13( ابراهيم غمر نيز به سبب روشنگري، ستم‌ستيزي و دفاع از 
حريم حق، درعصر منصور دوانيقي دستگير و در زندان »بني‌هاشم« در كوفه به 
مدت پنج سال زنداني شد و سرانجام در ربيع‌الاول سال 145 در همان زندان به 

شهادت رسيد.
ولادت ابراهيم غمر در سال 76 هجري يعني 15 سال پس از وقوع حادثه 
كربلا بوده است. در هنگام شهادت پدرش حسن مثني، ابراهيم غمر ده ساله بود. 
زيرا شهادت حسن مثني را در سال 86 هجري و در 35 سالگي نوشته‌اند. ابراهيم 

هنگام شهادت 69 ساله بود.)14(
بنابراين ابراهيم در 11 سالگي در بقيع همراه برادرش عبدالله محض و حسن 

مثلث پاي سخن مادر مي‌نشست و از زبان وي وقايع كربلا را مي‌شنيد.
از ابراهيم غمر يازده فرزند به نام‌هاي يعقوب، محمّد اكبر، محمّد اصغر، اسحاق، 

علي، اسماعيل، رقيه، خديجه، فاطمه، حسنه و ام اسحاق باقي ماند.
4- زينب دختر فاطمه صغري

دختري به نام زينب نيز به فاطمه صغري نسبت داده‌‌اند كه در كودكي در 
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گذشت.)15( همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد ازدواج دومي را مصعب زبيري و در 
پي او ابوالفرج اصفهاني در مقاتل الطالبين به فاطمه صغري نسبت داده‌اند و آن 
ازدواج با عبدالله بن عمروبن عثمان است كه زمان ازدواج، شكل ازدواج، اقوال 
و زمينه‌هاي چنين ازدواجي چنان ضعيف و گاه سخيف است كه صاحب‌نظران 

تاريخ را دچار ترديد جدي كرده است.
اگر چنين ازدواجي صورت گرفته باشد، سه فرزند از عبدالله بن عمروبن عثمان 

و فاطمه صغري در تاريخ ذكر شده است كه عبارتند از:
محمد ديباج. ديباج به معناي زيباست. او را مردي با فضيلت و سخاوتمند و 
عابد و مبارز دانسته‌اند كه منصور دوانيقي او را شصت تازيانه زد، به زندان افكند 
و در سال 144 هجري در ربذه – تبعيدگاه ابوذر – چنان اورا شكنجه دادند كه 
تمام بدنش زير ضربات تازيانه خونين و كبود شده بود، به گونه‌اي كه نمي‌توانستند 
لباسش را از تن برآورند و پوست با لباس جدا مي‌شد. پس از زدن دويست و پنجاه 
تازيانه، محمد ديباج را گرسنه و تشنه و خون‌آلود، به زنجير بستند و به كوفه 
آوردند، گفته‌‌اند عبدالله بن حسن مثني وقتي محمد ديباج را بر شتر بدون جهاز 
اين‌گونه زخمي ديد در حاليك‌ه منصور خود در محمل زرين نشسته بود گفت: اي 
ابوجعفر – كنيه‌ي منصور – ما با اسيران شما در جنگ بدر چنين نكرديم. عبدالله 
محض وقتي شتر محمد ديباج از كنارش گذشت ضجه زد و سوگواري كرد و در 

حال پيري و شكستگي برسر و سينه زد.
سرانجام محمد ديباج را به زنداني كه به زندان »بني‌هاشم« شهرت يافته بود 
بردند. زنداني كه »در زير زمين بود و به قدري تاركي بود كه شب و روز را نمي‌شد 

تشخيص داد...
بدن‌هاي زندانيان در اثر رطوبت و هواي آلوده متورم و رنجور شده بود، آنان به 
درستي نمي‌توانستند وقت نماز را تشخيص دهند، بدين جهت نواده‌هاي پيامبر 
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در هر شبانه روز، حفظ كي ختم قرآن را انجام مي‌دادند و هر ختم قرآن را به 
پنج قسمت تقسيم نموده و پس از پايان هر قسمت، آن را وقت نماز محسوب 
مي‌داشتند و به انجام آن فريضه اقدام مي‌نمودند و روزگار سخت و تلخي را پشت 

سر مي‌گذاشتند.«)16(
سرانجام از بيست نفر زنداني در اين زندان مخوف و مرگ‌بار كه همگي از 
بني‌هاشم بودند، چهار نفر سليمان و عبدالله فرزندان داوود بن حسن مثني، موسي 
بن عبدالله محض و حسن بن جعفر را آزاد و بقيه را پس از ويران كردن سقف 

زندان بر سرشان به شهادت رساندند.
دو فرزند ديگر عبدالله بن عمروبن عثمان، قاسم و رقيه نام داشتند، از اين 
خواهر و برادر محمد ديباج، هيچ اطلاع روشني در تاريخ به دست ما نرسيده است.

محمد ديباج و شهادت وي از نمونه‌هاي مظلومانه‌ي شهادت اهل بيت در تاريخ 
است كه بسياري از شاعران بدان پرداخته‌اند. محمد ديباج را به سبب زندان بودن 
در منطقه »عَرْج« »عَرْجي« نيز گفته‌اند و شاعران با همين عنوان »عرجي«، از 

او ياد كرده‌اند.
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وفات و مزار فاطمه صغري

جز داغ و دردهاي عاشورا و اسارت كوفه و شام كه جان و روح فاطمه را 
گداخته و سوخته بود، در طول زندگي، مصائب و زخم‌ها و رنج‌هاي فراوان سايه 
بر زندگي وي انداخته بود، شهادت همسر، شكنجه و شهادت فرزندان، تنگناهايي 
كه حكومت بيدادو جور اموي براي اهل بيت ايجاد ميك‌رد همه و همه، فاطمه‌ي 

صغري را مي‌آزرد و درهم مي‌شكست.
بسياري از مورخان از تبعيد فاطمه صغري به مصر يا هجرت وي سخن گفته‌اند 
حتي مزاري در مصر هست كه وفات فاطمه را در سال 110 هجري مشخص 
كرده است. مزاري در درب احمر در كوچه‌اي به نام كوچه فاطمه نبوي است كه 
ابن بطوطه نيز در سفرنامه خويش در قرن هشتم به اين مزار اشاره كرده است. 
اما اين مزار از آنِ سيّده صفيّه است كه با هفت واسطه به حسن مثني مي‌رسد و 

در پنج‌شنبه 9 محرم 383 در مصر در گذشته است. 
وفات فاطمه صغري در سال 117 هجري در مدينه بود)17( درست همان 
سالي كه خواهرش سيكنه نيز چشم از جهان فرو بست. مزار فاطمه صغري در 
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قبرستان بقيع بوده كه دريغا امروز هيچ نشاني از آن نيست.
اگر ولادت فاطمه صغري را سال 41 هجري بدانيم، هنگام رحلت بايد حدود 
76 ساله باشد و اگر اين تاريخ دقيق باشد فاطمه صغري در كربلا 20 ساله و 
همسرش حسن مثني 24 ساله بوده است اما اگر ولادت او را حدود سال‌هاي 

43-44 بدانيم در هنگام وقوع كربلا حدود 17 ساله بوده است.
مطالعه‌ي گفت‌وگوهاي زيد و فرزندان حسن مثني و فاطمه صغري با هشام 
بن عبدالملك معلوم مي‌دارد كه درسال‌هاي 110-111 يعني همان تاريخي 
كه براي درگذشت فاطمه صغري در مصر گفته‌اند، اين بانوي بزرگوار در مدينه 
بوده است چون ميان او و هشام نيز جدال‌ها و احتجاجاتي ديده مي‌شود. كيي از 
پژوهشگران معاصر در گذشت حضرت فاطمه صغري را در سال 114 در مدينه 

دانسته است.)18( 
آن‌چه در پي مي‌آيد گزارش‌هايي است كه يا از زبان خود اين بانوي بزرگ عاشورا 
يا ديگر گزارش‌گران كربلا و كاروان اسيران، به ما رسيده است. گزارش‌هايي كه 
درهمان كي سال در بقيع بر مزار همسرش حسن مثني براي فرزندانش عبدالله 

و حسن و ابراهيم بيان كرده است.

منابع و پي‌نوشت‌ها:
1- نسب قريش: ابوعبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري، دارالمعارف للطباعه و 

النشر،1953، صص52-51.
2- مظلومه‌اي در تاريخ: )نقل از موسوعه الامام الحسين يا تاريخ امام حسين)ع((، ج13، دفتر 

انتشارات كمك آموزشي، تهران، 1388، ص904.
3- شرح نهج‌البلاغه: ابن ابي الحديد، ج10، ص 288 و بحارالانوار: علامه مجلسي، ج44، 

ص167.
4- ترجمه مقاتل الطالبين: رسولي محلاتي، ص190

5- همان، ص195.
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6- اعيان الشيعه: علامه سيدمحسن امين، ج8، ص388 و مقاتل الطالبين: ابوالفرج اصفهاني، 
صص122-139 و اعلام النساء: دخيل، صص42-40.

7- الغدير: علامه اميني، ج3، ص271.
8- ترجمه مقاتل الطالبين: رسولي محلاتي، ص183، تاريخ طبري: ج9، ص196.

9- تاريخ طبري: ترجمه‌ي ابوالقاسم پاينده، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 1352، ج10، 
صص 4253-4256.

10- الكامل في التاريخ: ابن اثير، ج4، صص240-241.
11- الغدير: علامه‌ي اميني، ج3، صص272-275.

12- همان، ج3، ص275.
13- منتهي الآمال شيخ عباس قمي، ج1، ص300

14- مقاتل الطالبين )ترجمه(: رسولي محلاتي، ص185.
15- تذكره الخواص: سبط بن جوزي، ص158

16- فاطمه دختر امام حسين: احمد صادقي اردستاني، نشر مطّهر، تهران، 1379، ص189.
17- منتهي الآمال: شيخ عباس قمي، ج1، ص540

18- تاريخ امام حسين: پژوهش و تدوين اعظم قادر سهي، ج13، دفتر انتشارات كمك 
آموزشي، تهران، 1388، ص899.
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شب بيداري و شب زنده‌داري

در توصيف شب عاشورا و خيمه‌گاه حسيني از فاطمه صغري روايت است كه: 
و امّا عمّتي زينب فانهّا لم تزََلْ قائمه في تلك الليله في محرابها تستغيثُ 

َّه.)1( الي ربها، والله فما هدأت لناعين و لاسَكَنتَْ لنَارَن
شب عاشورا، عمه‌ام زينب پيوسته در نماز و راز و نياز بود و در محراب عبادت، 
اش‌كريزان استغاثه ميك‌رد و با پروردگار، زمزمه و نجوا داشت. در آن شب كسي 

چشم برهم ننهاد و خواب به چشمي راه نيافت.
چشم‌ها و پل‌كهاي اشك پالا و تن‌هاي لرزان در پيشگاه محبوب و دل‌هاي 
زمزمه‌گر و عاشق، توصيف شب زيبايي و ارادت و عبادت است و توصيف شيوه، 
شب‌زنده‌داري و شوق و شيفتگي عمه‌اش زينب، گواه آنك‌ه چشم دختران حرم، 
گرداگرد زينب مي‌چرخيد و او مركز منظومه‌ي قلب‌ها و نگاه‌ نگران خيمه‌نشينان بود.

معلوم است كه در چنين شبي كه همه راكع و ساجد و قائم و قاعدند، خود 
فاطمه نيز، با همان شور و شيفتگي و با همان جان شعله‌ور گرم تهجد و تعبد و 

ترنم بوده است.

منابع:
1- منیرالاحزان فی احوالات الائمة الاثنی عشر، شیخ شریف جواهری، انتشارات اعلمی، 
تهران، ص56 - العیون العبری فی فضل سیدالشهداء، سیدابراهیم میانجی، مکتبة المرتضویه، 

ص93.
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امانت نامه

عزيزانم عبدالله، ابراهيم، حسن!
من وصي پدرم حسين )ع( بودم. سپيده دمان عاشورا، پدرم مرا كنار خويش 
نشاند. شب عبادت و تهجد و زمزمه و خطّ اشكي كه گونه‌هايش را ستاره‌باران 

كرده بود، بر سيماي روشن و آرامش، احساس مي‌شد.
آرام مرا نواخت و گفت: دخترم! اين نامه‌اي كه به تو مي‌سپارم، امانتي بزرگ 
است كه بايد نگاهبانش باشي و به برادرت علي [سيّدالساجدين] بسپاري. اين 
امانت از پيامبر به پدرم علي و سپس به برادرم حسن رسيده است و اينك در 

دستان من است.
در اين امانت هرچه بخواهي هست؛ وديعتي بزرگ كه چون خورشيد هرچه 
نور و روشني است در خويش نهفته دارد. اين امانت، پاسخ همه‌ي عطش‌ها و 
نيازهاست از آدم تا خاتم و تا انتهاي عالم. حتي قصاصِ خراشي بر بدن در آن 

نگاشته شده است.)1(
عزيزانم، نور چشمانم!

پدرم حسين )ع(، امانت نامه را به من سپرد! مثل جان در آغوشش فشردم، 
بوييدم، بوسيدم و بعدها پنهان كردم تا به دستان برادرم برسانم.
آن وديعه هنوز هست. نزد دايي عزيزتان سيدالساجدين )ع(.

من خوب نگاه داشتم وديعه‌ي پدر را. نمي‌دانيد چه‌قدر نگران بودم در غارت 
خيمه وشعله‌هاي شوم شرارت تا اين امانت عزيز آسيب نبيند.

عزيزان صميمي مادر!
فردا اگر فرصت حضور كنار امام و مقتدايتان يافتيد، از او بپرسيد، بسيار رازها در 

آن نامه هست كه جز او هيچك‌س نمي‌داند.
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عزيزان خوب و مهربانم!
شما هم امانت‌هاي پدر شهيدتان هستيد و اين بقيع كه اين همه داغ و چراغ 

در سينه دارد، خوابگاه پدر رشيدتان. شما نيز امانت‌دار باشيد.
عاشورا امانت شماست. شما با عاشورا چه ميك‌نيد؟

امانت‌داران عزيزم!
		 عاشورا فراموش تان مباد.

منابع:
1- اثبات الوصیه: مسعودی، ص167، ترجمه اصول کافی: مصطفوی، جلد2، صص 75-76، 
اعلام الوری: طبرسی، ص252، بحارالانوار: مجلسی، جلد46، ص17، بصائر الدرجات، ص183.
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پسرم عبدالله!
امروز خواستي از پدرت بگويم. از پدر شهيدت كه همين‌جا در كنار ما زير اين 

خاك خدايي خفته است.
پدرت عارف بود و عاشق! شيفته و دلداده‌ي عمويش حسين. نديدم نام علي 
و فاطمه بر زبان بياورد و لرزش شوق در صدايش نباشد. هرچه سخن از پيامبر 
و علي و فاطمه شنيده بود و خوانده بود به اشتياق مي‌نوشت، عاشقانه مي‌گفت 
و درهمه گاه و همه جا باز مي‌گفت. راوي صادق و عاشق حق بود. راه رفتنش، 
و  متواضعانه، صميمانه  بود، كريمانه،  رفتارش، مثل پدرش  و  سخن گفتنش 
مهربانانه. مثل امام مجتبي، زيبا بود و سخاوتمند و مردمي و پارسا و دريغا كه زود 

رفت. زود. چه‌قدر زود. گريه نكن عبدالله!
باشد، از اول مي‌گويم، از نخستين روزهاي زندگي با پدرت.

در همين شهر بود. در همين مدينه، پيش از عاشورا و كربلا،‌ كي روز پدرت 
حسن با عمويتان قاسم به خانه‌ي ما آمدند. وقتي پدرم در به رويشان گشود، در 
آغوششان گرفت، به گرمي و مهرباني به خانه خواند. من كنجكاوانه در حجره‌ي 

ديگر نشسته بودم. بعدها پدرت، ماجراي اين آمدن را برايم بازگفت.
پدرت حسن، با شرمي كه نگاهش را از عمو مي‌گرفت، كنار پدرم نشست. پدر، 

در چهره‌ي گل انداخته از شرم او همه چيز را خواند. سكوت طولاني شده بود.
- جان عمو، سخني داري بگو، تو چيزي را از عمو پنهان نمي‌داري.

لبخندي نرم با شرم چهره‌اش درهم آميخت، دمي به سكوت گذشت. قاسم 
عمويت، در سكوتي سنگين‌تر و شرمگون‌تر، گوش سپرده بود لحظه‌ي سخن 

گفتن برادرش حسن را.
- مي‌داني عمو، تو هم عموي مني و هم پدر من. اگر پدرم اكنون بود، براي 
من و برادرم قاسم، همسر انتخاب ميك‌رد. ما هر دو بزرگ شده‌ايم. خوب مي‌دانم 
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شانه‌هاي من و برادرم را تاب سنگيني اين همه محبت پدرانه نيست. ما شرمسار 
محبت بي‌دريغ و مهرباني بي‌پايان توايم، اما اكرام را در حق ما تمام كن...

سكوت بود و هجوم شرم. پدرم حسين، اين بار عميق‌تر و دقيق‌تر سيماي 
حسن را كاويد. نگاه را از او گفت و به صورت قاسم انداخت. خط نرم و نورسته‌اي 
كه صورت زيباي قاسم را آراسته بود، ترجمان درستي سخن حسن بود. نرم و 
آرام دستي كه گرماي محبت را در جان حسن مي‌ريخت بر شانه‌هايش گذاشت و 
دست ديگر بر شانه‌ي قاسم. اشكي سبك و نرم، از گوشه‌ي چشم‌هايش تراويد؛ 
اشكي كه با شنيدن نام امام حسن)ع( بر گونه‌‌هاي پدر دويده بود. بعدها پدرم برايم 
گفت: كه به حسن گفتم، يادگار عزيز برادر! من دو دختر دارم فاطمه و سيكنه، 
دختراني رشيدو عزيز، دخترم فاطمه، شبيه مادرم فاطمه است و سيكنه آرامش 

جان من! 
فاطمه را براي تو برگزيدم اما سيكنه سر همسر گزيدن ندارد و با خداي خويش 

خوش است...
انتخاب پدرت، همان انتخاب پدرم حسين بود.

شعله‌ي شرم در خون پدرت دويده بود؛ از گونه تا گوش، گلگون شده بود. سر 
در نهايت افتادگي و سكوتي سنگين نفس‌هايش را به شماره انداخته بود. اين را 

خودش بعدها براي من تعريف كرد.
پدرت مي‌گفت: عمو گفته بود من براي تو دخترم فاطمه را شايسته‌تر مي‌دانم. 
او زيباتر از چهره، روحي زيبا دارد. او آفتاب زندگي من است. فرزند زني است 
كه مادرش را جرباء مي‌گفتند و جرباء، زيبايي خيره كننده‌اي است كه بازار رونق 

زيبارويان را مي‌شكند.
- راست گفته است مادر، چه روي و خوي زيبايي داري!

ممنونم عزيزم عبدالله!
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دوست داري ادامه‌ي ماجرا را بداني. چه گوش سپرده‌اي و دل داده‌اي ماجراي 
امروز را. كاش امروز برادرانت ابراهيم و حسن نيز بودند تا اين قصه‌ي شيرين را 

بشنوند.
انتخاب پدرت و پدرم، انتخاب من نيز بود. من بارها از پدرم و عمه‌ام زينب 
وصف روح لطيف و زيباي حسن را شنيده بودم. كي دوبار پيش از اين نيز  او را 

ديده بودم و جز پاكي و پارسايي و ادب و وقار چيزي از او نديده بودم.
پدرت بزرگ بود. صداقت و درستي متن زندگي‌اش بود، از سخنش، رفتارش 

و از خوي و رويش، نكيويي و زيبايي مي‌تراويد درست مثل نامش كه زيبا بود.
يادگار عزيز پدر،‌ عبدالله، ميوه‌ي باغ حسن، عبدالله!

من دوازده سال كنار پدرت زندگي كردم و تا آن روز كه پدرت، مثل پدرش، 
جگر از زهر، پاره‌پاره شد جز خوبي و بزرگواري از او نديدم. من شيفته‌ي پدرت 
بودم؛ شيفته‌ي روحي عظيم، قلبي آسماني و نگاهي كه موج در موج، خدا را به 

ساحل قلبت مي‌بخشيد.
عزيز خوب و درد آشنايم عبدالله!

آرام باش، اش‌كهاي تو را تاب نمي‌آورم، برخيز برويم. فردا قصه‌ي شهادت 
پدر را خواهم گفت.)1(

پي نوشت:
1- مرحوم علامه ابوالحسن شعراني، تولد فاطمه صغري را پيش از ربيع الاول سال 51 
ندانسته است و معتقد است كه اين دختر در كربلا حدود 11-10 سال داشته است )الدمع 
السجوم في ترجمه نفس المهموم، ص171( اما عبدالرزاق موسوي مقرم دختر كوچ‌كتر 
اباعبدالله – سيكنه – تولد او را بين سال‌هاي 47 تا 50 در مدينه دانسته و او را در كربلا 
حداقل سيزده ساله مي‌داند )السيّده السيكنه ابنته الامام الشهيد ابي عبدالله الحسين، ص 140( 
در نتيجه فاطمه صغري بايد بيش از او سن داشته باشد. كساني حضرت سيكنه را 20 ساله و 

زركلي در الاعلام 24 ساله مي‌داند )الاعلام،‌ج3، ص106(
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با در نظرگرفتن اين اقوال درباره حضرت سيكنه و اين قول عام كه فاطمه صغري بزرگ‌تر از 
سيكنه بوده است، سن وي نمي‌تواند كم‌تر از 17 سال باشد. به نظر مي‌رسد در هنگام ازدواج با 
حسن مثني كه به احتمال قوي حدود كي سال پيش از وقوع كربلا بوده است. فاطمه صغري 

حدود 17 ساله تا 20 ساله و حسن مثني حدود 22 تا 24 ساله بوده است.
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عزيزانم عبدالله، حسن، ابراهيم!
زير اين خاك‌هاي سرد، مردي خفته است كه بر پيشاني او قُل هوَالُله احد 
نوشته بود. چرا تعجب ميك‌نيد عزيزانم! مي‌گوييد هيچ وقت اين نقش و نوشته 
را بر پيشاني‌اش نديده‌ايد؟ امّا من اندكي پيش از شهادت پدرتان، پيش از آنك‌ه 
شرنگ زندگي سوز وليدبن عبدالملك پاره پاره جگرش را در كام بنشاند از خودش 
شنيدم كه گفت: ديشب خواب عجيبي ديدم، خواب ديدم بر پيشاني‌ام قُل هوالله 
احد نقش بسته است و من مثل شما با شگفتي پرسيدم: تعبير خوابت چيست؟ و 

پدرتان گفت: نشانه خير و كاميابي و سعادت است.
من از برق چشمانش فهميدم حادثه‌اي در راه است و حادثه همان بود كه ديديد 

شهادتي مظلومانه و غريبانه!
عزيزانم پدرتان نقش خدا بر پيشاني داشت، يعني همه چيز و همه لحظه و همه 
كارش براي خدا بود. شما هم چنين باشيد. بر پيشاني همه كارهايتان نام و ياد و 
نشان او باد. قرار بود امروز از رزم پدرتان در عاشورا بگويم. آن روز غريب و تشنه 
و غبارگون. روز داغ و آه و اشك و بي‌آبي. روز حماسه‌هاي ارغواني عاشق، روز 

اكبر)ع(، روز اصغر)ع(، روز عباس)ع(، روز فداكاران پاك پاكباز.
خوب گوش سپرده‌ايد قصه‌ي پدر را.

آن روز به نيم روز رسيده بود. ميدان همه شهيد بود؛‌ خيمه‌ها همه عطش و 
اشك و بي‌تابي. نماز ظهر پدر در تيرباران بي‌امان و شهادت دو محافظ نماز، 

سعيدبن عبدالله حنفي و عمروبن قرظه انصاري گذشت.
نوبت ميدان رفتن بني‌هاشم رسيده بود. پيامبر رشيد عاشورا – اكبر – رفت 
و پاره‌پاره بر دستان جوانان بني‌هاشم به خيمه‌گاه شهيدان بازگشت. قاسم رفت، 

عبدالله رفت، و اينك نوبت به پدرتان رسيده بود.
چه زيبا، چه پرشكوه، چه استوار و نستوه قدم به ميدان گذاشت. جز عمه‌مان 
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زينب )س( هيچك‌س اجازه نداشت ميدان جنگ را نظاره كند. دستور پدر بود و پدر 
براي من فقط پدر نبود امام بود.

پدرتان براي خداحافظي آمد از هميشه زيباتر بود، شكفته‌تر از گل، خوش‌بوتر از 
نسيم، راست قامت‌تر از كوه. باور كنيد طراوت بهار داشت و تلاوت قل هوالله احد 
از پيشاني‌اش جاري! من نگاهش كردم، همراه با اشك و هم صدا با فرشتگان 
آيات پيشاني نوراني‌اش را خواندم. بسم‌الله الرحمن الرحيم قل هوالله احد. شما 
هم با من بخوانيد عزيزانم، شما هم اشك بريزيد همراه مادرتان و بخوانيد قُل 

هوالُله احََد.
قُل هوالله احد به ميدان رفت. از پشت پرده‌ي تار اشك، تصوير مات و لرزانش 
را بدرقه كردم. بعدها از عمه‌ام زينب )س( شنيدم كه چگونه رجز خوانده بود و 

جنگيده بود.
خود را فرزند حسن مجتبي)ع( ناميده بود. دل باخته‌ي امام، بي‌هراس از چكاچك 
شمشيرها و زخم نيزه‌ها، عمه‌ مي‌گفت بعدها صداي تكبيرش مي‌آمد و در متن 

غبار و شيهه اسبان و عربده و غوغاي شمشيرها ديگر نشاني از او نيافتم.
عزيزان مادر!

شما هم زخم‌هاي عميق دستان پدر را ديده بوديد؟ پدرتان زخم‌هاي مكرر 
برداشته بود. دست راستش شكسته بود. تير به شانه‌اش خورده بود و هجده 
جراحت هولناك بر بدنش دهان گشوده بود. زخم و خون و عطش، رمق از او 
گرفته بود و سرانجام بي‌هوش بر خاك داغ كربلا افتاده بود. دشمن به تصور 
كشته شدن رهايش كرده بود. روز يازدهم، روز شقاوت دشنه‌هايي بود كه سرها را 
جدا ميك‌ردند. دشمنان بر سينه‌ي شهيدان مي‌نشستند و سرها را جدا ميك‌ردند. 
نوبت به پدرتان رسيده بود. بي‌شرم مردي، خنجر از كمر كشيده بود و بر سينه‌ي 
پدرتان نشسته بود؛ درست در همين لحظه دايي او، ابوحسان- اسماء بن خارجه 
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قراري- به بالين پدرتان رسيده بود. او را شناخته بود. همين لحظه پدرتان به 
هوش آمده بود و ابوحسان گفته بود، نكشيد، نكشيد، رهايش كنيد من او را 
نزد امير عبيدالله زياد به كوفه خواهم برد اگر فرمان قتلش داد كه همان‌جا او را 

خواهيم كشت و اگر به من بخشيد شما را عذري نيست.
پدرتان را با ما به كوفه آوردند. تمام راه نگران و دلواپس او بودم. راهي كه با 

تازيانه و طعن و تهمت و توهين و زنجير و زخم گذشت.
پدرتان تنها زخمي ميدان كربلا بود كه بازگشت. در كوفه مداوا شد و عبيدالله 

از او درگذشت. با كاروان همراه بود اما توان راه رفتن نداشت.
كي سال گذشت تا دست شكسته و تن زخم آجين خود را بازيافت.

پدرتان يادگار عاشورا بود. يادگار روزي كه مثل هيچ روز نبود.
من هر وقت پدرتان را به ياد مي‌آورم، شكوه مرداني در نگاهم مجسم مي‌شود 
كه »خوبي«، خوب‌تر از آن‌ها نديده است. مرداني كه مرگ از نامشان مي‌هراسيد 
و قرآن در رفتارشان تلاوت مي‌شد. پدرتان جز قرآن نگفت، جز به قرآن نخواند و 

جز در راه قرآن قدم برنداشت.
بگذار كي بار ديگر پيشاني پدرتان را بخوانم: بسم‌الله الرحمن الرحيم قل هوالله 

احد شما هم بخوانيد جگر گوشه‌هاي مادر:
قل هو الله احد

آه، آه،‌ دريغا من فقط دوازده سال پدرتان را زيستم، دريغا و دردا كه در همه‌ي 
اين سال‌ها نيز جز اندوه و درد و داغ عاشورا، همسايه‌ي هميشه ما، خوف و خطر 

بود، آزار و تهديد و تنگنا. زندان و زجر و زخم زبان و ظلم مداوم.
چه ديدم و چه شنيدم و چه چشيدم.

درست است عزيزم عبدالله، همه براي خدا بود. آفرين حسن، رضاي خدا اين 
همه غم را آسان ميك‌رد. من آزمون كربلا ديده بودم، آزموده و راه پيموده و همين 
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بود كه شيكب و صبوري ام بود و پدرتان نيز. امّا آن روز تلخ از راه رسيد.
روز شهادت پدرتان، روزي كه وليد بن عبدالملك، ماموري تبهكار و فريب 
خورده را برانگيخت تا در طعام و كام پدرتان زهر بريزد. پيش‌تر از زبان عمه، 
وصف پاره‌پاره جگر جدّ كريمتان- امام مجتبي )ع( را شنيده بودم اما اين بار خودم 
ديدم كه بر پاره‌ي جگر مجتبي )ع( چه گذشت. به خانه آمد. رنگ از چهره پريده، 
صدايم زد فاطمه جان! تشت بياور، تشتي آوردم زهرابه‌ها در تشت مي‌چيكد و 
خورشيد وجود پدرتان در آستانه‌ي غروب بود؛ در بستر افتاده بود، تب و درد و داغ 
بود و گريه‌هاي مداوم من. به شيكبايي و صبوري ام مي‌خواند و من دوباره كربلا، 

دوباره عاشورا، دوباره سوگ و سوز و ماتم...
عزيزانم، گريه‌هايتان را تاب نمي‌آورم، شما هم بوديد. يادتان هست؟ آن روز باز 
پيشاني روشن و فراخ پدرتان بود و قل هوالله و من ديگر باره مي‌خواندم: بسم‌الله 

الرّحمن الرّحيم... قل هوالله احد... الله الصمد...
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عبدالله پسرم!
در بقيع نشسته‌ايم؛ چه قلب‌هاي روشني زير اين سنگ‌هاي سخت و سياه 

خفته‌اند. چه جان‌هاي متبركي ميهمان اين خاكستان خلوت و خاموش‌اند.
عزيزِ جان فاطمه!

اين‌جا قطعه‌اي از بهشت است كه در دامن زمين افتاده است؛ آسمانِ زمين 
است با هزاران ستاره‌ي روشن.

مزار  با  اندك  فاصله‌اي  در  حسن،  پدرت  مزار  كنار  نشسته‌ايم!  جايي  چه 
فاطمه، دختر پيامبر)ص( و فاطمه مادر علي)ع( و من فاطمه دختر حسين)ع( كه 
سوگ‌نامه‌ي كربلا را هر روز همين‌جا مرور ميك‌نم، كنار مزار پدر شهيدت حسن.

چه‌قدر بي‌تابي شنيدن هر باره‌ي قصه‌ي كربلا را! امّا پسرم با هر بار گفتن، هزار 
زخم تازه درجانم دهان باز ميك‌ند، هزار درد تازه مي‌شكفد و هزاران تصوير از آن 

خارزار داغ، بر سطح لرزان امواج اش‌كهايم، ترسيم مي‌شود.
از چه بگويم، از كه بگويم كه هنوز دامن دامن شعله از خيمه‌هاي نيم‌سوخته 
در جان دارم و سينه‌سينه آه از پريشاني موي دختركاني كه در قساوت دست‌هاي 

زمخت ستم پريشان‌تر مي‌شد.
عزيزم عبدالله!

گفتي از كربلا بگويم، اين‌بار بگذار باز از پدر برايت بگويم؛ از پدرت حسن، 
از فرزند رشيد عمويم حسن مجتبي)ع(، پدرت بزرگ بود؛ همسايه‌ي همه‌ي 
كوه‌هاي بلند، دلش از اين آسمان زلال كه فراز سرمان دامن گشوده، آبي‌تر و 

بازتر و روشن‌تر بود.
پدرت بزرگ بود عزيزم و اگر بزرگ نبود، قافله‌ي پدرم حسين)ع( را تا آن روز 
بزرگ همراهي نميك‌رد؛ اگر بزرگ نبود، مثل برادرش قاسم، جرعه‌جرعه شهد 
شهادت و عسل مرگ را در كام نميك‌شيد. گريه نكن عزيزم عبدالله! اگر اشك 
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مي‌ريزي اشك شوقي باشد كه بر شكوه و شوكت پدري همه عشق و ايمان و 
شوق و شوريدگي مي‌ريزي.

روشنا و گرماي جانم عبدالله!
از مدينه تا مكّه و از مكّه تا كربلا، منزل به منزل پدرت حسن با كاروان پدرم 
حسين )ع( همراه بود. با همان ادب و وقار و شوق و شيفتگي و شكفتگي كه در 
قاسم بود. با همان شور و شعف و شيرين كاري كه در برادر كوچ‌كترش عبدالله.

در كدام منزل بود نمي‌دانم، شايد »بطن الرمه«، شايد »زرود« كه كاروان 
درنگي داشت. من در خيمه بودم. خستگي راه، پل‌كهايم را مهربان كرده بود، 
خوابي نرم چشمانم را ربود كه ناگهان صداي پاي سواري، آرامش صحرا را درهم 
ريخت، بيرون آمدم، مردي پريشان موي و غبارآلود، نزدكي خيمه‌ي پدرم رسيد. 
از اسب پياده شد و پرسيد: كدام خيمه، خيمه‌ي حسين بن علي)ع( است. پدرم 
با شنيدن صداي سوار از خيمه بيرون آمد. ديگر ياران نيز آمدند و مرد گفت: يا 

حسين، پنهاني با تو سخني دارم.
دلم فرو ريخت. در صداي مرد احساس خبري ناگوار موج مي‌زد. صدايش 
لرزشي داشت كه تارهاي قلب مرا لرزاند. پدرم گفت: من از خانواده و يارانم چيزي 
را پنهان نمي‌دارم، هرچه هست آشكارا بگو. مرد كنار صخره‌اي ايستاد و در برابر 
چشم‌هاي گرد و گردان و نگران گفت: من به چشم خويش ديدم كه در كوفه بر 
پاي تن بي‌سر مسلم، طناب بسته بودند و در كوي قصابان و آهنگران بر خاك 
ميك‌شيدند. به چشم خودم ديدم كه ساعتي پيش از آن، برفراز دارالاماره، سر 
فرزند عقيل در دست بيكربن حمران بود كه مغرور و مسرور قهقهه مي‌زد و دمي 
بعد تن را از فراز دارالاماره به پايين انداخت و چشم مبهوت مردم، تماشاگر صحنه 
بود. با هاني نيز همين كردند؛ طناب بر پايش بستند و كوي به كوي چرخاندند و 
سپس هر دو تن را وارونه به دار آويختند و شگفتا كه ديروزيان پيمان بسته، جز 
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به تماشا اكتفا نكردند.
يا حسين! من از كوفه‌ي ترس و ترور و تباهي آمده‌ام. كوفه‌ي فريب و فتنه و 
فاجعه. به كوفه نرو، شمشيرهاي آخته، جان‌هاي آزمند خود باخته و رشوه‌گيران با 

ستم ساخته، روياروي تواند.
آه پسرم عبدالله! دراين لحظه، پسران مسلم هم بودند، دختر كوچكش حميده 
هم بود. حميده هفت ساله بود. وقتي شنيد، بلندبلند گريه كرد. امام در آغوشش 
گرفت. چه‌قدر نوازش‌هاي پدرم ديدني بود و صداي آرامش بخشش در گوش 

حميده شنيدني.
دست مهربان پدرم حسين )ع(، موي حميده را مي‌نواخت. مويش را مي‌بوسيد. 
اش‌كهايش را به نرمي از گونه‌هايش مي‌سترد. بعد همه‌ي ما را صدا زد. گرداگرد 
پدرم حلقه بستيم، نگين اين حلقه، پدر بود و حميده. پدرم گفت: حميده جان، از 
اين به بعد بابايت من هستم. خواهرم زينب مادر تو و اين‌ها خواهران و برادرانت.
و  علي‌اكبر)ع(  به  و  داشت  اشاره  رقيه  و  سيكنه  و  من  به  عبدالله!  پسرم 

سيدالساجدين )ع( و علي اصغر)ع( كه در آغوش مادرش رباب بود.
گريه نكن عزيزم عبدالله!

تو نيز داغ يتيمي ديده‌اي. داغ همين‌ پدر كه در بقيع خفته است و تو و من اينك 
بر مزارش نشسته‌ايم. آن‌ روز پدرت نيز آرام به حميده گفت: حميده جان، مرا هم 
مثل برادرت بدان. آن‌گاه رفت و از مشك آويخته بر آستانه‌ي خيمه، جامي‌گرفت 

و به حميده داد، من اش‌كهاي پدرت را ديدم.
كاش امروز بود تا اش‌كهاي تو را كه نرم و آرام، گونه‌هايت را مي‌نوازند پاك 

ميك‌رد. چه پدري داشتي عبدالله!
پدرم  بود. وقتي  براي عبدالله آغوش گشود. عبدالله پسر مسلم  بعد  پدرت 
حسين)ع( ماجراي مسلم و هاني را شنيد، چند بار گفت: انا لله و انا اليه راجعون 
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عنداللهَ تحتسبُ انَفُْسَنا.)1(
بر مسلم چه گذشت،  فرزندان مسلم گفت: عزيزانم شنيديد كه  به  آن‌گاه 
مي‌توانيد برگرديد. به ياران نيز گفت: از اين‌جا هركه بخواهد مي‌تواند برگردد و ما 

را برگردن او حقي نيست.
فرزندان مسلم امّا گفتند: لاخيرفي العيش بعد هولاء و نرفتند و بشكوه و نستوه 

اعلام وفاداري و ياري و همراهي كردند.
شادي پدرت يادم نمي‌رود بعد از اين وفاداري و پايداري. فداي لبخند شادمانه‌ي 

پدرت. 
عبدالله تو هم لبخند بزن. هرچند بقيع مجال لبخند از ما گرفته است.

لبخند بزن عزيزم عبدالله. خوب پدري داشتي.
سلامش باد كه در اين راه سستي و نادرستي نداشت، هيچ‌گاه حق امام فرو 

نگذاشت و جز پرچم عشق و ايمان و پاكبازي نيفراشت.
عبدالله عزيزم، تو نيز پدر را سلام بده با من زمزمه كن: السلام علكي ايها 

الشهيد يا حسن بن الحسن المجتبي.
السلام...

منبع:
1- تاريخ روضة الصّفا: ميرخواند، به تصحیح و تحشيه جمشيد يكان‌فر، انتشارات اساطير، 

1380، ج3، ص2223. 



87 فـاطـمـۀ عـاشــورا

عزيزان مهربان مادر، به بقيع خوش آمديد!
اين‌جا چه يادها در خويش دارد. چه اش‌كها و سوزها، چه قلب‌هايي زير اين 

سنگ‌هاي سياه، روشني‌بخش زمين و زمان و آسمان بوده و هست.
چه آرام نشسته‌ايد با قلب‌هاي روشن در اين چراغستانِ خاك، در سپيده‌دم 

نخستين روز محرم. روزهاي درد و داغ و اندوه.
مي‌خواهيد باز از آن روزها بگويم؛‌ از آن‌چه ديدم و كاش نمي‌ديدم. از جرعه‌جرعه 

شرنگ داغ كه چشيدم و كشيدم.
عزيزانم!

درست همين روز بود كه به قصر بني مقاتل رسيديم. چهارشنبه اول محرم. 
همين‌جا بود كه خوابي سبك و آرام، چشم‌هاي پدرم را ربود. اندكي بعد كه چشم 
گشود، چهره‌ي افروخته و لبان مترنم، به آسمان چشم دوخت و آرام سرود: انالله 

و انا اليه راجعون و الحمدُلله رب العالمين. 
برادرم علي اكبر پرسيد: پدرجان چه شده است؟

پدرم گفت: سر بر زين اسب نهاده بودم. خواب ديدم. از دوردست سواراني پيدا 
شدند كه مي‌گفتند: مرگ، همسفر اين كاروان شب نورد است. دريافتم كه با 

ماست و ما مسافران بي‌ترديد مرگيم.
برادرم علي اكبر با صدايي كه در آن وقار و ادب موج مي‌زد پرسيد: خدا بد نيارد. 

آيا ما برحق نيستيم؟
پدرم گفت: چرا فرزندم؛ به خدا جز رهسپاران راه حق نيستيم.

برادرم علي اكبر كه جز اين پاسخ را انتظار نداشت؛ فروتنانه گفت: اگر چنين 
است ما را از مرگ در راه خدا پروايي نيست و پدر كه اين همه شوق و شور و 
شيفتگي و ادب در فرزند ديده بود، سر به دعا برداشت و گفت: خدايت پاداشي 

نكي دهد؛ بهترين پاداشي كه فرزندي از پدر خويش ميي‌ابد.)1(
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چه برادري داشتم فرزندانم!
دایی تان علي اكبر، همه خوبي‌ها را در گفتار و رفتارش خلاصه كرده بود. من 
پيغمبر را نديده بودم امّا پدرم حسين )ع(، بارها مي‌گفت: هرگاه اشتياق ديدار پيامبر 
در جانم شعله مي‌زند، به تماشاي اكبر مي‌آيم كه در خوي و روي و گفت‌وگو 

همسان پيامبر است.
بگذاريد در اين صبح نخستين محرم، از برادرم علي اكبر بگويم. از لحظه‌ي به 

ميدان رفتنش. نمي‌دانيد چه غوغايي بود در ميدان و خيمه‌ها.
اسب برادرم – عقاب – در حلقه‌ي چشم و دل و دست‌هاي كودكان و زنان 
بود. بابا، اكبر را مي‌بوسيد. عمه‌ام زينب چنگ انداخته بود بر كمربند »اديم« اكبر. 
دست‌هاي كوچك رقيه زانوانش را گرفته بود و اصغر در آغوش رباب، تماشاگر 

صحنه بود.
چشم‌ها حتي آبي براي اشك ريختن نداشتند، گريه بود و آه و خواهش كه نرو 
و ناگهان صداي پدر كه بگذاريد. رهايش كنيد. بگذاريد برود. او شما را نمي‌بيند. 
او همه خداست. همه عشق، همه شوق رفتن و رسيدن. رود را از دريا گزير نيست. 

بگذاريد برود.)2( 
رفت و صداي تلاوت قرآن پدر را شنيدم كه مي‌خواند: انِّ الله اصطفي آدم و 
نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين ذريهً بعضها من بعض والَلهُ 

سميع عليم.)3(
مي‌گريست و مي‌خواند و در پي اكبر مي‌دويد و عمر سعد را نفرين ميك‌رد 
كه: اي عمر سعد تو را چه شده است! خداوند رشته‌ي خويشاوندي و نسل تو را 
گسسته كند و هيچ كاري را بر تو مبارك نگرداند. نفرينت باد كه رشته‌ي نسل مرا 
گسستي و خويشاوندي مرا با رسول خدا )ص( پاس نداشتي. خداوند كسي را بر 

تو مسلطّ كند كه در خوابگاهت تو را بكشد.
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نفرين پدر، گدازه‌هاي جاني سوخته بود كه مي‌تراويد. خاكستر جاني بود كه در 
وزش آه، راه به بيرون يافته بود.

اكبر رفت و بر كرانه‌ي ميدان، پدر ماند و شانه‌هاي لرزان و غباري كه مثل ابري 
كه ماهتاب را بپوشاند پيامبر كربلا را در خويش پنهان كرده بود.

آه نبودي عبدالله!
وقتي اكبر بازگشت و از حلقه‌هاي زرهش خون مي‌جوشيد با پدر چه گفت. 
من بعدها از عمه‌ام زينب شنيدم كه اكبر گفته بود: پدرجان، تشنگي جان از من 
گرفته است و سنگيني سلاح تاب و توان، آيا به جرعه‌اي آب راهي هست؟ و 
پدر بهانه‌اي يافته بود كه در آغوشش بگيرد و زبان در كامش بگذارد تا اندكي 
آتش عطش فرو بنشاند و اكبر خود را واپس كشيده بود كه پدر، كام تو از من 

خشيكده‌تر است.
خوب فهميدي عزيزم!

بازگشت از ميدان، بهانه‌ي ديدار بود. جرعه‌جرعه نوشيدن از جام نگاه امام، 
بهشت ديدار كه براي پدرو پسر فراهم شده بود، امام كي بار ديگر پيامبر مي‌ديد 
و اكبر قلبش را به ضيافت نگاهي، لبخندي و نوازش پدرانه و عارفانه‌اي مي‌برد.

آه، آه، آه
اكبر برگشت و جنگيد و اندكي بعد موج صداي يا ابتاه علكي مني السلام، از 

متن غبار و شيهه و عربده و قهقهه به ساحل ميدان رسيد.
دريغا من نبودم در كناره ميدان اما بعدها عمه در همين‌جا، كنار بقيع، ماجرا را 
بازگفت. عمه‌ام زينب مي‌گفت: وقتي اكبر آخرين رمق را به حنجره‌اش سپرد و 
پدر را صدا زد، من نيز از تل زينبيه، افتان و خيزان به ميدان آمدم؛ سه آوا در كربلا 
پيچيده بود؛ من فرياد مي‌زدم يا حبيب قلباهُ، واثمره فواداهُ و جبرئيل كه شيون 
ميك‌رد و علي، علي مي‌گفت و حسين كه از حنجره‌ي تشنه‌اش مي‌تراويد: يا 
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بنُّي قتلوك؟
وقتي كنار اكبر رسيدم، حسين هم رسيده بود و اين صداي چهارم ميدان بود 
كه از كام خون گرفته و عطشان اكبر برمي‌خاست كه: يا ابتاه! هذا جدي رسول 
الله قدسقاني بكأسه الاوفي شربهً لااظَْمَأ بعدها ابداً و هُوَ يقولُ: العجل العجل! فَانَِّ 

لكََ كأساً مذخورهً حتّي تشربها السّاعه.
عزيزم عبدالله! اكبر، شهادت نزدكي و نوشيدن جام از دست پيامبر را به پدرم 

مژده داده بود.
عزيزم عبدالله!

چه لرزه‌اي بر شانه‌هايت افتاده است. مثل لرزش شانه‌هاي ما وقتي از خيمه 
بيرون آمديم و ديديم بدن پاره‌پاره اكبر بر دوش عباس )ع( عمويمان به سمت 
خيمه‌ي شهيدان برده مي‌شود. قاسم كمك ميك‌رد. بابايتان حسن كمك ميك‌رد. 
اكبر را آوردند او اولين شهيد بني‌هاشم بود. من نديدم پدرم براي هيچك‌س همچون 

اكبرگريه كند. با صداي بلند مي‌گريست.
آسمان مي‌گريست، زمين مي‌گريست، خيمه‌ها مي‌گريستند و من آمدم تا 
خيمه‌ي شهيدان، تا اكبر برادرم را ببينم، فرقش شكافته بود. خون روي سيماي 

پيامبرانه‌اش نشسته بود و گوشه‌ي لب‌هايش لبخندي.
او تنها كسي بود كه در آن لحظه لبخند مي‌زد.

من با پدر هم‌صدا شدم كه مي‌گفت: يا حبيباه، يا ثمره فواداه، يا نور عَيناهُ عزيزم، 
محبوبم اكبر، ميوه‌ي چيده از شاخسار زندگيم اكبر، روشناي ديده‌ام اكبر.

جان مادر!
اين‌جا چه‌قدر به پيامبر نزديكيم. آن روز در شش گوشه‌ي كربلا صداهايي 

غريب مي‌خواند: واولداهُ، وامُهجه قلباهُ...
عمه مي‌گفت: اين صداي پيامبر است. صداي مادرمان زهراست. عزيز مادر! 
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آن روز همه سوگوار شدند همه... زمين،‌ آسمان، بهشت، عرش، فرشتگان، ذرات 
عالم، همه‌ي ملك و ملكوت، همه سوگوار بودند.

يادم هست، پدرت، سر بر عمود خيمه مي‌گريست. گريه‌ي اصغر از گهواره 
برخاسته بود.

 پدرم حسين، خم شده بود و اكبر را مي‌بوسيد و اگر عمه نبود و عمويمان عباس 
تا او را از اكبر جدا كند، شايد...

برخيز پسرم عبدالله! شب هنگام است. صداي اذان مي‌آيد. راستي اذان صبح 
عاشورا را علي‌اكبر گفت... برخيز برويم وقت نماز است.

اكبر عاشق نماز بود... برخيز برويم.
 

منابع:
1- ترجمه مقاتل الطالبين: ابوالفرج اصفهاني، ترجمه رسولي محلاتي، صص 112-111.

2- آينه‌داران آفتاب: محمدرضا سنگري، ج2، ص1078.
3- آل عمران، آيات 32-34.
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چه‌قدر امروز بقيع خلوت و آرام است...
چه بوي غريبي گستره‌ي بقيع را پوشانده است. در اين روزها چه ديديم، چه 
شنيديم، چه كشيديم و چشيديم. عزيزان مادر بنشينيد، تا در اين ماه غم و داغ، از 
پدرتان بگويم، از پدرتان كه مثل پدرش حسن )ع(، در همين ماه، پاره‌پاره‌ي جگرش 
چون دانه‌هاي انار، به سرخ فامي ياقوت، مقابل نگاهم نشست، پدرتان مسموم 
زهري شد كه دستان مرموز و پنهان خيانت و قساوت و جنايت در غذايش ريخت. 

عزيزانم بگذارید از همراهي پدرتان در عاشورا و پس از آن بگويم. 
پدرتان در منزل منزل راه تا كربلا، همسفر ما بود. هرچه مي‌رفت و هركه 
مي‌رفت، پدرتان استوارتر و مؤمنانه‌تر و راسخ‌تر، همسفري ميك‌رد. پرواي خوف 
و خطر و حادثه‌اش نبود. چه خبرها مي‌رسيد كه آهنگ قلب را تند، نفس‌ها را 
كند، گام‌ها را سست و چشم‌ها را آن‌گونه كه خدا مي‌گويد گرد و رنگي از مرگ 

مي‌زد.)1(
خبر شهادت‌ها و رفتن و گم شدن ترديد ورزان و سست رايان در تاركيي شب 

در اراده‌ي پدرتان تزلزل نيافريد.
شبان‌گاهي كه درحلقه‌ي ياران عاشق، پدرم سخن گفت و شهادت را فرجام 
و انجام ناگزير كربلا معرفي كرد و آن‌گاه هرچه روشني بود خاموش كرد تا 
دنياپرستان بروند و آنانك‌ه تارهاي عنكبوت ترديد بر ديوار دل‌هاشان تنيده شده 
بازگردند، من به گوش خويش شنيدم كه عمويتان قاسم مرگ را شيرين‌تر و 
دلپذيرتر از عسل خواند و ياران پاك‌باز، هزار بار شناور شدن در خون و خاكستر 
شدن را آرزو كردند. در آن جمع، پدرتان نيز نشسته بود. هركس به زبان عاشقانه‌ 
و عارفانه‌اش زشتي رفتن و شكوه بودن با حسين)ع( را باز مي‌گفت. آن لحظه 
پدرتان نيز به رسم وفاداري دست عمو را فشرد و برآن بوسه زد و گفت: جانم 
فداي تو اي عمو، اي امام و مقتداي من، جان چيست تا هديه راه تو شود. كاش 
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هفتاد بار مرگ در ركاب تو را به گوارايي جامي كه مهمان جاني عطش زده باشد 
مي‌نوشيدم. پدرم نيز داماد جوانش را به مهر و رأفت نواخته بود. اين را خودش 

بعدها براي من تعريف كرد. 
پسران عزيزم، روشناي جان و جهانم!

آن شب، شبي ديگر بود. شب ستاره‌باران چشم‌ها زير آسماني كه همه‌ي 
ستاره‌هايش به تماشاي خورشيدهاي بي‌بديل زمين آمده بودند. شب بود و گريه 
و مناجات، شب شيرين شهادت، شب شيرين‌دهنان و عسل آفرينان. شيرين‌ترين 
شب تاريخ، ليله‌القدر عاشقان پارساي بي‌پروا. از خيمه‌ها جز زمزمه‌ي قرآن و 
دعا برنمي‌خواست. هيچك‌س نبود كه در سجود و ركوع و قعود و قيام عارفانه 
و عاشقانه نباشد. نسيم عشق مي‌وزيد و در همهمه‌اي شگفت و غريب، عطري 
زندگي‌بخش در خيمه‌ها مي‌افشاند. در نفس‌ها خدا جريان داشت و در جان‌ها، 

ايمان.
ميان صحابه‌ي حسين )ع( و بهشت، شمشيري و شبي فاصله بود. شعله در 

شعله چشم‌ها روشن بود و لحظه به لحظه تا سپيده، بي‌تابي‌ها افزون.
درآغاز آن شب، پدرم در آستانه‌ي خيمه شعر مي‌خواند و جون غلام ابوذر، 
شمشير او را صيقل مي‌داد تا در كارزار فردا برّاتر و كارآتر باشد. پدرم نرم و محزون 

همراه با موسيقي صيقل شمشير مي‌خواند:
يا دهرافٍُّ لك بالخليلِ

كم لك بالاشراق و الاصيل
من صاحبٍ اوطالبٍ قتيل

والدهُر لايقنعُ بالبديل
وانمّا الامُر الي الجليل

وكُلُّ حیّ سالكُ سبيل)2(
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من معناي سروده‌ها را مي‌فهميدم و نرم و بي‌صدا مي‌گريستم، مثل خواهرم 
سيكنه، مثل عمه‌ام زينب )س(، پس از اين سروده‌ها عمه غمگنانه مي‌خواند: 
اي كاش زنده نبودم و اين روز را نمي ديدم، اي يادگار عزيز گذشتگان و پناه 
قلب بازماندگان،‌ حسين عزيز، گويي امروز همه عزيزانم را به سوگ نشسته‌ام و 

مرثيه‌خوان پدرم علي و مادرم زهرا و برادرم حسن شده‌ام.
آن شب نمي‌دانم پدر با عمه چه گفت كه آرامش همه‌ي عالم را در قلبش 
ريخت. آن نگاه و دستي كه بر سينه‌ي زينب )س( نشست، اقيانوس طوفاني 
قلبش را آرام كرد. در لحن پدر آرامشي بود شگفت، به عمه مي‌گفت: صبور باش 
خواهرم! مرگ، ماجراي ناگزير همه‌ي انسان‌هاست. همه‌ي آفريده‌هاي پيدا و 
پنهان. مگر پدرومادر و برادرم از من بهتر نبودند. مگر رسول خدا از ما بهتر نبود، 

آنان رفتند و ما نيز در پس اين كاروان روانه‌ايم.
آن شب پدرم، مهربانانه همه را دعوت كرد و گفت: خواهرم امك‌لثوم، همسرم 
رباب، دخترانم فاطمه و سيكنه، مرگ من گريبان صبوريتان را چاك نزند؛ مباد 
سيلي و زخم آشناي چهره‌تان شود و سخني ناشايست كامتان را به تلخي گناه 

آلوده كند.)3(
پسران عزيز و صبورم!

آن شب تمام خاطر من در خيمه‌ي پدر بود. چشم و دل از او نمي‌گرفتم. مثل 
پدرتان كه چشم در چشم امام خويش داشت تا چه خواهد و چه فرمان دهد.

ميانه‌ي شب صداي قرآن خواندن پدرم مي‌آمد كه: ولايحسبّن الذين كفروا انمّا 
نمُلي لهَُم خيرٌ لانفسهم، انمّا نمُلي لهَُم ليزدادوا اثِماً و لهَُم عذابٌ مُهين. ما كانَ 

الُله ليذرالمومنين علي ما انتم عليه حتي يميز الخبيث من الطّيب.)4(
ترنم دلنشين قرآن در فضاي بيرون خيمه بال و پر گشود. ناپاك مردي از 
دشمن با شنيدن اين آيات، گستاخ و شوخ چشم، پشت خيمه‌ي پدر آمد و فرياد 
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زد: به پروردگار سوگند، آن پاكاني كه در اين آيت خواندي ماييم كه خدا ما را 
از شما جدا ساخته است. برير معلم فرزانه و فهيم كربلا به پاسخش آمد كه اي 
تباه سياه، برگرد و توبه كن كه به خدا سوگند پاكان بارگاه او ماييم و آن مرد به 

تمسخر گفت: و انَاَ علي ذالك من الشاهدين!)5(
در اين هنگام پدرتان نيز قرآن مي‌خواند. قرآن خواندن بابايتان حسن، واقعاً 
حسن بود. آن شب، چند بار بي‌شرمان سپاه دشمن، پدرتان را با طعنه و تمسخر 
نيز آزردند امّا مگر نه اين است كه رهروان مسير حق را از ملامت و تمسخر و 

تحقير و توهين هراسي نيست!
فرزندان مهربان و عزيزم!

مي‌گوييد زودتر از عاشورا و امام بگويم، باشد، مي‌گويم. كمي صبور باشيد، كي‌ 
سينه لبريز از خاطره دارم، دريغم مي‌آيد نگويم و بگذرم. باشد فردا راست مي‌روم 

سر قصه‌ي پدر و به ميدان رفتنش.

پي‌نوشت‌ها:
1- ... فاذا جاءَ الخوف رأيتهم ينظرونَ الكي تدوُر اعَينُهُمُ كالذَي يُغشي عليه من الموت 
آن‌گاه كه ترس )لحظه‌هاي نبرد و ميدان جنگ( فرا مي‌رسيد چشم‌ها گرد و چرخان مي‌شد 

آن‌سان كه گويي مرگ بر آن‌ها پرده افكنده است. سوره‌ي احزاب، آيه‌ي 20.
2- تاريخ طبري: ج5، ص420، مقاتل الطالبين، ص113.

3- مقتل خوارزمي: خطيب خوارزمي، ج1، ص327.
4- آل عمران، آيه 178.

5- ارشاد: شيخ مفيد، ص 233.
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عزيزم عبدالله، ميوه‌ي دلم حسن، روشناي ديده‌ام ابراهيم!
چه آرام نشسته‌ايد زير اين خيمه كه بر مزار پدرتان سايه انداخته است. بي‌تابانه 

منتظريد گزارش مادر را از كربلا و عاشورا.
از راه مي‌گفتم و از خبرهاي تلخ و اندوه باري كه پياپي مي‌رسيد. خبر شهادت 
مسلم وهاني، خبر سرگرداني قيس بن مسهر و عبدالله يقطر، سفيران پاك و پارسا 

و پهلوان پدرم حسين)ع(. 
پسران عزيزم! اين خبرها، برخي دل‌ها را لرزاند. چشم‌هايي از وحشت گرد 
شد و زانواني سست. فرصت بهانهي‌ابي جان‌هاي شك زده و متزلزل فراهم شده 
بود، امّا من ديدم كه فرزندان مسلم، عبدالله و ابراهيم و محمد، هرچند سوگوار، 
گريزگاه نجستند و گام واپس ننهادند. آنان گويي سرودي از پيش زمزمه شده بر 
لبان داشتند كه در پاسخ امام خود كه فرمود: نامردمي و نيرنگ كوفه را شنيديد و 
شهادت پدر را دريافتيد مي‌توانيد برويد گفتند: هرگز مباد لحظه‌اي بي‌تو بودن، ما 

ننگ رفتن و عافيت را هرگز پذيرا و مهيا نيستيم. 
آفرين بر عبدالله و ابراهيم و محمد!

شما سه تن عزيزانم بر اين سه تن آفرين بگوييد.
نمي‌دانيد خبر شهادت مسلم با جان ما چه كرد. با جان حميده چه كرد. امّا 
حميده با مهرباني‌هاي پدرم حسين و عمه‌ام زينب آرام گرفت. وقتي به خيمه 
پي‌درپي  داشت.  آرامش عجيبي  گرفتم  آغوشش  در  رفتم.  برگشت. سراغش 
مي‌گفت: بابايت، باباي من است. من برادر كوچكم اصغر را آوردم. بر زانوي 
حميده نشاندم. لبخند اصغر با نگاه حميده گره خورد، خنديد. لبخند حميده چه 

آرامشي در خود داشت. هنوز جرعه‌اي از آن لبخند، جانم را طراوت مي‌بخشد.
شايد اصغر عزيز فهميده بود كه حميده تشنه‌ي لبخند است.

آه گفتم اصغر، گفتم خنده.
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ببخشيد عزيزانم كه ياد اصغر، صدا در حنجره‌ام مي‌شكند.
پسرم عبدالله، عزيزم ابراهيم، جانم حسن!

صداي بريده بريده مرا تاب بياوريد. مثل گريه‌ي بريده بريده‌ي اصغر در عاشورا. 
مثل حنجره‌ي بريده بريده...

ببخشيد كه توان گفتنم نيست.
خوب شد كه بابايتان در كربلا اين صحنه را نديد.

بابايتان پيش‌تر زخمي و گلگون بدن در دشت ارغوان افتاده بود.
من ديدم تير با نازكاي گلوي تشنه‌ي شيرخواره چه كرد.

ببخشيد كه نمي‌توانم... گفتن.
ببخشيد... عزيزانم.
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وداع پدر
فرزندان عزيزم، يادگاران عزيز حسن!

امروز، همين ساعتي ديگر اگر چشم در چشم افق از پشت بام خانه نگاه كنيد، 
هلال اندوه رنگ و لاغر محرم طلوع خواهد كرد. ماه ماتم و ملال، ماه شكوه و 
شوكت ايمان و معرفت و عشق. ماه ولادت عاشورا، ماه رسوايي بيداد، ماهي كه 
مصباح هدايت از افق گودال دميد و سفينه‌ي نجات از كرانه‌ي درياي خون رنگ 

كربلا به سمت سواحل فوز و رستگاري و رهايي انسان حركت آغاز كرد.
تا غروب چيزي نمانده است، دوست دارم با هم »ماه« را در آسمانِ امشبِ 
مدينه جست‌وجو كنيم. جانم فداي ماهتابِ كربلا، عموي غيور و رشيدم عباس، 

اگر ماه را ديديد عمويم را ياد كنيد.
باشد عبدالله؟ باشد حسن؟ يادت كه نمي‌رود ابراهيم؟

اين لحظه ياد عمويتان افتادم، ياد قامتي كه كنار علقمه، جويبار رگ‌هايش را 
گشود تا مشك مشك غيرت و ايمان و وفا و اخلاص به خيمه‌هاي تشنه‌ي تاريخ 
برساند. به او كه كوه‌ها در استقامت به او قامت مي‌بستند، به او كه ادب غباري 

بود كه در ركابش مي‌دويد.
آه عزيزانم، نمي‌دانيد پس از شهادت او چه گذشت. پدرم دست بر كمر برگشت 
و عمود رفيع‌ترين خيمه را كشيد و همه فهميديم كه بر كربلا چه گذشته است. 

فهميديم همه چيز تمام شده است. تمام كربلا فرو ريخته است.
دمي‌ بعد، پدر در غربت ميدان تنهاي تنها بود.

مادر  گلوي  در  بغض  تو،  گريه‌ي  صداي  عبدالله!  كن  پاك  را  اش‌كهايت 
مي‌شكند. ياد تنهايي پدر و گريه اصغر افتادم. تنهايي پدر را اصغر شكست اما او 

هم...
هر بار به قصه‌ي برادرم اصغر مي‌رسم، واژه‌ها درگلو مي‌شكنند. غمي غيور گلو 
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را مي‌فشرد. بغضي بزرگ راه بر سخن مي‌بندد و اين داغ فرصت گفتن از من 
مي‌گيرد.

سر بر زانويم بگذار ابراهيم، عزيزم صبور باش تا روايت تنهايي پدر و وداع او 
را بازگويم. ديگر هيچك‌س نبود، ميدان بود و قهقهه و غبار و غوغا و غربت پدر.

پدر، اصغر را پشت خيمه‌ها به مدد غلاف خنجر، در خاك داغ و تشنه كاشت. 
خدا«   »مزرعه ي  در  و  كربلا  ارغواني  خاك  در  كه  بود  پدر  بذر  آخرين  اين 

ميك‌اشت.)1(
برگشت با لباسي همه خون و چشماني كه سايه‌ي اشك بر ساحلشان پيدا بود. 

وداع بود و آه و بر سر زدن.
صدايمان زد: يا زينب، يا ام كلثوم، يا فاطمه، يا سيكنه، يا رباب همه بيرون 
ريختيم. شور و شراره و شيون و اشك بود. اسب پدر چون نگيني در حلقه‌ي زنان 
بود. سيكنه خواهرم گريهك‌نان پرسيد: يا ابه استسلمت للموت؟ پدر آماده‌ي مرگ 

شده‌اي؟
اين جمله مثل آذرخشي در پنبه‌زار جانمان افتاد. پدر پياده شد. دختر را در آغوش 
گرفت. رقيه پاي پدر را گرفته بود و مي‌گفت: يا ابَهَ رُدَّنا الي حرمِ جَدّنا! پدرجان 
ما را به مدينه برگردان. و پدر اش‌كهايش را گرفت و دست بر موهاي پريشانش 

كشيد و گفت: اگر پرنده را بگذارند در آشيان خود آرام مي‌گيرد.
رقيه فهميد كه معني سخن بابا چيست؟ يعني عزيزم ما هيچ جا آرام نداريم. 

هرجا باشيم تيغ‌ها در كمين ماست.
پدر به آرامش دعوتمان كرد. سفارش كرد چهره نخراشيم. گريبان چاك نزنيم. 
موي پريشان نكنيم كه بي‌تابي ما، سرور و شادماني دشمن را در پي دارد. امّا مگر 

مصيبت كوچك بود كه تاب آوريم؟
آرام‌تر عبدالله، صبورتر حسن، شيكباتر ابراهيم!
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پدر رفت. عمه‌ام زينب در پي‌اش مي‌دويد و پدر هرچند گام برمي‌گشت و عمه 
را كه در پي او بود مي‌نگريست. اسب را كه شتاب داد عمه از نفس افتاد. مي‌افتاد 
و برمي‌خاست و مي‌گفت: برادر آرام‌تر زينب از نفس افتاد! و ناگهان عمه افتاد... 
پدر برگشت، او را از خاك داغ و خون‌آلود برداشت. دست بر سينه‌اش گذاشت 
و صبوري در قلبش ريخت و بازگرداند و خود رهسپار ميدان شد. دور شد و تنها 

صداي تكبيرش مي‌آمد...
برخيزيد نور چشمانم، آفتاب در افق فرو مي‌خوابد.

فردا از شهادت و پس از شهادت پدر خواهم گفت. برخيزيد.

پي‌نوشت:
1- برخي واژه‌ي كربلا را از تريكب »كرب« به معني مزرعه و »لا« به معني خدا مي‌دانند. 
در نتيجه كربلا مي‌شود »مزرعه‌ي خدا«. )در »پس از پنجاه سال« دكتر سيّدجعفرشهيدي 

چنين نظري دارد.(
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غروب و غارت
عزيزان نشسته در بقيع، نور چشمان فاطمه!

ديروز با پدرم حسين)ع( همراه شديم در غربت و تنهايي و ميداني همه سنگ 
و شمشير و عربده و قهقهه، ميداني دشنه‌ريز و شيهه‌خيز و پدر كه تشنه، تنها، 

بيي‌اور، صدايش مي‌رسيد كه هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني.
با  بگذاريد نگويم چه گذشت. ساعتي بعد، اسب پدر گريان و شيهه زنان، 
يال‌هاي خونين و زين واژگون بازگشت. هفت بند خيمه‌ها مي‌لرزيد، هفت ستون 
آسمان، هفت پشت خاك و اشك كه لرزان و ريزان گونه‌هاي كودكان و زنان را 

باراني ميك‌رد.
ذوالجناح سر بر زمين ميك‌وبيد. هركس با اسب گفت‌وگويي داشت. كيي 
مي‌گفت برادرم. كيي مي‌گفت همسرم، كيي مي‌گفت عمويم و دختري كوچك، 
عمه‌ي كوچكتان رقيه از اسب مي‌پرسيد: بابايم را آب دادند؟ بابايم تشنه بود. بابا 

كجاست؟
اسب اشك مي‌ريخت و زخم‌هاي نشسته بر تنش، اش‌ك ريزتر از چشمانش، 
مصيبت عظيم ميدان را باز مي‌گفتند. زخم‌ها و تيرها راوي شهادت پدر بود. آه، 
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پاره‌هاي جگرم!
بگذاريد من نيز با شما راحت‌تر گريه كنم، گريه كنم، گريه كنم.

امان دهيد. بگويم چه گذشت پس از آن طوفان غريب و زلزله‌ي مهيب كه 
جان و جهان ما افتاد.

برادرم سيدالساجدين)ع(، در تبي غريب مي‌سوخت. خود را به آستانه‌ي خيمه 
رساند. صداي شيهه‌ي اسبان دشمن نزدكي مي‌شد. معلوم بود سر هجوم و غارت 
خيمه‌ها دارند، سيدالساجدين برادرم صدا زد، در دشت بگريزيد. هر جا پناهي يافتيد 
پناه بگيريد. عمه‌ام زينب صدا زد هركس زيور دارد بردارد و بگذارد، دشمن بي‌رحم 

است و مگر مجالي بود كه گردبندي، گوشواره‌اي و خلخالي بيرون آوريم.
گودال  گرداگرد  گردبادي سهمگين  بود.  كرده  پر  را  ميدان  غبار، گستره‌ي 
و  مي‌نگريستند  زينب)س(  عمه‌ام  و  سيدالساجدين)ع(  برادرم  مي‌چرخيد. 
مي‌گريستند، جبرئيل بر اسبي سپيد، گودال را طواف ميك‌رد و ما مي‌ديديم كه 
پيامبران مي‌آمدند، فرشتگان نيز و من به چشم خودم ديدم پيامبر)ص( را، جدم 
علي)ع( را، جده‌ام زهرا)س( را و عمويم حسن)ع( را. عمه‌ام زينب)س( به من 
نشان داد. حيران و مبهوت مي‌نگريستم و از پشت پرده‌ي اشك، فوج‌فوج فرشته 
را مي‌ديدم. هنوز چشم بر ميدان داشتم كه دشمن نزدكي شد. شعله برخيمه‌ها 
افكندند. حريق دامن‌ گستر و تازان، چنگ بر خيمه‌ها مي‌زد، غارت آغاز شده بود. 
همه مي‌گريختند من نيز تشنه، خسته، داغدار بر خارزار مي‌دويدم، مي‌افتادم و 

برمي‌خاستم و فرياد مي‌زدم: واجداه، وا ابتاه، واعلياه، واقلهّ ناصراه، واحسيناه.
صدايم در عربده و شيهه و قهقهه و زخم و صفير تازيانه گم مي‌شد.

در جست‌وجوي عمه بودم تا بيابم و به آغوشش پناه ببرم.
ناگهان سواري قصد من كرد. او سوار، گستاخ، بي‌شرم و تازيانه و نيزه در دست 

و من پياده، تنها، ناتوان، تشنه و سوگوار.
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دو خلخال در پايم بود. فرصت نشد از خودم جدا كنم. سوار به من رسيد. نيزه 
در ميانه‌ي كتفم فرو نشاند، به رو بر زمين افتادم. خلخال بيرون كشيد. گوشواره از 
گوشم كشيد. خون روي چهره‌ام دويد. چنگ زد مقنعه از سرم بيرون كشد. گفتم: 
دختر پيامبرم، دست بردار! ضربتي زد و بي‌هوش شدم. دمي بعد به هوش آمدم...

اين‌قدر بي‌تابي نكن عبدالله، ابراهيم عزيزم صبور باش، حسن جان گريه نكن. 
پسران عزيزم!

وقتي به هوش آمدم، ديدم عمه‌ام كنارم نشسته است. عمه‌ام ا‌مك لثوم)س( بود. 
مي‌گفت عزيز برادرم برخيز برويم و ببينيم بر سر دختران و برادر بيمارت چه آمده 

است. گفتم عمه! اندك پارچه‌اي هست تا سررا بپوشانم؟
گفت: عزيزِ عمه، من نيز مثل توام.)1(

به خيمه آمديم. بوي سوختن بود و نشان ويراني، همه چيز رفته بود، گهواره‌ي 
اصغر، چرخ نخ‌ريسي عمه، لباس‌ها، يادگارهاي عزيز پدر و عموها و ياران و آن 
سوتر برادرم علي سيدالساجدين)ع( به رو افتاده بود تب‌دار، بيمار، تشنه، غريب و 

بيي‌اور و يار. 
آه... آه...

عمه زينب رسيد، دست چند كودك در دست. خطي كبود بر گونه‌هايش و 
نمي‌دانم چند خط كبود ديگر بر بدن. به جاي همه تازيانه خورده بود.

نيلي،  و  كبود  صورتش  كبود،  بازويش  رقيه،  كوچكم  خواهر  كردم  نگاه 
گوش‌هايش زخمي، پای خارآگين و تاول‌زده و فقط بابا بابا مي‌گفت.

عزيزانم داغ‌ها كي طرف‌، تازيانه و پارگي گوش كي طرف و بابا بابا گفتن رقيه 
و سيكنه كي طرف.

واي واي واي، چه روزي بود، چه غروبي...
هنوز ياد آن روز، تاروپودم را مي‌لرزاند.
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صورت  بر  سيلي  و  بود  كودكان  صورت  از  بزرگ‌تر  كه  دست‌هايي  هنوز 
داغديدگان مي‌نواخت و چنگ در موي پريشان دختركان مي‌انداخت فراموشم 
نشده است. همان هنگام فقط تسلاي ما عمه بود. مي‌توانيد تصور كنيد عزيزانم، 
ميان گريه، خنديدن، خنداندن، با همه‌ي درد، آرامش دادن و در آن هنگامه 

پرستاري بيماري كه مثل آتش خيمه‌ها، تب از نگاهش شعله ميك‌شيد؟
ببخشيد روشناي چشمانم، گرما آفرينان زندگيم، ديگر توان گفتنم نيست.  

مي‌بينيد مادرتان چه ديده است، چه كشيده است.
من آن لحظه‌ها از عمه‌ام آموختم كه در سختي‌ها بگويم:

يا عماد من لا عمادَ له، با سَندَ من لاسَندََ لهَُ يا من سجد لك سوادالليل 
و بياض النهار و شعاعُ الشمس و خفيف الشجر يا الله يا الله يا الله...

شما هم با من بخوانيد عزيزانم؛ يا عماد من لاعمادَ له...
هستي مادر عبدالله، ميوه‌هاي زندگيم حسن و ابراهيم

امروز از آن شب و روز پس از عاشورا برايتان سخن مي‌گويم.
كربلا بود و شب خاموش و ساكت يازدهم. خيمه‌ها سوخته، بدن‌ها زخمي، 
دشت‌، بوي گل‌هاي پرپر به مشام مي‌رساند. اردوگاه دشمن نيز خاموش بود. 
غارتگران آسوده از شهادت عارفان و عاشقان و مطمئن از دشت بي‌سوار، خفته 
بودند. صداي گريه‌ي مادران در سوگ فرزندان، زنان جوان در شهادت همسران و 
دختران در مصيبت برادران و پدران و خويشاوندان به گوش مي‌رسيد. درد و زخم 
كي سو و نگراني براي فردا از ديگر سو، خواب از چشم‌ها گرفته بود، هيچك‌س 

تا سپيده پلك برهم ننهاد.
عمه‌تان زينب بر خاكستر خيمه‌ها شكسته و نشسته، به تهجد و راز و نياز 
گاه‌گاه  سيدالساجدين  برادرم  باخته‌ي  رنگ  و  ضعيف  صداي  و  بود  مشغول 

آرامشمان مي‌بخشيد كه يادگار عزيز پدر زنده است!
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بيابان نيز ميزبان و ميهمان گلگونه‌ي شهيدان و بهترين ياراني بود كه صداقت 
و پاكي و پاكبازي به خود ديده است.

گاه نيز از كرانه‌هاي دشت صداي نوحه و ضجه مي‌آمد. جنيّان بودند كه بر 
شهيدان مويه ميك‌ردند.)2(

چه‌قدر دوست داشتم شبانگاه به ديدار پدر مي‌رفتم درگودال قتلگاه اما عمه 
گفته بود، از كنار خيمه‌هاي سوخته دور نشويم.

صبح يازدهم از افق خون رنگ كربلا دميد، سرخ‌تر و ارغواني‌تر از هميشه.
شبانه اندكي آب آوردند. نمي‌دانيد عزيزانم تماشاي آب و مش‌كهاي خنك و 

زلال با جان تشنه لبان داغدار چه كرد. اينك شير در سينه مادران بود اما...
آب آمده بود اما لب‌ها تمناي آب نداشت. ياد عطش ياران، شعله بر دل‌ها مي‌زد. 
صبح، نماز را كنار خيمه‌هاي سوخته خوانديم كه ناگهان در گرگ و ميش هوا، 
سپاه حريص دشمن را ديديم كه بر سينه‌ي شهيدان مي‌نشينند و با سرهايي در 
دست برمي‌خيزند. با شهيدان بني‌هاشم كه در خيمه‌ها بودند نيز همين معامله 

رفت.
عمر سعد كشته‌شدگان سپاه خودش را جمع كرد و بر آن‌ها نماز گزارد و دفن 

كرد. شگفتا روح نماز را كشتند و بر نمازكُشان و نماز ستيزان، نماز خواندند.
كمك‌م به نيم‌روز نزدكي مي‌شديم كه عمر سعد دستور داد ما را در طناب و 

زنجير ببندند و بر شتران برهنه سوار کنند و به اسارت كوفه ببرند.
دختران رسول خدا و اسارت؟ تازيانه‌ها در فضا مي‌چرخيد و بر سرها و كمرها 
و شانه‌ها مي‌نشست. من و خواهرم سيكنه بركي شتر سوار شديم. ما را از كنار 
قتلگاه گذراندند. ديدن تن بي‌سر پدر و شهيدان، داغ بر داغ بود. خود را از شتران 
مي‌افكنديم تا از نزدكي، شهيدان را وداع بگوييم امّا كعب نيزه‌ها و ضرب تازيانه 
جدايمان ميك‌رد. خورشيد ميانه‌ي آسمان گذشته بود كه به قُطقُطانيه رسيديم. 
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ناگهان گردبادي هولناك از راه رسيد. گردوغبار برانگيخته، قافله را متوقف كرد 
و اندكي بعد راه در ميان غبار و شن گم شد. آب كاروان نيز تمام شد. عمر سعد 
دستور درنگ داد تا »راه« و »آب« بیابند. پس از ساعتي ساربانان فرياد زدند آب 

و راه را يافته‌ايم و حركت ميك‌نيم.
ناگهان متوجه شدم خواهرم سيكنه نيست. ساربانان با خشم و سنگ‌دلي و 
تازيانه، سوار بر شترمان كردند من گفتم بدون خواهرم نمي‌روم. صفير تازيانه‌اي 
چنان بر سرم كوبيد كه درد در تمام وجودم پيچيد و ناگزير بر شتر سوارم كردند. 
عمه‌ام زينب را نيز ديدم كه دسته‌اي خار بيابان را بادبزني كرده بود و خود را 
سايه‌بان برادرم سيدالساجدين ساخته بود و مراقبت ميك‌رد و باد مي‌زد. و پي‌درپي 
مي‌گفت: جانم فدايت باد يادگار برادر! او را نيز تازيانه زدند و برادرم سيدالساجدين 
را گستاخان بي‌شرم دشمن با زنجير بر شتر بستند چرا كه توان و رمق در تن 

نداشت.
كاروان راهي شد اما من چشم و دل بر پشت سر داشتم شايد سيكنه را بيابم.

مي‌پرسيد خاله‌تان سيكنه چه شده بود؟
صبر كنيد مي‌گويم.

از فرط  و  بود  بيابان رسانده  در  به درختچه‌اي  را  كاروان، خود  با درنگ  او 
خستگي، زير سايه‌ي درخت به خواب رفته بود. با چرخش آفتاب، كمك‌م گرمي 
آفتاب به صورتش تابيده بود و برخاسته بود و در پي كاروان و خط و جا پاي 
كاروان دويده بود. من ناگهان از پشت سرصدايي شنيدم. صداي آشناي سيكنه 
بود. خودم را از شتر برزمين انداختم، چه دردي در كمر و پايم پيچيد. كاروان به 
ناگزير توقف كرد من چند بار تازيانه خوردم اما شيريني يافتن خواهرم سيكنه، 

تلخي تازيانه‌ها را از يادم برُد.
به كوفه رسيديم.
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كوفه خود حكايتي ديگر است.
فردا خطبه‌خواني كوفه را خواهم گفت.

دست‌هاي گرم و مهربانتان را به من بسپاريد. اش‌كهايتان را پاك كنيد.
غروب نزدكي شده است. برخيزيد به زيارت پيامبر)ص( برويم. نماز را همان‌جا 

بخوانيد. 
ياد پيامبر آرامش آفرين است.

برخيزيد عزيزانم.

منابع:
1- تسليه المجالس و زينه المجالس: محمدبن ابي طالب، ج2، ص325 و جلاءالعيون: 

علامه مجلسي ص 693.
2- امالي: شيخ مفيد، ص 320 و امالي: شيخ طوسي، صص90-91.

::
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خطبه‌خواني
عزيزان مادر، يادگاران پدر!

امروز از كوفه مي‌گويم. كوفه‌اي كه خطبه‌خوان بليغ و رسول صبور كربلا، 
عمه‌مان زينب )س(، صولت و شوكت دروغين عبيدالله را در آن فرو شكست. 
كوفه‌اي كه حيرت‌زده و پريشان و پشيمان مي‌گريست و هركس خود را و ديگران 

را شماتت و سرزنش ميك‌رد.
كوفه زير صاعقه‌ي سخن و روشنگري عمه فرو شكسته شد. همه مي‌گفتند 

علي )ع( ديگر بار بر منبر خطبه‌خواني نشسته‌ است.
برادرم سيدالساجدين)ع( پس از خطبه‌ي عمه، تسلايش داد و آفرينش گفت 

و فرمود:
عمه‌ي عزيزم آرام باش ماندگان بايد از رفتگان عبرت بياموزند و سپاس خداي 
را كه تو دانشوري معلم ناديده و خردمندي مكتب ناديده‌اي، گريه و اندوه ‌ما، 

رفتگان را باز نمي‌آورد.
آن روز من نيز در ازدحام مردم، در انبوه چشم‌هايي كه در بهُت و سكوت، پس 
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از خطبه عمه، مي‌گريستند، خطبه خواندم. اول از برادرم و امامم سيدالساجدين 
اجازه گرفتم. او تنها برادرم نبود امام من نيز بود و بي‌اذن او نبايد سخن مي‌گفتم.

دوست داريد خطبه‌ي مرا بشنويد. من بر شتر بودم. شجاعت و شهامت عمه 
خوني تازه در رگ‌هايمان دوانده بود. حضور پدر را احساس ميك‌ردم، سر بر نيزه 
چشم در چشم من داشت، گويي در چشم‌هايش همه آن‌چه را مي‌خواستم بگويم، 
باز مي‌خواندم. بشكوه، استوار، با همه‌ي وقار جمعيت را زير چتر نگاهم گرفته 

بودم، نفس تازه كردم و گفتم:
بسم‌الله الرحمن الرحيم

الحمد للهَ عَدَدَ الرّمل و الحَصي وَزِنة العرشِ الي الثرّي، احَْمَدُهُ واؤُمنُ به 
و اتَوكلُ عليه و اشَْهَدُ انَْ لا الِهَ الِاالله وَحدهُ لاشريكَ لهَُ وَ انََّ محمداً عَبدُهُ 

و رسولهُُ وَ انََّ اولادَهُ ذُبحُِوا بشطِّ الفُراتِ منِْ غيرِ ذَحْلٍ ولاتراتٍ.
اللهُم انِي اعوذُبكَ انَْ افَْترَيَِ عليك الكَذِبَ وَ انَْ اقولَ خلافَ ما انَزَْلتَْ 
عليه منِْ اخَْذِ العُهُودِ لوصيهّ عليّ بن ابي طالب )عليه السلام( المسلوبِ 
حَقُهُ المقتولِ منِْ غَيرْ ذنبٍ كما قُتلَِ وَلدُهُ بالامَْسِ في بيتٍ من بيوتِ الله و 
بهِا مَعْشَرٌ مُسْلمَِهٌ باِلسِنتهم، تعَْساً لروُوسِهْم! ما دَفَعْتُ عَنهُْ ضَيماً في حَياتهِِ 
وَ لا عِندَْ مَماتهِِ حتيّ قَبضَْتهَُ اليك مَحمُودَ النقّيبه، طَيبَّ الضّريبهِ، مَعروفَ 

ئمٍ و لاعَذْلُ عاذلٍ. المناقب، مَسهورَ المذاهبِ، لمَْ تأخُذْهُ فيكَ لوَْمَهً ِال
هَدَيتْهَُ يا ربُ للِاسلام صغيراً وَ حَمْدتَ مناقبِهُ كبيراً وَلمَْ يزََلْ ناصِحاً 
لكََ وَ لرِسولكَِ صَلواتكَُ عَلَيهِ و آله حَتيّ قبضتهَُ اليكَ زاهداً في الدّنيا غَيرَْ 
حَريصٍ عَلَيها راغباً في الاخرهِ مُجاهداً لكََ في سبيلكَ، رَضّيهً فاخترتهَُ وَ 

هَدَيتْهَُ الِي طريقٍ مُستقيمٍ.
امّا بعد يا اهلَ الكوفه، يا اهل المكر و الغَدْر و الخَيلْاء، اناّ اهلُ بيتٍ 
ابتلانااللهُ بكمُ و ابتلاكُم بنا، فَجَعَل بلاءَنا حَسَناً وَ جَعَلَ عِلْمُه عِندْنا وَ فَهْمَهَ 
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لدنيا، فنحنُ عيبهُ عِلْمِهِ و وعِاءُ فَهْمِهِ و حِكْمتهِ و حجّتهُُ في الارضِ في 
بلاده لعباده، اكرَمنا اللهُ بكرامته و فَضّلَنا بنبیهِّ )صلّي اللهُ عليه و آله وَ سَلَم( 
علي كثيرٍ منِْ خَلْقهِِ تفضيلًا فكذّبتمُونا و كَفَّرتمُونا و رأيتمَ قتِالنَا حَلالاً و 
نا بالامس و سُيوُفُكمْ  اموالنَا نهَْباً كاناّ اولادُ الترُكِ او كابلُ، كَما قتلتمُ جَدَّ
تْ بذالك عيونكُم وَ فَرحَِتْ  م. قَرَّ تقَْطِرُ منِْ دمائنِا اهلُ البيتِ لحِِقْدِ مُتقَدِّ
بهِ قلوبكُمُ آجْتراءً منكُم علي اللهَ و مكراً مَكَرْتمُ و اللهُ خيرُالماكرين، فَلا 
تدَعُوَنكُم انفسكم الِيَ الجَذَلِ بما اصََبتْمُ منِْ دمائنا و نالَتْ ايديكُم منِْ 
امَوالنِا فَانَِّ ما اصابنا منَِ المصائب الجليلهِ و الرّزايا العظيمه في كتابٍ 
منِْ قَبلِْ انَْ نبَرْاها انَِّ ذالك علي الله يسَيرُ لكَِيلْا تأسَوْا علي ما فاتكُم و لا 

تفرحوا بما آتاكُم و اللهُ لايحُِبُّ كُلَّ مختالٍ فَخورٍ.
تبَاًّ لكُم فانتظرُوا اللعنة و العذاب، فَكَانََّ قَدحلَّ بكِم و تواترََتْ منَِ السَماء 
نقَمِاتٌ فيسَحتكَمُ بما كَسَبتْمُ و يذُيقَ بعَْضَكُم بأسَ بعَضٍ. ثمَُّ تخُلّدون في 

العذاب الاليم يوم القيامه بما ظَلَمْتمُونا الالعنهُ الله علي الظالمين.
ويلكُم اتدرونَ ايََّهُ يدٍ طاعَنتَنْا منِكُْم، او ايََّهُ نفَْسٍ نزََعَتْ الِي قتالنِا؟

امَْ باِيَهِّ رجِْلٍ مشيتمُ الینا تبَغُْونَ مُحارَبتنَاَ، قَسَتْ قلوبكُم و غَلُظَتْ اكبادُكُم 
ولَ لكمُ الشّيطان  و طُبعَِ علي افَئدتكُِم و خُتمَِ علي سَمْعكُِم وَ بصَركُم وَ سَّ

و امَْلي لكُم و جَعَلَ علي بصركُم غشاوَهً فانتمُ لاتهتدونَ.
تباًّ لكُم يا اهلَ الكوفه، كم تراتٍ لرسول الله )صلي الله عليه و آله وسلّم(، 
قَبلُِكُم و ذُحُولهِِ لديكُم، ثمَُّ غَدَرْتمُ باخيهِ علي بن ابي طالبٍ )عليه السّلام( 

جَدّي و بنيه عتره النبيّ الطّيبين الاخيارِ و آفتخََرَ بذالكَِ مُفْتخَِرً، فقالَ:
نحَْنُ قتلنا علياً و بني عليٍّ 

بسيوفٍ هندّيهٍ وَ رمِاحٍ
وَ سبينا نسِاءَ هُم سَبيَْ ترُْكٍ



111 فـاطـمـۀ عـاشــورا

وَ نطََحْناهُم فَايَُّ نطِاحٍ
فَقالتَْ ]فقلتُ[ بفيكَ ايهُّا القائل الكثكَثُ و لكََ الَاثلَْبُ.

رَهُم و اذَْهَبَ عنهم الرّجس، فاكظِم و  افَْتخََرْتَ بقتلِ قَوْم زكاهُمُ اللهُ وَ طَهَّ
اقَْعَ كما اقَْعي ابوكً و انِمّا لكُِل امريٍ ما قَدَمَّتْ يدَاهُ حَسَدْتمُونا و يلًالكَُم 

لَنا اللهُ علي ما فَضَّ
عا مصِا ذالكَِ  فما ذَنبْنُا انِْ جاشَ دهراً بحوُرنا وَ بحَْرُكَ ساجٍ لايوُاري الدَّ

فضلَ الله يؤتيه من يشاءُ و مَنْ لمَْ يجَْعَل الله لهَُ نوراً فما لهَُ منِْ نورٍ.)1( 
خدا را سپاس به شمار ريگ‌ها و شن‌هاي بيابان و به عظمت و سنگيني عرش 

تا فرش.
او را مي‌ستايم، به او ايمان مي‌آورم و توكل مي‌كنم و گواهي مي‌دهم كه جز او 
پروردگاري يگانه نيست و گواهي مي‌دهم كه محمد )ص(، بنده و رسول اوست. 

همان رسولي كه فرزندانش بي‌گناه و تشنه‌ كام در كرانه‌ي فرات سر بريده شدند.
پروردگارا به تو پناه مي‌برم از اين‌كه بر تو دروغ و افترا ببندم. و برخلاف آنچه 
بر پيامبر نازل كرده‌اي سخني بگويم، يا برخلاف وصي او علي‌بن ابي‌طالب)ع( كه 
حقش را پايمال و بي‌گناه و مظلومانه او را به شهادت رساندند. همان‌گونه كه روز 
پيشين فرزندش را در خانه‌اي از خانه‌‌هاي خدا شهيد كردند. اين كار را كساني كردند 
كه به زبان ]و ادّعا[ مسلمان بودند. مرگ بر اين مسلماني! اين مردم نه در هنگام 
حيات و نه هنگام ممات ياريش نكردند تا آن‌گاه كه او را با خلق نيك و ستوده و 
جان پاك و به دنيا نيالوده نزد خويش بردي. او كه در خوبي شهره‌ي آفاق بود و 
روش او الهي و روشن. او كه از سرزنشِ سرزنش‌كنندگان پروايش نبود و از هيچ 
طعنه و ملامتي در راه تو هراسي به دل نداشت. او را از كودكي براي اسلام‌پروردي 
و هنگام بزرگي به پاس رفتار پسنديده‌اش ستودي، او هماره خيرخواه تو و پيامبر 
بود تا آن‌گاه كه او را به جوار رحمت خويش خواندي، او آزمند و دل باخته‌ي دنيا 
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نبود و در راه تو و رغبت به آخرت، مجاهدت‌ها كرد و همين بود كه او را برگزيد‌ي 
و به صراط مستقيم، راهبر شدي.

اينك اي مردم كوفه! اي نيرنگ‌بازان پيمان‌شكن و خودخواه! ما خانداني هستيم 
كه خداوند ما را به شما و شما را به ما آزموده است. ما سربلند اين آزمونيم. خداوند 
دانش و فرهيختگي و ژرف‌فهمي را به ما كرامت كرده و ما نگاهبانان و خزانه‌داران 

علم و حكمت اوييم.
ما همان حجتي هستيم كه در همه‌ي سرزمين‌ها، خداوند بر بندگان خويش قرار 

داده است.
خداوند به كرامت خويش، كرامتمان بخشيد و به پاس عظمت پيامبرش، ما را بر 
بسياري آفريدگان، برتري ارزاني داشت. اما شما تكذيبمان كرديد و با ناسپاسي و 
قدرناشناسي، ريختن خونمان را حلال و يغما و غارت هستي‌مان را روا شمرديد، 
از  هنوز  كشتيد؛  را  )علي)ع((  ما  ديروز جدّ  تاتاريم.  و  ترك  تبار  از  ما  گويي 
شمشيرهايتان قطره‌قطره خون ما اهل بيت مي‌چكد و اين خون‌ريزي به سبب كينه‌ي 

ديرينه‌اي است كه با ما خويشاوندان پيامبر داريد.
چشمتان روشن و دلتان شادمان شد كه گستاخي و بي‌شرمي به ساحت پروردگار 
ورزيديد؟ و مكر و نيرنگ به كار برديد؟ و خدا بهترين و كارسازترين نيرنگ را دارد.

شادي تان مباد از اين خون‌ريزي و غارت كه اين مصيبت و درد و داغ در كتاب 
خداوندي بر ما رقم خورد و براي خدا هيچ‌كاري دشوار نيست تا بر رفته‌ها اندوهناك 
و بر به دست آمده‌ها فرحناك نباشيد و خداوند نيرنگ‌بازان خودستا را دوست ندارد. 
ننگتان باد اي اهل كوفه! چشم به راه مجازات و كيفر الهي باشيد. گويي مي‌بينم كه 
اين عذاب و بلاي آسمان‌ريز به سبب خيانت و جنايت شما، بر شما خواهد باريد و 
شما به جان هم خواهيد افتاد، سپس در روز رستاخير، در عذاب دردناك پروردگار 
جاودانه خواهيد بود به مكافات بيدادي كه كرديد و ناروايي‌هايي كه ورزيديد. نفرين 
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خدا بر هرچه ستمگر باد!
اي مردم! هيچ مي‌دانيد با كدام دست بيداد كرديد، با كدام تن با ما جنگيديد، با 
كدام پا قدم در كارزار با ما گذاشتيد؟ دل‌هايتان سنگ و جگرهايتان مالامال نفرت 
و تباهي است. بر قلب و گوش و چشمتان مُهر زده‌اند، شيطانتان فريفته است و پرده 

بر ديدگانتان كشيده است و راه گم كرده و بيراهه رو شده‌ايد.
مرگ بر شما باد اي مردم كوفه!

با رسول خدا ستيزها و ناسازي‌ها و كينه‌هايي داشتيد و در پي انتقام از او برآمديد. 
سپس با برادرش علي بن ابي طالب )ع(، نياي گران‌قدر من و فرزندان پاك و 
برگزيده‌اش نيرنگ و فريب به كار برديد و بدين كار مغرورانه افتخار كرديد تا اين‌كه 
يكي از شما در شعر خويش بگويد: ما علي و فرزندانش را با شمشيرهاي هندي و 
نيزه‌هاي تيز كشتيم و همسرانشان را به سان اسيران ترك به اسارت گرفتيم و با آنان 

كارزار كرديم و كشتيم چه كُشتني!
خاك بر دهان تو باد اي شاعر!

به كشتن ما مي‌بالي و مي‌نازي؟ به كشتن آنان‌كه خداوند به پاكي و صفايشان 
مي‌ستايد و از هر آلودگي دورشان ساخته است؟ بسوز در اين شعله‌ي كينه و 
سگ‌وار همچون پدرت پاي بر زمين بكش كه هركس بر همان دستاورد خويش 

عمل مي‌كند.
واي بر شما كه بر آن‌چه خداوند به ما ارزاني داشته است، رشك مي‌بريد. گناه 
ما چيست اگر درياي عظمت و حكمت ما كران تا كران جهان را فرا گرفته است و 
درياي شما چنان حقير و اندك و پاياب است كه حيوان كوچك دريايي نيز نمي‌تواند 
در آن تن بشويد؟ اين فضل و لطف الهي است كه به هر كه بخواهد مي‌بخشد و هر 

آن‌كه خداوند نورش نبخشيده است هيچ‌كس روشنايي و نورش نخواهد  بخشيد.
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چه شادمانه‌ايد عزيزانم؟
مي‌گوييد خوب و زيبا و بجا و دشمن سوز سخن گفتم؟

آري اين گدازه‌ها و شعله‌ها كه از جان و زبان بر خرمن نيرنگ و بيداد مي‌باريد، 
از من نبود، گويي واژه واژه را، سرِ نشسته بر نيزه مي‌گفت و من تكرار ميك‌ردم.

بعد چه شد؟
دشمن مي‌گريست. آنانك‌ه به تماشا آمده بودند بلندبلند گريه ميك‌ردند و يزيد 

و عبيدالله و عمر سعد و قاتلان را لعنت ميك‌ردند.
كيي مي‌گفت: واي بر ما كه گناهمان بخشيدني نيست.

ديگري مي‌گفت: دوزخ در برابر كاري كه كرديم كم مجازاتي است.
ديگري مي‌گفت: اي يادگار عزيز حسين)ع(، اي سيدالساجدين)ع(، هم‌اكنون 
فرمان بده تا شمشيرهايمان از نيام برآيد و انتقام بستاند و برادرم پاسخ مي‌گفت: 
تار  و  گفتارهاي سست  به  نه  نه...  داريد؟  تازه  پيمان‌شكني  و  نيرنگ  باز سر 

عنكبوتي‌تان اعتمادي نيست.
فرزندان عزيزم!

پس از من عمه‌ام امك‌لثوم)س( نيز خطبه خواند. كوتاه‌تر و دشمن گدازتر، 
برادرم، هر دوي ما رابه پاس اين خطبه‌ها ستود.

همهمه در افتاده بود كه علي)ع( بار ديگر به كوفه آمده و خطبه مي‌خواند ومگر 
اين مردم بيست سال پيش از اين، در همين شهر، جدم علي)ع( را بر منبر نديده 

بودند؟
آتشفشان خشم ما، آذرخش و خروش ما، كوفه را به سوگ و آه و شيون كشاند. 
مردم مي‌رفتند و نان و خرما مي‌آوردند و كودكان گرسنه‌ي عاشورا مي‌گرفتند و اما 
پيش از خوردن، عمه‌ام زينب از دست كودكان مي‌ستاند و پس مي‌داد و مي‌گفت:‌ 
صدقه بر آل محمد)ص( حرام است و اين شعله‌اي تازه برجان تماشاگران مي‌زد.



115 فـاطـمـۀ عـاشــورا

عزيزانم عبدالله، حسن، ابراهيم!
كوفه و شام، عاشوراي دوم و سوم ما بودند با داغ‌هاي تازه، دردهاي دوباره. قصر 
و دارالاماره و خرابه و ميدان چه گذشت گفتني نيست اما هرچه بود ما پكي و 
پيام‌رسان مظلوميت عاشورا بوديم. روشن‌گرانه سخن گفتيم، صبورانه تاب آورديم 

و شجاعانه از حقيقت مظلوم و معصوم دفاع كرديم.
مي‌بينيد كه هنوز هم مي‌گوييم و هميشه خواهيم گفت. شما نيز بگوييد كه اين 
گفتن پاسخي است به صداي مظلومانه‌ي پدرم در غربت عاشورا كه گفت: هل 

من ناصر ينصرني هَلْ من معينٍ يُعينني...
فرزندان عزيزم!

كوفه، رزمگاه ما بود اگر كربلا رزمگاه شهيدان! شمشير عباس)ع( در دست 
عمّه زينب)س( بود و شمشير برادرم علي اكبر)ع( در دست من. جنگ تمام نشده 

بود. اين بار رزم زبان بود و زنان.
پس از اين نيز در دارالاماره عبيدالله، عمه شعله‌آفريني كرد. بزم پسر مرجانه 
را رزم زينبانه درهم كوبيد و اگر اين نبود عبيدالله نمي‌گفت مثل پدرش علي)ع( 

خطبه مي‌خواند. ذوالفقار بدر و احد و صفين و نهروان در كف زينب)س( بود.
مگر در شام چنين نشد؟ برادر بليغ و رشيدم چنان بر منبر خطبه خواند كه صداي 
شكستن استخوان بيداد زير پتك خطابه‌اش شنيده شد. برادرم سيدالساجدين)ع( 
چنان برُّنده و كوبنده و سوزنده سخن گفت كه يزيد از مؤذن كمك گرفت تا 
خطبه را بشكند و نيمه تمام بگذارد. اما برادرم چنان هوشمندانه و غافلگيرانه از اذان 
مدد گرفت و يزيدِ سرمست و مغرور را در هم شكست كه جشن و سرور و مجلس 

مغرور اموي، پيروزگاه اهل بيت سوگوار و داغدار شد. عمّه هم خطبه خواند.
درود برتو عبدالله!

مي‌گويي كاش بودي و آن صحنه و لحظه را مي‌ديدي.
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درود بر تو حسن، آفرين بر تو ابراهيم!
مي‌گوييد كاش آن‌جا بوديد تا از دايي و امام و از عمّه سپاسگزاري كنيد؟

ممنونم عزيزان قدرشناس و مهربانم!
هم‌اكنون برخيزيد برويم، نه تا خانه‌ي امام فاصله‌اي است نه تا اذان مغرب با 

هم برويم تا از زبان خودش نيز بشنويد.
زودتر برويم. پيش از اذان و نماز فرصت مناسبي است.

منابع:
1- الاحتجاج: طبرسي، ج2، صص 27-29، رياحين الشريعه: محلّاتي، ج3، صص285-

289 و العيون العبري: ميانجي، صص 225-229، جلاءالعيون: مجلسي، صص 714-711.
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در مجلس يزيد

خوش آمديد گل‌هاي معطر زندگي فاطمه!
به بقيع خوش آمديد ميوه‌هاي شيرين باغ زندگي ام!

امروز مي‌خواهم از حادثه‌اي هولناك سخن بگويم كه در مجلس جشن يزيد 
گذشت.

نخستين روز ماه صفر بود كه قافله‌ي اسيران به دمشق رسيد. شهر آراسته و 
زينت بسته بود. زنان پاكيوبي ميك‌ردند. بر بام‌ها هلهله ميك‌ردند. دف مي‌زدند و 
طبل. خنياگران مي‌خواندند و ما بسته در زنجير، پيش رو، سرهاي افراشته بر نيزه 

و يزيد در كاخ سبزش منتظر.
ما اهل بيت دوازده تن بوديم كه ما را به مجلس يزيد آوردند. زن‌ها پشت پرده 
بودند. سفيران از همه سو آمده بودند تا در جشن پيروزي يزيد شركت كنند تا 
تبركيش بگويند و قصيده سرايان چاپلوس در دو سو تا چكامه بخوانند و چنگ 

نوازان و خوانندگان در ديگر سو تا بزم و شادي مجلس را به نهايت برسانند.
يزيد سرمست و باده نوش، سر پدر را در تشت نهاده بود و شعر مي‌خواند.
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دستش بريده باد كه با چوب بر لبان پدر مي‌زد و به تمسخر با عمه و برادرم 
مي‌گفت:

چه دندان‌هاي سپيد و زيبايي!
ما همه مي‌گريستيم، مثل شما كه شنيدن را تاب نمي‌آوريد. ما مي‌ديديم و 

خوب مي‌دانيد ميان ديدن و شنيدن چه فاصله‌هاست.
تاب نياوردم عزيزانم!

برخاستم و فرياد زدم: اي يزيد دختران رسول خدا اين‌گونه بايد در بند اسارت 
باشند؟

چنان محكم و استوار و غمبار گفتم كه برخي به گريه افتادند.
صداي گريه‌ي خانواده‌ي يزيد از پشت پرده نيز شنيده شد. زنان پرده‌نشين 

مي‌گريستند. 
برادرم سيدالساجدين)ع( فريادگر دوم مجلس بود. به يزيد گفت: ما ظَنُّكَ بجدّنا 
رسول الله لويرانا علي مثل هذِهِ الحالهَِ؟ اي يزيد گمان ميك‌ني اگر جدمان رسول 

خدا )س( ما را در چنين حالتي ببيند چه خواهد گفت؟ چه خواهد كرد؟
يزيد دستور داد دستان برادرم را گشودند. نه اينك‌ه رحم كرده باشد. ناگزير شد 

در مقابل گريه و نگاه اعتراض‌آميز حاضران اين كار را بكند.
يزيد سرمست و قهقهه زن چوب دستي را ديگر بار بر لبان پدرم كوبيد و به 
تمسخر گفت: سرهايي را كه عزيزان ما بودند اما به ما جفا و آزار رساندند شكافتيم 
و از تن جدا كرديم. نوبت عمّه بود كه سرمستي و پستي و پلشتي يزيد را فرو كوبد. 
صداي محزون او برخاست كه اي حسين)ع(، اي عزيز پيامبر خدا)ص(، اي فرزند 

مكّه و منا، اي ميوه جان زهرا)س(، اي پسر رسول مصطفي)ص(.
عمه، به جاي محاكمه، مرثيه خواند، كوتاه، سوزناك، كوبنده.

ما هر سه، نسبت خود را با رسول خدا بازگفته بوديم.
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آشوب در مجلس برخاست. حتي نزدكيان يزيد يا گريستند يا زبان به اعتراض 
گشودند. يحيي بن حكم گريان برخاست و فرياد زد: آناني كه در كنار طف شهيد 
شدند به ما نزد‌كيتر بودند تا عبيدالله زياد كه ناپاك‌زاده است. نسل عبيدالله به 

عدد ريگ‌زاران بيابان است و از دختر پيامبر نسلي به جاي نمانده است.)1(
يزيد خشمگينانه بر سينه‌اش كوفت و گفت: خاموش باش اما او همچنان 
مي‌گفت: خداوند پسر مرجانه را خوار و رسوا كند. اگر با ما رشته‌ي خويشاوندي 
داشت چنين نميك‌رد سپس ناگزير شد تا فرمان دهد زنجيرها و طناب‌ها را از 
دست و پاي ما بگشايند. ما داغدار و خسته از سفر و تشنه و گرسنه و ناتوان بوديم 
و اينك كه زنجيرها برداشته شد اندكي سب‌كتر شديم. يزيد همچنان شادمان و 
خندان و رجزخوان بود و يكنه‌هاي كهنه‌ي بدر و خندق را با خيزران و سخنان 

كفرگونه جبران ميك‌رد.
ناگهان صداي شومي در مجلس پيچيد يزيد لحظه‌اي سكوت كرد. مردي 
برخاست. سرخ رو و شوخ چشم و بي‌شرم، مرد شوم شامي خطاب به يزيد گفت: 

اي اميرالمومنين، اين دختر را به من مي‌بخشي؟
او به من اشاره ميك‌رد. تمام وجودم لرزيد يعني جز اسارت به كنيزي بي‌شرمان 

شامي هم برويم؟
ترسان و لرزان چنگ بر دامان عمه‌ام زينب زدم. عمه با آرامش تمام گفت: 
نترس عزيزم! خدا اين‌گونه نخواسته است كه اهل بيت را به كنيزي ببرند. آرام 

باش فاطمه!
ديگر بار شامي گفت: اين دختر يكست و خواسته‌اش را تكرار كرد.

عمه بر سرش فرياد كشيد:‌اي شامي خاموش باش كه اين كار نه از تو ساخته 
است نه از يزيد. 

يزيد تند و پرخاشگرانه گفت: اگر بخواهم، مي‌توانم.
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عمه استوار و محكم پاسخ داد: مگر اينك‌ه از دين ما به در روي و كفر پنهان 
خويش را بازنمايي. يزيد كه درهم شكسته و تحقير شده بود گفت: با من چنين 

سخن مي‌گويي؟ پدرومادر تو از دين بيرون رفتند.
مگر عمه كوتاه مي‌آمد. نه... با صدايي كه تحقير و سرزنش درآن موج مي‌زد 
گفت: تو و پدر و جدّت اگر مسلمان شده باشيد به دين خدا و پدر و برادر من 

هدايت يافتيد.
يزيد كه در صدايش لرزش و خشم و ناتواني حس مي‌شد گفت: دروغ گفتي 
اي دشمن خدا. و عمه زينب پاسخ داد: اينك قدرت در دست توست و تو مغرور 

و فريفته هرچه مي‌خواهي بگو، پاسخت نمي‌گويم.
يزيد سر افكنده و ساكت شد.

مرد شامي ديگر بار خواسته‌اش را بازگفت و يزيد بر سرش داد زد: خدا مرگت 
دهد، خاموش باش!)2(

سنگ در كف گرفته‌ايد عزيزانم؟
مي‌گوييد كاش بوديم تا اين سنگ‌ها را بر سر مرد شامي و يزيد ميك‌وبيديم!

آفرين بر شما، ما سنگين‌ترين از اين سنگ‌ها را بر سرشان كوبيديم. هر كلمه 
ما پتكي بود بر فرق يزيد. شمشيري بود كه جان تاركي او را مي‌شكافت.

همين بود كه تاب نياوردند ماندن ما را در شام.
روزهاي بعد گرچه خرابه ديديم و آخرين شهيد را در شبي تلخ به خاك خرابه 
سپرديم اما ديگر ورق برگشته بود. يزيد ناگزير شد آزادمان بگذارد تا سوگواري 
كنيم. چند روز بر مزار مظلومه‌ي سه ساله – رقيه عزيز، خواهر كوچ‌ك شيرين 
زبانم – مويه كرديم، مرثيه خوانديم و بر مظلوميت پدر و يارانش سوگواري 
كرديم، شگفتا كه برخي از خانواده‌ي يزيد نيز در سوگواري با ما هم ناله و هم 

نوا مي‌شدند.
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چند روز بعد برمي‌گشتيم و شام را كه اينك بر سر يزيد آوار شده بود وداع 
ميك‌رديم. مي‌آمديم تا به مدينه بازگرديم، اين بار بي‌زنجير، بي‌تازيانه همراه 

نعمان بن بشير. 
تا غروب چندان  را خواهم گفت.  مدينه  و  به كربلا  بازگشت  فردا قصه‌ي 
فاصله‌اي نيست اگر دوست داريد، به زيارت پدربزرگ تان حسن مجتبي برويم 

و سپس به مسجد پيامبر.
برخيزيد عزيزانم...

 
منابع:

1- معالي السبطين: محمدمهدي مازندراني، ج2، ص159، حياه الامام زين العابدين، شريف 
القرشي،‌ص 172.

2- جلاءالعيون مجلسي: صص 739-738، كامل بهايي: عمادالدين طبري، ج2، ص295.
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عزيزان مادر! عبدالله، حسن، ابراهيم!
امروز چه‌قدر يادآور بازگشت ما به كربلاست. اين شتران و اسباني كه از كنار 

بقيع مي‌گذرند آن روز را تداعي ميك‌نند.
ما برمي‌گشتيم بي‌همراه كوچك عزيزمان رقيه.

از بي‌راهه آمديم. ديگر شهر به شهرمان نمي‌گرداندند تا قدرت يزيد را نمايش 
دهند تا اگر كسي سر قيام دارد بهراسد و آرام گيرد. راهي را آمديم راست از 

كرانه‌هاي فرات.
آمديم و آمديم. عمه زينب از نعمان خواست كه به كربلايمان برگرداند تا 
ديداري تازه كنيم. بيستم ماه صفر به كربلا رسيديم. كي اربعين هجران و جدايي، 
كي اربعين سوگ و اشك و تازيانه و طعنه، كي اربعين غربت و زنجير و شماتت 

و كاخ و ويرانه.
سه روز در كربلا بوديم، چه گذشت نمي‌توان گفت اما خيمه‌هاي سوخته 
هنوز بود. شمشيرها و نيزه‌هاي شكسته و گودالي كه هنوز لبريز سنگ بود و در 
حاشيه‌اش مزاري كه سر انگشت برادرم سيدالساجدين بر آن نگاشته بود: هذا قبر 

حسين بن علي بن ابي طالب الذّي قَتَلوهُ عطشاناً.
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سه روز، مرثيه‌خوان مزارهاي شهيدان بوديم. گاه به ساحل علقمه مي‌آمديم و 
با عمويمان عباس ماجراي اسارت باز مي‌گفتيم و گاه كنار مزار پدر، اندوه رفته را 

مويه ميك‌رديم. 
جابربن عبدالله انصاري نيز آمده بود. دستش را عطيّه كوفي گرفته بود و به 
كربلا آورده بود؛ او نيز بر مزار شهيدان و با خاك گلگون كربلا گفت‌وگوها داشت. 

مي‌‌پرسيد آب خورديد در كربلا؟
كاش نمي‌پرسيديد عزيزانم. كاش چشممان با فرات آشنا نمي شد. كاش...

آب خنك و زلال مي‌گذشت. موج‌زنان و گوارا و شيرين و دريغا اصغر نبود تا 
جرعه‌اي بنوشد. اكبر نبود تا جامي برگيرد و عمويمان ابوالفضل نبود تا مش‌كها 

را پر كند.
من گاه كنار خيمه‌هاي غارت شده مي‌آمدم، گويي هنوز طنين قرآن پدر بود و 

نجواي عارفانه و عاشقانه‌ي ياران در شب‌هاي مناجات و زمزمه و تهجّد.
ديگر شيهه‌ي اسبان نبود. ديگر سواران قهقهه‌ زن و غارتگر و شقاوت پيشه 
نبودند. مردم بني‌اسد نيز آمده بودند تا پذيرايمان باشند. مي‌دانيد عزيزانم، وقتي 
پدرم به كربلا رسيد، زمين كربلا را به شصت هزار درهم از بني اسد خريد. 

مي‌گفت نمي‌خواهم خونم در زميني غصبي ريخته شود.
بعد هم زمين را به بني‌اسد برگرداند و پیمان گرفت تا از ميهمانان و زائران 
پذيرايي كنند. چه روزهايي بود در كربلا، هر گوشه‌ي زمين خاطره‌اي داشت، 
خاطره خيمه‌اي كه با اصغر و گهواره‌اش هم‌بازي مي‌شديم، خاطره خيمه‌ي 
بزرگ عمويمان عباس، خيمه‌ي پیر عاشورا حبيب، خاطره‌ي خيمه‌ي شهيدان و 

خاطره‌ي ميدان و رزمگاه و مشهد شهداي عاشوراي ايمان و عرفان.
پس از سه روز، قصد بازگشت به مدينه كرديم.

مي‌پرسيد چرا؟
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برادرم سيدالساجدين نگران شد، گريه‌ها، بي‌تابي‌ها، سوزها و مرثيه‌ها مثل 
شمعي جان كاروان را مي‌گداخت، روز سوم دستور حركت رسيد.

وداع با مزار شهيدان چه دشوار بود و رفتن و بازگشتن كم از روزي نبود كه به 
كوفه و شام مي‌رفتيم. با حسرت واپس مي‌نگريستيم و سمت مدينه مي‌آمديم 
با بوي سیبي كه از كربلا در تاروپودمان جريان داشت با آهي كه از ديدار دوباره 

شعله‌زار كربلا هستي‌مان را به آتش كشيده بود.
در آستانه‌ي شهر مدينه، برادرم سيدالساجدین)ع( دستور درنگ داد تا بشير علم 
بر دوش گيرد و به مدينه برود و در كنار مزار پيامبر مردم را فرا خواند و ماجراي 

كربلا را بازگويد.
قصه‌ي رسيدن به مدينه را من نمي‌گويم.

امروز، دمي ديگر كنار روضه‌ي نبوي خواهرم سيكنه مرثيه‌ي مدينه و بازگشت 
به مدينه را خواهد گفت. از زبان او شنيدن، شور ديگري دارد. سال‌هاست كه در 
كنار بقيع و مزار پيامبر از كربلا مي‌گويد. پيش از او عمه‌ام زينب و مادر عمويم 

ابوالفضل – ام البنين – مرثيه خوان عاشورا بودند.
برخيزيد برويم. جمعيت چنان ازدحام خواهند كرد كه اگر دير برسيم جايي 

مناسب نخواهيم يافت برويم تا شنواي روضه‌ي خواهرم سيكنه باشيم.
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اين الطالب بدم المقتول...

عزيزان مادر، عبدالله، حسن، ابراهيم!
آسمان منتظر است، زمين بي‌تاب، زمان چشم به راه و همه هستي در عطش 
روزي كه مهدي بيايد، مهدي از نسل پدرم حسين تا منتقم همه‌ي مظلوميت 
باشد، از مظلوميت عاشورا تا مظلوميت همه‌ي رنجديدگان، محرومان، تا داد از 

بيداد بستاند و ظلمت ظلم را به سپيده دمان عدل برساند.
مي‌پرسيد مهدي يكست و كي مي‌آيد و از كجا مي‌آيد؟

عزيزانم! مهدي آفتابي است كه از مشرق كعبه مي‌تابد، او فرزندي از فرزندان 
پيامبر، از نسل پدرم حسين، فرزند حسن، دوازدهمين حلقه‌ي زنجيره‌ي امامت 
است كه از متن تباه‌ترين و سياه‌ترين روزگاران برمي‌خيزد تا روشني بيفشاند و 
همه را بر مائده‌ي صبح بنشاند و امتداد فرياد حنجره‌ي تشنه و حقيقت‌گوي پدرم 
حسين باشد. او »طالب دم مقتول« است. خواهنده‌ي خوني كه از نازكاي گلوي 
اصغر تراويد، منتقم خوني كه از فرق علي برادرم در ميدان كربلا چيكد، دادخواه 

گلويي كه در غروب غربت به قساوت خنجر شمر، تشنه و تنها بريده شد.
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روشناي چشمانم: مهدي روشني‌بخش چشم منتظراني است كه چشم به افقي 
دوخته‌اند كه از آن، خورشيد آگاهي و آزادي و رادي خواهد درخشيد، مهدي، 
بهار آفرين است؛ گل‌هاي آرامش به دست‌ها مي‌بخشد، چشمه‌هاي مهرباني 

مي‌جوشاند و ابرهاي رحمت را سايه‌بان و باران لحظه‌ها و زندگي‌ها مي‌سازد.
مهدي، هيأت پيامرانه دارد، شكوه علوي، عفاف فاطمي، حلم حسني و شجاعت 
حسيني، او كه بيايد پيشِ قدمش سبزه‌ها قيام ميك‌نند. غنچه‌ها مي‌شكفند، 

نسيم‌ها مي‌وزند و هستي، همه طراوت و تري و تازگي مي‌شود.
دوستان  مي‌شود.  او  مرثيه‌خوان  مي‌گويد،  حسين)ع(  از  بيايد،  كه  مهدي 
حسين)ع( را نگين انگشتري مي‌شود و در حلقه‌ي خوبان و پاكان و پاكبازان، 
صفحه‌ي زمين و زمان را از تيرگي و سياهي ستم مي‌شويد و عدل و قسط را در 

باغ جهان، سبز و سرفراز مي‌سازد.
روزي خواهد آمد و در همين بقيع زيارت خواهد كرد و آن‌جا كنار روضه‌ي 
پيامبر خواهد ايستاد و دلنشين‌ترين صدا – صداي منتشر او – همه را به همراهي 

و همگامي خواهد خواند.
چه‌قدر خوشحال و شكفته‌ايد عزيزانم، لبخند مي‌زنيد. حق داريد. روز طلوع 
او،‌ روز لبخند است، روزي كه پرندگان هم در لانه‌هايشان جشن خواهند گرفت 
و ماهيان در درياها به شوق آمدنش از متن آب سر خواهند كشيد و ستاره‌ها 

دامن‌دامن نور به خاك خواهند ريخت.
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عزيزان مادر!
روزي كه پدرم شهيد شد، كربلا همه شيون بود. فرشتگان نيز آمده بودند. 
جنيان نيز، و خدا براي آرام قلب آنان، لحظاتي بر فراز گودال قتلگاه، نور مهدي 
را تاباند تا فرشتگان و جنيان بدانند، اين خون گم نمي‌شود و دستي منتقم از 
بيدادگران، داد عاشورا خواهد ستاند و همين بود كه نه تنها فرشتگان و جنيان كه 

اركان لرزان هستي را آرامش بخشيد.
عزيزانم! او خواهد آمد. دست‌هاي كوچ كتان را برداريد و آمدنش را دعا كنيد.
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